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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:

 محی الدّيــن بهــرام محمّديــان، علــی جــان بزرگــی، حســن حيــدری، سيّــــدمحمّد شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
دلبـــری،  محمّد حسیـــن رحیمی، سکينــــه فتّـــاحی زاده، ابوطـالب فـراهـــانی، معصــومــه 

ــزی( ــورای برنامه ري ــای ش ــف نژاد )اعض ــه يوس ــی و فاطمـ ملـکـ
ابــاذر عباچــی، علــی چراغــی، حبيــب تقوايــی و عــادل اشــکبوس )اعضــای گــروه تأليــف( ـ 

عــادل اشــکبوس )ســرگروه تألیــف( ـ محمّــد کاظــم بهنیــا )ويراســتار(
اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده‌سازی هنری: 
 احمدرضــا امینــی )مدیــر امــور فنــی و چــاپ( ـ  محمّــد مهــدی ذبیحــی فــرد ) مدیر هنــری( ـ شناسه افزوده آماده سازی:

آزاده امینیــان )طراح جــــلد، صفحه آرا و تصویرگر(ـ نوشــین معصوم دوســت، الهــام جعفرآبادی، 
فاطمــه پزشــکی و حمیــد ثابت کلاچاهی )امورآمــاده ســازی( 

 تهران: خیابان ایرانشــهر شــمالی ـ ســاختمان شــمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شــهید موسوی(نشانی سازمان:
تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شــرکت چــاپ ونشــر کتاب هــای درســی ایــران تهــران: کیلومتــر ١٧ جــادۀ مخصــوص ناشر:

دورنــگار: 44985160،  تلفــن: ٥   ـ٤٤٩٨٥١٦١،  )داروپخــش(  خیابــان ٦١  ـ   کــرج 
صندوق پستی: ١٣٩  ٣٧٥١٥

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ هشتم 1404سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي 



   قالَ الْمِامُ الْخُمَينيُّ )   ( : 

»   الَلُّغَــةُ الْعَرَبيَّــةُ لنَــا؛ لِنََّهــا لُغَــةُ 

الْسِــامِ، وَالْسِــامُ  لِلْجَميــعِ.«

صحیفۀ امام خمینی )   ( 

جلد ١١. صفحۀ ٢٢٧



کلیه حقوق مادّی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
از کتاب و اجزای آن  آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده 
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقّاشی، تهیّۀ فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون 
کسب مجوّز از این سازمان ممنوع است و متخلّفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



الَْـفِـهـرسُِ

رْسِالَْعُنوانُ رْسِنصَُّ الدَّ فْحَةُقَواعِدُ الدَّ الَصَّ

مَةُ   الَمُْقَدِّ

رسُْ الْوََّلُ 1وَزْنُ الفِْعْلِ المُْجَرَّدِ وَ المُْعْتلَُّ المَْجْهولُ وَ المَْصادِرُلغَُةُ القُْرآْنِالَدَّ

رسُْ الثاّني الَدَّ
مَکَّةُ المُْکَرَّمَةُ وَ 

المَْدينَةُ المُْنَوَّرةَُ

اسِْمُ المَْرَّةِ وَ النَّوْعِ وَ الِسْمُ المَْقْصورُ وَ المَْمْدودُ وَ المَْنْقوصُ وَ المُْذَکَّرُ وَ 

المُْؤنََّثُ
19

رسُْ الثاّلثُِ ميـرُ وَ الِسْمُ المَْوْصولُثلَاثُ قِصَصٍ قصَيرةٍَالَدَّ 33الضَّ

رسُْ الراّبِعُ 49مَرتْبََةُ المُْبْتدََأِ وَ الخَْبَـرِ وَ أنَوْاعُ الخَْبَـرِ وَ ضَميـرُ الفَْصْلِ وَ أفَعالُ المُْقارَبةَِنظِامُ الطَّبيعَةِالَدَّ

رسُْ الخْامِسُ 67الَمَْفْعولُ المُْطلْقَُ وَ أفَعْالُ القُْلوبِالَحَْربُْ المَْفْروضَةُالَدَّ

رسُْ السّادِسُ مُّ وَ التَّحْذيرُ وَ الْغْراءُالَفَْرَزدَْقُالَدَّ بُ وَ المَْدْحُ وَ الذَّ 83الَمُْنادیٰ وَ التَّعَجُّ

رسُْ السّابِعُ 95الَمَْفْعولُ لهَُ وَ المَْفْعولُ فيهِ وَ الحْالُمِنْ غَرائبِِ الطُّيورِالَدَّ

رسُْ الثاّمِنُ الَدَّ
الَوَْجْهُ النّافِعُ وَ 

الوَْجْهُ المُْضُِّ
109الَتَّمْـييزُ وَ الِسْتِثنْاءُ وَ الْضافةَُ

رسُْ التاّسِعُ 125الَتَّوابِعُ )الَنَّعْتُ وَ العَْطفُْ وَ التَّوکْيدُ وَ البَْدَلُ( الَکُْتبُُ طعَامُ الفِْکْرِالَدَّ

رسُْ العْاشُِ ـةٌغَرائبُِ البَْحْرِالَدَّ 141تـَمـاريـنُ عـامَّ

  الَمُْلحَْقاتُ
ـرفْـيِّ وَ الْعْرابِ 156نـَماذِجُ للِتَّحْليلِ الصَّ

163جَدوَلٌ لتِصَْيفِ الْفَعْالِ



مقدّمه

گفتاری با دبيـران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان
شايسته است دبير محترم عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی و قرآن پايه های هفتم تا يازدهم را تدريس يا مطالعه کرده باشد.

2. مقدّمۀ کتاب را با دقّت بررسی کرده باشد.

خدای بخشنده را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش آخرين کتاب »عربی، زبان قرآن« 
پايان  در  کنيم.  ارائه  فرهنگی  عزیزمان خدمتی  كشور  جوانان  به  اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ 
به شايستگی  اکنون دانش آموز کوشا  برنامۀ شش سالۀ آموزش »عربی، زبان قرآن« هستيم.  راه 
قدرت فهم متون رسيده است. در اين چند سال، مهم ترين قاعده، مربوط به شناخت فعل بود. 

دانش آموز بايد انواع فعل ماضی، مضارع، مستقبل، امر، نهی و نفی را بشناسد. 
قواعد کتاب عربی رشتۀ علوم و معارف اسلامی مطابق مصوّبۀ تأسيس مدارس علوم و معارف 

اسلامی به زبان عربی است.
رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملّی اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات 
فارسی« 

هدف اصلی آموزش عربی در ايران، فهم متن به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی همانند 
احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ  در  امّا  است؛  متن محوری  عربی  کتاب های  تأليف  شيوۀ  هرچند 
پايۀ  انتظار می رود دانش آموز  اين رشته مفصّل است.  وضعيت متفاوت است. بخش قواعد در 
دوازدهم رشتۀ علوم و معارف اسلامی بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات قرآنی، حديث 
و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست 

بخواند و معنای آنها را با کمک فرهنگ لغت بفهمد و ترجمه کند.
برنامۀ  بالادستی »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای  اسناد  به مصوّبات  توجّه  با  کتاب های درسی 
درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملّی، مهم ترين سند تألیف کتب درسی است. راهنمای 

برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف کتاب های عربی است. 
کلمات کتاب های عربی، پرکاربردترين واژگان زبان عربـی است که در قرآن، احاديث، روايات و 

زبان و ادبيّات فارسـی بسيار به کار رفته است. 
تعداد کلمات جديد این کتاب نزديک به 400 کلمه است. اگر جمع های مکسّ را نيز اضافه کنيم، 

شايد بتوان گفت در این شش سال، حدود 2000 کلمه آموزش داده شده است.
کنکور،  در  تأکيدات  اين  )رعايت  كتاب:  ارزشیابی  و  تدریس  شیوۀ  دربارۀ  تأکيدات  مهم ترین 
مسابقات علمی، امتحان نوبت اوّل و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی است. اين نوشته به 

منزلۀ ابلاغ رسمی است.(

الف



ب

1 دانش آموز پايۀ دوازدهم پيش از اين با اين ساختارها آشنا شده است: 

مانند  امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل عربی فعل های فارسی   فعل های ماضی، مضارع، 
، مضارع مرفوع، مجزوم و منصوب )ثلاثی   ... ماضی استمراری، ماضی بعيد، ماضی نقلی و 

مجردّ و مزيد و رباعی، صحيح و سالـم، معتل، مضاعف و مهموز، فعل مجهول( 

 ويژگی های ترکيب اضافی و وصفی 
 اسم اشاره، کلمات پرسشی، وزن و ريشۀ کلمات و نون وقايه 

 عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم آموزش داده شده و به برخی 
ويژگی های معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضافٌ اليه بودنِ معدود سه تا ده؛ مفرد 

بودنِ معدود يازده تا نود و نه. در معرفّی عدد معطوف، ویژگی معدود آن مد نظر نیست.

 تشخيص الـمحلّ الإعرابي و علامت اعرابی آنها )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، 
جار و مجرور، مجرور به حرف جرّ، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبّهه و لای نفی جنس، 

نائب فاعل( و تشخيص اعِراب اسم های معرب هدف است. 

 اسم معرفه و نکره و انواع معارف
 تشخيص معرب و مبنی در حدّ آموخته های کتاب )نه در حالت پيشرفته(

 تشخيص انواع هشتگانۀ اسم مشتق
آموزشی  اهداف  از  فعل  و صيغۀ  نوع  تشخيص  اسلامی  معارف  و  علوم  رشتۀ  کتاب  در   
است و صيغۀ فعل به صورت »جمع مذکّر مخاطب« آموزش داده شده است، نه به صورت 

»للِْمُخاطَبيَن«؛ لذا در طرّاحی هرگونه آزمونی به اين تذکّر توجّه می شود.

 دانش آموز »تُمْ« را در »فَعَلْـتُم« می شناسد و به دنبال آن اين فعل ها را درست ترجمه 
می کند: خَرَجْــتُم، تَخَرَّجْــتُم، أخَْرَجْــتُم، اسِْتَخْرَجْــتُم. 

 هرچند معانی ابوابِ ثلاثی مزيد قطعی نيست؛ امّا در رشتۀ علوم و معارف اسلامی معانی 
معروفِ ابواب، با توجّه به تخصّصی بودنِ کتاب، آموزش داده شده است.

 اسلوب شرط و ادوات آن )با توجّه به اعراب اصلی و فرعی جزم(
2 اين کتاب در ده درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در چهار جلسۀ آموزشی 

تدريس کرد. به همين منظور زمانبندیِ پيشنهادی، داخل کتاب ارائه شده است.  

3 متن درس اوّل »لُغَةُ الْقُرآْنِ« نام دارد. اين متن تأثيـر قــرآن را در زبان و ادبيّــات فارسی 

بررسی می کند. 

قواعد درس اوّل عبارت است از: وَزْنُ الْفِعْلِ الْمُجَرَّدِ وَ الْمُعْتَلُّ الْمَجْهولُ وَ الْمَصادِرُ. وزن فعل 

مبحث،  اين  دشواری  به  نظر  است.  جديد  مجهول،  معتلّ  بخشِ  نيست.  زمانبر  بحثی  مجردّ 

تدريس معتلّت مزيد اختياری است. 

موضوع متِن درس دوم گفت وگو ميان اعضای يک خانواده است. اين گفت وگو دربارۀ سفر 

معنوی به ديار وحی و زيارت عتبات عاليه است. متن درس به صورت غير مستقيم دربردارندۀ 

آموزش مکالـمه می باشد. 

قواعد درس دوم عبارت است از: اسِْمُ الْمَرَّةِ وَ النَّوْعِ وَ الِسْمُ الْمَقْصورُ وَ الْمَمْدودُ وَ الْمَنْقوصُ 

رُ وَ الْمُؤَنَّثُ. وَ الْمُذَکَّ



ج

4 موضوع متِن درس سوم، سه داستان کوتاه و گوناگون تاريخی است. دانش آموزان اصولاً از خواندن 

داستان و متون تاريخی لذّت می برند.

ميـرُ وَ الِسْمُ الْمَوْصولُ.  قواعد درس سوم عبارت است از: الضَّ

آگاهی  هرچه  که  مهم  بسيار  موضوعی  است.  طبيعت  نظام  دربارۀ  چهارم،  درس  متِن  موضوع 

دانش آموز در اين مورد بيشتر شود سودمند است و تذکّر دربارۀ حفاظت از محيط زيست همواره 

شايسته و بايسته است.

قواعد درس چهارم عبارت است از:  الَْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ وَ أفَْعالُ الْقُلوبِ.

5 موضوع متِن درس پنجم، دربارۀ جنگ تحميلی است. موضوعی مهم که شايسته است همواره 

از آن ياد شود.

الْفَصْلِ وَ ضَميُر  الْخَبَـرِ وَ ضَميـرُ  أنَْواعُ  الْخَبَـرِ وَ  وَ  الْمُبْتَدَأِ  قواعد درس پنجم عبارت است از: مَرتَْبَةُ 

أنِْ. الشَّ

6 موضوع متِن درس ششم، معرفّی فَرَزدَق شاعر نامدار و ستايندۀ اهل بيت عليهم السلام است.

مُّ وَ التَّحْذيرُ وَ الْغْراءُ. بُ وَ الْمَدْحُ وَ الذَّ قواعد درس ششم عبارت است از: الَْمُنادیٰ وَ التَّعَجُّ

7 موضوع متِن درس هفتم، شگفتی های پرندگان است. در توصيه های بزرگان تأکيد شده است که 

در پديده های الهی تفکّر کنيم.

قواعد درس هفتم عبارت است از: الَْمَفْعولُ لهَُ وَ الْمَفْعولُ فيهِ وَ الْحالُ.

8 موضوع متِن درس هشتم، موضوعی تاريخی، اجتماعی و جالب برای دانش آموزان است. ماجرای 

می توانند  اکتشافات  و  نوين  فنّاوری های  اختراعات،  نوآوری ها،  اينکه  به  اشاره  و  ديناميت  اختراع 

دو رويه داشته باشند. رويۀ سودمند و رويۀ زيان رسان. اين موضوع می تواند در آموزش غير مستقيم 

استفاده از يافته های نوين بشر تأثيرگذار باشد.

قواعد درس هشتم عبارت است از: الَتَّمْـييزُ وَ الِسْتِثْناءُ وَ الْضافَةُ.

9 موضوع متـنِ درس نهم، در مورد »کتاب« از »عبّاس محمود العَقّاد« نويسندۀ سرشناس مصری 

به نام »الَْکُتُبُ طَعامُ الْفِکْرِ« است. متنی از ادبيّـاتِ يکی از کشورهای بزرگ مسلمان که برای ايجاد 

ادبيّات  با  می تواند  متن  اين  خواندن  با  دانش آموز  باشد.  اثربخش  می تواند  ملّت ها  ميان  دوستی 

معاصر عرب آشنا شود.

قواعد درس نهم عبارت است از: الَتَّوابِعُ )الَنَّعْتُ وَ الْعَطْفُ وَ التَّوْکيدُ وَ الْبَدَلُ( 

اين چند سال  موضوع متن درس دهم، دربارۀ شگفتی های درياست. چنين متن هايی در طول   10

آموزش عربی همواره با استقبال دانش آموزان روبه رو شده و در آنها نسبت به درس عربی ايجاد 

علاقه و انگيزه کرده است.

11 نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است. 

بخش ها  اين  تدريس  شده اند.  مشخّص   ) ( ستاره  علامت  با  مطالب  و  قواعد  از  بخش هايی   12

بستگی به وقت دبير گرامی دارد و اختياری است؛ لذا در هيچ آزمونی )نه امتحاناتِ ميان نوبت و 

پايانی و نه کنکور( از آن سؤالی طرح نخواهد شد. 

همچنين بخش هايی از کتاب داخل کادر رنگی قرار گرفته است. اين بخش ها تکراری است و به منظور 

فهم بهتر مطالب جديد آمده است. بديهی است که در امتحان احتمال دارد از آن سؤال طرح شود. 
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13 تحليل صرفی و اعِراب از اهداف کتاب درسی است؛ به همين منظور در بخش مُلحَقات 

نـمونه هايی از تجزيه و ترکيب در انتهای کتاب تنظيم شده است.

14 تعريب، تشکيل )حرکت گذاری کلماتِ جمله( و اعِراب گذاری )نهادن علامت اعِرابی( از 

اين مورد هيچ تمرين و  اهداف کتاب درسی نيست. امسال و در طول پنج سال گذشته در 

آموزشی وجود نداشته است. )تشخيص اعرابِ صحيح از اهداف کتاب است.( کلّ کتاب درسی 

است  شايسته  نشود.  مشکل  دچار  قرائت  در  دانش آموز  تا  است،  شده  اعراب گذاری  کاملًا 

طرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کاملًا حرکت گذاری کنند.

15 تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« يا »معلوم 

به مجهول و برعکس« و موارد مشابه از اهداف کتاب نيست.

16 معنای کلمات در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. گاهی در برخی تمرين های کتاب 

معنای کلمه بيرون از جمله خواسته شده؛ در چنين مواردی شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه 

جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی است. 

17 کلماتی که معنــايشــان در پــاورقی نوشته شده، از اهداف کتــاب است و در امتحــانــات 

از آن سؤال طرح می شود.

18 روخوانی های دانــش آمــوز و فعّاليــت شفاهی او در طــول سال نـمرۀ شفاهی اش را در 

نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می دهد.

19 در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر 

تـمرين نيازی نباشد.

20 از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفتـر تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی 

»عربی، زبان قرآن« مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش 

آسیب می زند.
خوشحال خواهيم شد از نظريات شما آگاه شويم؛ شما می توانيد از طريق رمزینه سریع پاسخ 

پيغام بگذاريد. 
برای همۀ همکاران آرزوی موفقّیت داریم.

نظرسنجی کتاب درسی

https://nazar.roshd.ir/


سخنی با دانش آموز
اين کتاب ادامه و مکمّل پنج کتاب پيشين است. آموخته های پيشين در متون، عبارات و تـمرين های 

اين کتاب تکرار شده است. در صورتی که پنج کتاب قبلی را به خوبی آموخته باشيد، اکنون شما 

در مهارت فهم متن موفّق هستيد و می توانيد با استفاده از فرهنگ لغت يک متن عربی را ترجمه 

کنيد. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير نقش راهنما و مصحّح دارد. كلمات 

جديد هر متن در انتهای آن ترجمه شده و كلمات دشوار و جديد هر عبارت نيز در همان صفحه 

نوشته شده است. 

در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور و مسابقات طراّحی می شود، موارد بسياری 

می آيد که از اهداف آموزشی نيست. بسياری از پرسش ها جنبۀ معمّگونه دارد، يا اينکه حجمش 

بسيار است به نحوی که دانش آموز در پاسخ دهی وقت کم می آورد؛ لذا اگر در چنين آزمون هايی 

شرکت می کنيد شايسته است بدانيد از نظر اصولِ آموزش زبان، نه تنها مورد تأييد نيستند؛ بلکه 

خلاف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلسردی می شونـد. هدف طراّحـان چنين آزمون هايی 

تهيۀ سؤالاتی است که آن قدر پيچيده، گُنگ و طولانی باشد تا داوطلب نتواند به سادگی پاسخ دهد.

كتاب های راهنما به آموزش آسيب می زنند. هيچ كارشناسی استفاده از چنين كتاب هايی را تأييد 

نـمی كند. اين كتاب ها با ترجمۀ متون و حلّ تـمرينات به يادگيری دانش آموز لطمه جبران ناپذير 

وارد می كنند. 

برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس عربی موفّق تر 

باشيد، پيش مطالعه کنيد. 

متن قواعد به زبان عربی است؛ لذا هنگام تدريس معلّم کسی موفّق تر است که قبلًا آنها را از 

پيش مطالعه کرده باشد.

هدف اين کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد 

و درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتّی سخن 

بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در انشا و مقاله نويسی و به 

هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس می تواند به صورت گروهی باشد. 

تدريس بخش های ستاره دار کتاب در صورتی است که دبير زمان کافی داشته باشد. در غير اين 

صورت پيشنهاد می شود برای دانش افزايیِ خودتان اين بخش ها را در منزل مطالعه کنيد.

سخنی ويژه با مديران مدارس
درس عربی در رشتۀ علوم و معارف اسلامی از دروس پايه و تخصّصی است و دانش آموز برای 

يادگيری بهتر نياز به زمان بيشتر دارد. توصيه می شود در تنظيم برنامۀ هفتگی به اين امر مهم 

توجّه شود. دانش آموز در پايۀ دوازدهم مطالب دو کتاب پيشين را نيز بايد بداند؛ وگرنه در فهم 

کتاب حاضر دچار مشکل خواهد شد. 

درس عربی در رشتۀ علوم و معارف نسبت به ساير کتاب های عربی در رشته های ديگر دشوارتر است. 

با نگاهی گذرا به کتاب در می يابيد که کتاب درسی نيازمند زمان کافی برای تدريس بهتر است.

اغلب آزمون های مؤسّساتِ آمادگی برای کنکور، استاندارد و مورد تأييد کارشناسان و اهل فن 

نيستند؛ سؤالات آنـها تلۀ آموزشی و فاقد ارزش علمی اند؛ لذا نـمی توان ميزان تلاش دبيــر و 

دانش آموز را با توجّه به اين آزمون ها سنجيد؛ زيرا که بسيار ديده شده است که اين مؤسّسات 

مطالبی خارج از کتاب و بی ربط به اهداف دروس طرّاحی می کنند. 
هـ



و

اهُ قُـرآنـاً عَـرَبـيّـاً لـَعَـلَّـكُـم تـَعْـقِـلـونَ﴾ 
ْ

نـْزَل
َ
﴿إنـّا أ

 يوسُف: 2

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستاديم شايد )باشد که، اميـد است( 
شما خردورزی کنيد.  

لُ رْسُ الْوََّ لُالَدَّ رْسُ الْوََّ 11الَدَّ
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رْسُ الْوََّلُ الَـدَّ

الجَْزيرةَِ  شِبْهِ  حُدودِ  عَنْ  اللُّغَةُ  هٰذِهِ  خَرجََتْ  العَْرَبيَّةِ  بِـاللُّغَةِ  القُْرآنِ  نزُولِ  بعَْدَ 

جُهْداً  بذََلوا  الْيرانيّيـنَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  نرَیٰ  لهِٰذا  وَ  الْسلامِ؛  لغَُةَ  أصَْبَحَتْ  وَ  العَْرَبيَّةِ 

رفِ وَ النَّحوِ وَ البْلَاغَةِ وَ عِلمِْ  کَبيـراً لـِتدَوينِ قوَاعِدِها، وَ ألََّفوا کُتبُاً عَديدَةً فِـي الصَّ

اللُّغَةِ وَ التاّريخِ وَ الجُْغرافيا وَ الفَْلسَفَةِ وَ تفَْسيرِ القُْرآنِ وَ عُلومٍ أخُْریٰ بِـهٰذِهِ اللُّغَةِ. 

  وَ مِنْ هٰؤلاءِ: سيبَوَيهِ الشّيرازيُّ إمامُ مَذهَبِ البَْصْرييّنَ صاحِبُ کِتابٍ   

وَ  وَالنَّحوِ.  رفِ  الصَّ قوَاعِدِ  جَميعِ  عَلیٰ  يشَْتمَِلُ  »الَکِْتاب«  بِاسْمِ  مَعْروفٍ 

، وَ توُُفـّيَ في شيرازَ. وَ الکِْسائـيُّ إمامُ  قدَْ وُلدَِ فِـي القَْرنِ الثاّنـِي الهِْجْريِّ

الجُْرجـانـيُّ  عَبْـدُالقْاهِـرِ  وَ   . الـرَّيِّ في  يَ  توُُفّـِ الَّذي  الکْوفيّيـنَ  مَذهَبِ 

مِنْ مَواليدِ  مَدينَةِ جُرجْانَ صاحِبُ کِتابِ »أسَرارِ البَْلاغَةِ« وَ لقََدْ عاشَ في 

. وَ التَّفتازانـيُّ المَْولودُ في خُراسانَ، مُؤَلِّفُ کِتابِ  القَْرنِ الخْامِسِ الهِْجْريِّ

»المُْطوََّلِ« في البَْلاغَةِ. وَ الزَّمَخْشَريُّ صاحِبُ »الکَْشّافِ« في تفَْسيرِ القُْرآنِ. 

 .» الطِّبِّ بخُاریٰ صاحِبُ مَوسوعَةِ »القْانونِ في  مَدينَةِ  مِنْ  ابنُْ سينا  وَ  

وَ أبَورَيحانَ البَْيـرونـيُّ المَْولودُ في خُوارِزمَْ صاحِبُ »الْثارِ البْاقيَةِ« في 

التاّريخِ وَ الجُْغرافيا. وَ الفَْيروزآباديُّ صاحِبُ کِتابِ »القْاموسِ المُْحيطِ« وَ 

دُ بنُْ جَريرٍ الطَّبَـريُّ صاحِبُ  هُوَ مُعْجَمٌ عَظيمٌ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. وَ مُحَمَّ

   کِتابِ »تاريخِ الْمَُمِ وَ المُْلوكِ« وَ »جامِعِ البْيَانِ« في تفَْسيرِ القُْرآنِ. 

     توُُفّـيَ : وفات يافت          مِنْ مَواليدِ ... : از متولدّينِ ...        الَْمَوْلود : زاده شده »جمع: الَمَْواليد«

 لُـــغَـةُ الْـــقُـــرآنِ      الَْجَلْسَةُ الْولی1ٰ
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فـَالْيرانيّونَ رَأوَْا أنََّ هٰذِهِ اللُّغَةَ ليَْسَتْ أجَنَبيَّةً، بلَْ هيَ لغَُةُ دينِـهِم وَ ثقَافتَِـهِم، 

فـَتعََلَّموها وَ ألََّفوا مُعْظمََ آثارهِِمُ العِْلمْيَّةِ وَ الْدََبيَّةِ بِـها. وَ هُناكَ شُعَراءُ أنَشَْدوا 

أشَعاراً جَميلةًَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ هُمْ مِنْ أصُولٍ إيرانيَّةٍ، مِنْـهُم أبَوالفَْتحِ البُْستيُّ 

مِنْ سيستانَ، وَ بشَّارُ بنُْ برُدٍْ مِنْ خُراسانَ، وَ الصّاحِبُ بنُْ عَبّادٍ مِنْ أصفَهانَ.    

فـَاسْتعَْمَلَ  العَْرَبيَّةِ.  وَ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَتيَـنِ  بيَْنَ  وَثيقَةٌ  عَلاقاتٌ  حَصَلتَْ  هٰکَذا  وَ 

ها أصَْبَحَتْ لغَُةَ الدّينِ وَ العِْلمِْ، وَ مِنَ  لِنَّـَ الْيرانيّونَ کَلِماتٍ عَرَبيَّةً في لغَُتِـهِم؛ 

العَْربَُ  اسْتعَْمَلَ  مَعانٍ  في  العَْرَبيَّةِ  الکَْلِماتِ  بعَْضَ  اسْتعَْمَلوا  هُمُ  أنَّـَ الطَّريفِ 

لـَها کَلِماتٍ أخُْریٰ؛ وَ کَذٰلكَِ أضَافوا إلیٰ بعَْضِ الکَْلِمَاتِ العَْرَبيَّةِ مَعانـيَ جَديدَةً 

تخَْتلَِفُ عَنِ المَْعانـِي المُْسْتعَْمَلةَِ لهَا فِـي العَْرَبيَّةِ؛ کَـ »مُزخَْرفَ« بِـمَعنیٰ »مُزَيَّن« 

فِـي العَْرَبيَّةِ، وَ بِـمَعنیٰ »خُزعَْبَل« فِـي الفْارسِيَّةِ. وَ کَذٰلكَِ حَوَّلوا بعَْضَ الکَْلِماتِ 

العَْرَبيَّةِ إلیٰ صيَغٍ فارسِيَّةٍ کَـ »فهَميدَن« مِنَ »الفَْهْم« ]فهَْم + يدَن = فهَميدَن[
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ابراز احساسات: الَتَّعبيرُ عَنِ الْحَاسيسِ

اتحّاديۀ اصناف: نقِابةَُ المِْهَنيّيـنَ

اتِصّال برق: الَمْاسُّ الکَْهرَبائـيُّ

اجاره: الَْيجار

اجازۀ خروج: تصَْريحُ المُْغادَرةَِ

اختلافات مذهبی: الَنَّعْراتُ الطاّئفِيَّةُ

ارباب رجوع: الَمُْراجِعونَ

ازدواج: الَزَّواج

استثمار: الَِسْتِغلال

استعمال دخانيات: الَتَّدْخين

استيضاح دولت: اسِْتِجْوابُ الحُْکومَةِ

اشتباهات: الَْخَْطاء، الَْغَلاط

اشغال: الِحْتِلال

اصلاح صورت: حِلاقةَُ الوَْجْهِ

خروج اضطراری: مَخْرجَُ الطَّوارئِِ

اطّلاع ثانوی: الَْشْعارُ الْخَرُ

اعتصاب عمومی: الَْضْرابُ العْامُّ

لطْةَِ اعِمال قدرت: مُمارسََةُ السُّ

اقدامات امنيّتی: الَْجْراءاتُ الْمَنيّةُ

لعَُ المُْستوَردََةُ اقلام وارداتی: الَسِّ

وَلـيُّ امنيّت بين المللی: الَْمَنُ الدُّ

انزجار: الَِسْتِنْکار

انعام: الَْکْراميَّة

ناعيَّةُ انقلاب صنعتی: الَثَّورةَُ الصِّ

برقی: الَکَْهْرَبائـيُّ

تأسيسات حياتی: الَمُْنْشَآتُ الحَْيَويَّةُ

تبعيد: الَنَّفْي

تجزيه طلب: الَِنفِْصالـيُّ

راساتُ العُْليا تحصيلات عالی: الَدِّ

تعمير: الَتَّصْليح

تلمّذ: الَتَّتلَمُْذ

راسيَّةُ تکاليف درسی: الَوْاجِباتُ الدِّ

توجّه فوق العاده: عِنايةٌَ بالغَِةُ المَْدیٰ

توسعۀ روابط: توَسيعُ العَْلاقاتِ

توليدات داخلی: الَمُْنْتجَاتُ الوَْطنَيَّةُ

ثبت املاک: تسَْجيلُ العَْقاراتِ

ً سُ حَديثا جديد التأسيس: الَمُْؤسََّ

جرثقيل: الَمِْرفاع

جريـمۀ نقدی: الَغَْرامَةُ النَّقديَّةُ

حراج: الَتَّنْزيلات

  بعَْضُ الَکَلِماتِ وَ المُْصْطلَحَاتِ العَْرَبيَّةِ المُْسْتعَْمَلةَِ في الفْارسِيَّةِ 

   في مَعانٍ اسْتعَْمَلَ العَْربَُ لهَا کَلِماتٍ أخُْریٰ: 
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حوزۀ نظام وظيفه: دائرِةَُ التَّجْنيدِ

خاطرات: الَذِّکْرَيات

درجات نظامی: الَرُّتبَُ العَْسْکَريَّةُ

درک مطلب: الَِسْتيعاب

ذوزنقه: الَمُْرَبَّعُ المُْنحَرفُِ

روابط حسنه: الَعَْلاقاتُ الطَّيِّبَةُ

زمام امور: مَقاليدُ الحُْکْمِ

حور سحری: الَسُّ

سوء استفاده: إساءَةُ الِسْتِعْمالِ

شورای عالـی امنيّت ملّی: الَمَْجْـلِـسُ الْعَْلـیٰ           

للِْمَْنِ القَْوْميِّ

وْت صدا: الَصَّ

ضبط صوت: الَمُْسَجِّل

مُ المَْلابِسِ طراّح لباس: مُصَمِّ

ظرف: وِعاء، إناء

عرضه و تقاضا: الَعَْرضُْ وَالطَّلبَُ

عکس العمل: ردَُّ الفِْعْلِ

عکّاس: الَمُْصَوِّر

غير مسلّح: الَْعَْزلَ

فارغ التحصيل: الَخِْرّيج

فرصت طلب: الَِنتِْهازيُّ

سْتور قانون اساسی: الَدُّ

کثيف: الَقَْذِر

لوازم التحرير: الَقِْرطاسيّات، أدََواتُ الکِْتابةَِ

مستقيم )در پخش(: الَمُْباشِر

مستقيم )در راه(: عَلیَ طولٍ

نظامی: الَعَْسْکَريّ

وکيل مدافـع: الَمُْحامي
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مَعناها فِـي الْعَرَبـيَّةِمَعناها فِـي الفْارسِيَّةِالَْکَلِمَةُ الفْارسِيَّةُ الْعَربيَّةُ الْْأصَلِ

خواهرصميمیاخت )الَْْأخُْت(

کودتاجنبشانقلاب )الَِِانقِْلاب(

غدَغَة( قلقلکمشغوليّت ذهنیدغدغه )الَدَّ

هنرمهارتفن )الَفَْنّ(

منسوب به روحعالـم دينیروحانی )الَرُّوحانـيّ(

آذرخشالکتـريسيتهبرق )الَبَْـرقْ(

کالاتوانايیبضاعت )الَبِْضاعَة(

سرگرمیهمدردی در سوگواریتسليت )الَتَّسْليَة(

آشنايیبفرما زدنتعارف )الَتَّعارفُ(

زاياندنساختنتوليد )الَتَّوْليد(

دانشگاهمردمانجامعه )الَجْامِعَة(

جنايتکيفرجريـمه )الَجَْريـمَة(

چينه دان پرندهبردباریحوصله )الَحَْوصَلةَ(

باغمجلس سوگواریروضه )الَرَّوْضَة(

بلندآغلطويله )الَطَّويلةَ(

گردناخَموعنق )الَعُْنُق(

انبوهناپاککثيف )الَکَْثيف(

آراسته به زرچرند مزخرف )الَمُْزخَْرفَ(

ة( آيينمردمانملتّ )الَمِْلّـَ

فرخندهبوزينهميمون )الَمَْيْمون(

کارمند وظيفه مندموظفّ )الَمُْوَظَّف(

گياهگونه ای شيرينینبات )الَنَّبات(

کلاهبردارنصب کنندهنصّاب )الَنَّصّاب(

 أمَْثِلةٌَ للِکَْلِماتِ العَْرَبيَّةِ الَّتي حَوَّلـَهَا الْْإيرانيوّنَ إلیَ صِيَغٍ فارسيَّةٍ:

»طلَبَيدَن« مِن »الطَّلبَِ« وَ »يدَن« وَ »رقَصيدَن« مِنَ »الرَّقصِْ« وَ »يدَن«؛ وَ »کِتابدار« مِنَ »الکِْتاب« 

وَ »دار« وَ »قبَولاندَن« مِن »القَْبول« وَ »اندَْن«.

   بعَْضُ الکَْلمِاتِ العَْرَبيَّةِ المُْسْتعَْمَلةَِ فِـي الفْارسِيَّةِ فـي مَعنیً، وَ فِـي العَْرَبيَّةِ فـي مَعْنیً آخَرَ:  
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الَْــمُعْــــجَم

الَْجَْنَبيّ : بيگانه »جمع: الَْجَانبِ« 

الَْصُول : ريشه ها »مفرد: الَْصَْل«

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ(

بَذَلَ ـُ : بخشيد

بذََلَ جُهْدَهُ : همۀ تلاش خود را به کار گرفت

الَْخُزَعْبَل : چرند

الَطَّريف : شگفت »جمع: الَطَّرائفِ«

الَْـعَديد : متعدّد

  الَْمُصْطَلَحات : اصطلاحات

مَعانٍ )الَْمَعانـي( : معناها 

»مفرد: الَمَْعْنَی«

الَْمُعْظَم : بيشتر

الَْوَثيق : استوار

1ــ  هَلْ أضَافَ الْيرانيّـونَ مَعانـيَ جَديدَةً إلیٰ بعَْضِ الکَْلِماتِ العَْرَبيَّةِ؟

.........................................................................................................................................................

2ــ  مَتیٰ خَرجََتِ اللُّغَةُ العَْرَبيَّةُ عَنْ حُدودِ شِبْهِ الجَْزيرةَِ العَْرَبيَّةِ؟

.........................................................................................................................................................

3ــ  لِيَِّ شَيءٍ بذََلَ العُْلمَاءُ الْيرانيّـونَ جُهْداً کَبيـرا؟ً

.........................................................................................................................................................

عَراءُ العَْربَُ مِنْ أصُولٍ إيرانيَّـةٍ؟ 4ــ  مَنْ هُمُ الشُّ

.........................................................................................................................................................

5ــ  لمِاذاَ اهْتمََّ الْيرانيّـونَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّـةِ؟
.........................................................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ



8

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما هيَ أوَزانُ الْفِعْلِ الثُّلاثـيِّ الْمُجَرَّدِ؟ 

أوَْزانُ الفِْعْلِ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 1

فعََل1َ

يفَْتحَُفتَحََ ـَيفَْعَلُ

يجَْلِسُجَلسََ ـِيفَْعِلُ

ينَْصُُنصَََ ـُيفَْعُلُ

فعَِل2َ
يعَْلمَُعَلِمَ ـَيفَْعَلُ

يحَْسِبُحَسِبَ ـِيفَْعِلُ

يکَْرمُُکَرمَُ ـُيفَْعُلُفعَُل3َ

لا تعُْرفَُ حَرکََةُ عَيـنِ الفِْعْلِ في المْاضي وَ المُْضارِعِ إلّ مِنْ کُتبُِ اللُّغَةِ.

ذهَـبَ ، يذَْهـبُ / صَـبـرَ ، يصَْـبـرُ / کَـتـبَ ، يکَْـتـبُ / عَـمـلَ ، يعَْـمـلُ/ بـَعـدَ ، يبَْـعـدُ

نـَجـحَ ، ينَْـجـحُ / عَـقـلَ ، يـَعْـقـلُ / دَخـلَ ، يدَْخـلُ / فـَرحَ ، يفَْـرحُ/ قـَربَ ، يقَْـربُ  

ـتـان کَـسْـرُ فـَتـْحٍ ، کَـسْـرُ کَـسْـرٍ ، ضَـمَّ 		   1- فـَتـْحُ کَسْـرٍ ، فـَتـْحُ ضَـمٍّ ، فـَتـْحَـتـان

الَتَّـمْريــنُ الْوََّلُ:      اکُْتبُْ حَرکََةَ عَيـنِ الفِْعْلِ مُسْتعَيناً بِـمُعْجَمٍ. 

قَليلَةُ   الِسْتِعْمالِ

ـرفِْ   الَْجَلْسَةُ الثّانـيَةُ  2  تکَْمِلـَةُ عِلْمِ الصَّ
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»الَْفِعْلُ الْمَعْلومُ« وَ »الْفِعْلُ الْمَجْهولُ« 1

مَا الفَْرقُْ بيَْـنَ الفِْعْلِ المَْعْلومِ وَ الفِْعْلِ المَْجْهولِ؟

 .
2
فِّ العْاشِرِ قدَْ تعََلَّمْتمُ کَيفَ يبُنَی الفِْعْلُ المَْجْهولُ فِـي الصَّ

 

الَْمُضارِعُ الْمَجهولُالَْمُضارِعُ الْمَعلومُالَمْاضِ الْمَجهولُالَمْاضِ الْمَعلومُ

يفُْعَلُيفَْعَلُفعُِلَفعََلَ

يفُْعَلُيفُْعِلُأفُعِْلَأفَعَْلَ

لَ لَفعََّ
ِ

لُفعُّـ لُيفَُعِّ يفَُعّـَ

يفُْتعََلُيفَْتعَِلُافُتْعُِلَافِتْعََلَ

يسُْتفَْعَلُيسَْتفَْعِلُاسُْتفُْعِلَ اسِْتفَْعَلَ

  :
3
وَ الْنَ انظْـُرْ إلیٰ هٰذِهِ الْفَعالِ المَْعْلومةِ وَ المَْجْهولةَِ فِي الفِْعْلِ الثُّلاثيِّ المُْجَرَّدِ المُْعْتلَِّ

الَْمُضارِعُ الْمَجهولُالَْمُضارِعُ الْمَعلومُالَمْاضِ الْمَجهولُالَمْاضِ الْمَعلومُ

يوُجَدُ: يافته می شوديجَِدُ: می يابد  وُجِدَ: يافته شدوَجَدَ: يافت    

يقُالُ: گفته می شوديقَولُ: می گويد  قِيلَ: گفته شدقالَ: گفت    

يبُاعُ: فروخته می شوديبَيٖعُ: میفروشدبِيعَ: فروخته شدباعَ: فروخت

يتُلْـیٰ: خوانده میشوديتَلْــو: میخواندَتلُِـيَ: خوانده شدتلَـا: خواند

ينُْهـیٰ: باز داشته میشودينَْهـیٰ: باز میدارد  نهُِـيَ: باز داشته شدنهَـیٰ: باز داشت

 1- الَمَْبْنـيُّ للِمَْعْلومِ وَ المَْبْنـيُّ للِمَْجْهولِ
2- بخش های داخل کادر خاکستری، یادآوری آموختـه های پایه هــای دهـم و یــازدهم اند، لذا تدریس مجدّد آنها 

ضرورتی ندارد

 : 3- لِلْمُطالَعَةِ: انُظْرُْ إلیٰ هٰذِهِ الْفَعالِ المَْعْلومةِ وَ المَْجْهولةَِ فِـي المَْزيدِ الثُّلاثـيِّ

اسِْتعَارَ: امانت گرفت  اسُْتعُِـيـرَ: امانت گرفته شد / يسَْتعَِيـرُ: امانت می گيرد  يسُْتعَارُ: امانت گرفته می شود 

شاهَدَ: ديد  شُوهِدَ: ديده شد  
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قُضَِ  ـماء2ُ وَ 
ْ
ال وَ غِـيضَ  قـْلِـعِـی1 

َ
أ يا سَماءُ  وَ  ابـْلـَعِـی ماءَكِ  رضُْ 

َ
أ يا  قِـيـلَ  ﴿وَ  1ــ 

قَـوْمِ الظّـالِـميـنَ﴾ هود: 44  
ْ
ـجُـودِیِّ وَ قِـيـلَ بُعْداً للِ

ْ
مْـرُ وَ اسْتَـوتَْ 3عََ ال

َ
الأ

و گفته شد: ای زمين، آبت را فرو بـبـر و ای آسمان، باز ايست. و آب فرو نشانده شد و کار پايان يافت 

و ]کشتی[ بر ]کوهِ[ جودی بر نشست و گفته شد: قومِ ستمگر دور بادا!

2ــ ﴿... يـُدْعَـوْنَ إلـیٰ کِتابِ الِله لِـيَحْکُمَ بَيـْنـَهُم ...﴾ آلُ عِمران: 23  

به سوی کتابِ خدا فراخوانده می شوند؛ تا ميانشان داوری کند. 

فينَ: 13   ليـنَ﴾ الَمُْطفَِّ وَّ
َ ْ
ساطيـرُ ال

َ
3ــ ﴿إذا تُتلْـیٰ عَليَـهِ آياتـُنا قـالَ أ

هرگاه آياتـمان بر وی خوانده شود می گويد: افسانه های پيشينيان است. 

ـحَقِّ وَ لِـتُجْزَىٰ كُـلُّ نَفْسٍ بـِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
ْ
رضَْ باِل

َ ْ
ماواتِ وَال 4ــ ﴿وخََلقََ الُله السَّ

يُظْلمَُونَ﴾ الَجْاثيَة:22 

و خدا آسمان ها و زمین را به حق آفريد تا به هرکسی برای آنچه انجام داده است پاداش داده شود و 

آنها ستمديده نـمی شوند.

خَرِ ...﴾ الَمْائدَِة: 27  
ْ

حَدِهِما وَ لمَْ يـُتَـقَـبَّـلْ مِنَ ال
َ
5ــ ﴿... فَـتُـقُـبِّـلَ مِنْ أ

پس ]قربانی[ ، از یکی از آن دو )هابيل( پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد.

1- أقَْلَعَ: باز ايستاد            2-غاضَ الْماءُ: آب در زمين فرو نشست            3- اسِْتَـویٰ: بر نشست )سوار شد(	

الَتَّـمْريــنُ الثّانـي:        اقِرْأَِ الْياتِ الکَْريـمَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْفَعْالَ المَْجْهولةََ وَ ترَجَْمَتـَها.
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ما هوَ الْمَصْدَرُ؟

الَمَْصْدَرُ هوَ ما يدَُلُّ عَلیٰ حالةٍَ أوَْ حَدَثٍ، دونَ زمَانٍ؛ نحَْوُ: »عِلمْ« وَ »جُلوس« وَ »تعَليم« وَ »إجْلاس«.

كَمْ نوَْعاً الْمَصْدَرُ؟

الَثُّلاثـيُّ    الَعِْلمْ ، الَرُّجوع ، الَکِْتابةَ

باعـيُّ   الَزَّلزْلَةَ الَرُّ
مَصدَرُ الفِْعْلِ المُْجَرَّدِ:

          الَتَّعْليم ، الَْرجْاع ، الَمُْکاتبََة  : مَصدَرُ الفِْعْلِ المَْزيدِ الثُّلاثـيِّ

: الَمَْغْفِرةَ ، الَمَْذْهَب الَمَْصدَرُ المْيميُّ

رسِْ الثاّنـي( رْبةَ ، الَِبتِْسامَة )فِـي الدَّ الَضَّ مَصــدَرُ المَْــرَّةِ:   

الَْنسانيَّة ، الَعْالمَيَّة : ناعيُّ الَمَْصدَرُ الصِّ

 ٌللِمَْصْدَرِ أنَواع

 هَلِ الْمَصادِرُ قياسيَّةٌ أوَْ سَماعيَّةٌ؟
جَميعُ مَصادِرِ الْفَعالِ قياسيَّةٌ إلّ مَصادِرَ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ المُْجَرَّدَةِ، فـَهِيَ سَماعيَّةٌ؛ وَ إليَـكَ بيَانـَها.

لـِمَصْدَرِ الفِْعْلِ المُْجَرَّدِ الثُّلاثـيِّ أوَزانٌ کَثيـرةٌَ غَيـرُ قياسيَّـةٍ لا تعُْرفَُ إلّ مِنَ المَْعاجِمِ؛ مِنْـها:

  الَْمَصادِرُ  الَْجَلْسَةُ الثّالثَِـة3ُ
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ما هيَ مَصادِرُ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ الْمَزيدَةِ؟
أهََمُّ مَصادِرِ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ المَْزيدَةِ هيَ:

ةِ 
يدَ

مَْز
 ال

ةِ يَّ
لاث

الثُّ
لِ 

عا
لْفَ

رُ ا
ادِ

ص
مَ

ابِْتِعاد: دور شدناشِْتِغال: كار كردنافِتِْعال

انِقِْطاع: برُيده شدنانِكِْسار: شكسته شدنانِفِْعال

اسِْتِخْدام: به كار گرفتناسِْتِغْفار: آمرزش خواستناسِْتِفْعال

ل تنََبُّه: آگاه شدنتأَدَُّب: باادب شدنتفََعُّ

تضَارُب: يكديگر را زدنتدَافُع: يكديگر را هُل دادنتفَاعُل

مُجالَسَة: همنشينی كردنمُكاتبََة: نامه نگاری كردنمُفاعَلةَ

إخِْراج: خارج كردنإضْحاك: خندانيدنإِفعْال

تفَْريح: شاد كردنتعَْليم: ياد دادنتفَْعيل

فِّ العْاشِرِ. قدَْ دَرسَْتمُ هٰذِهِ المَْصادِرَ فِـي الصَّ

11 فَعَلان كـَ »دَوَران: چرخيدن« .

22 فِعْلان كـَ »نِسْيان: فراموش كردن«.

33 فُعْلان كـَ »غُفْران: آمُرزيدن«.

44 فُعال كـَ »صُداع: سر درد« .

55 فِعال كـَ »إباء: ابا كردن« .

66 فَعال كَـ »ذَهاب: رفتن« .

77 فَعيل كَـ »رَحيل: كوچ كردن«.

88 فُعولَة كَـ »سُهولةَ: آسانی، آسان بودن« .

99 فَعولَة كَـ »ضَرورةَ: ضروری بودن« .

1010 فِعالَة كـَ »زِراعَة: كشاورزی كردن« 

1111 فَعالَة كَـ »فَصاحَة: شيوايی سخن« 

1212 فَعَل كـَ »فَرَح: شادی كردن«

1313 فُعَل كـَ »هُدَی: هدايت كردن«

1414 فَعِل كَـ »كَذِب: دروغ گفتن«

1515 فُعول كَـ »قُعود: نشستن«

1616 فَعول كَـ »قَبول: پذيرفتن« 

1717 فَعْل كَـ »حَمْد: ستودن« 

1818 فِعْل كَـ »عِلْم: دانش، دانستن«

1919 فُعْل كَـ »شُكْر: سپاسگزاری كردن« 

2020 فَعْلَة كَـ »رَحْمَة: مهربانی كردن«

2121 فُعْلَة كَـ »قُدْرةَ: توانستن«

2222 فَعِلَة كَـ »سَرقَِة: دزدی كردن« 

2323 فَعَلَة كَـ »غَلَبَة: چيـره شدن«

2424 فِعَل كَـ »صِغَر: كوچكی«

2525 فِعْلیٰ كَـ »ذِكْریٰ: ياد كردن«

2626 فُعْلیٰ كَـ »بُشْریٰ: مژده دادن«

2727 فَعْلیٰ كَـ »دَعْویٰ: دعوت كردن«

2828 وَ ... 

ةُ مَصادرَ؛ نحَْوُ:     لبَِعْضِ الْفَعالِ الثُّلاثيَّةِ المُْجَرَّدَةِ عِدَّ
   قدََرَ ـِ قدََراً، قدَْراً، قدُْرةًَ، مِقداراً و ... 
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ناعـيُّ  الَْمَصْدَرُ الْميميُّ وَ الْمَصْدَرُ الصِّ

؟ ما هوَ الْمَصْدَرُ الْميميُّ

؛ مِثلُْ:  الَمَْصْدَرُ المْيميُّ هوَ مَصْدَرٌ لا يخَْتلَِفُ فِـي المَْعْنَی عَنِ المَْصْدَرِ الْصَْلـيِّ

»مَجْمَع : جمع شدن« وَ »مَشْربَ : نوشيدن« وَ »مَحْصَد : درو کردن« 

وَ قدَْ تلَحَْقُـهُ تاءُ التَّأنيثِ؛ مِثلُْ: 

»مَرحَْمَة : مهر ورزيدن« وَ »مَغْفِرةَ : آمرزيدن« وَ »مَوَدَّة : دوستی کردن« وَ »مَحَبَّة : دوستی کردن«.

؟ ناعـيُّ ما هُوَ الْمَصْدَرُ الصِّ

عِبارةٌَ عَنِ »اسْمٍ مَنْسوبٍ«1  وَ هُوَ   » ناعـيُّ لهَُ »المَْصْدَرُ الصِّ يقُالُ  المَْصادِرِ  مِنَ  نوَْعٌ  يوُجَدُ 

الفْاعِلِ  اسْمِ  مِنِ  إمّا )خواه(  يبُْنیٰ قياساً  وَ  المَْصْدَرِ.  مَعْنَی  لهَُ  وَ   ، التَّأنْيثِ«  بِـ »تاءِ  مُلحَْقٍ 

مِثلُْ »عالمِـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنِ اسْمِ المَْفعولِ مِثلُْ »مَقْبولـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنْ أفَعَْلِ التَّفْضيلِ مِثلُْ 

»أعَْلمَـيَّة« وَ »أرَجَْحـيَّة« وَ »أکَْثـَريَّة« ؛ وَ إمّا مِنَ الِسْمِ الجْامِدِ، مِثلُْ »إنسْانـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنَ 

المَْصْدَرِ مِثلُْ »تعَْليمـيَّة« ؛ وَ إمّا مِنَ المَْصْدَرِ المْيميِّ مِثلُْ »مَصْدَريَّة« ؛ أوَْ غَيْـرِ ذٰلكَِ مِمّا 

)از آنچه( تعَْرفِـُهُ.

وَ يشُْتـَرطَُ فيهِ أنَْ لا يقََعَ صِفَـةً لـِمُؤنََّثٍ، وَ إذا وَقعََ صِفَـةً فـَهُوَ اسْمٌ مَنسوبٌ إليَهِ، لا غَيْـرُ، نحَْوُ: 

فَةُ( »الجْائزِةَُ العْالمَيَّةُ«.  )الَمَْوصوفُ وَ الصِّ

لالةَِ عَلیَ انتِْسابِ شَيءٍ إليَهِ؛ نحَْوُ: خَشَبـيّ. دَةٌ للِدَّ 1- الَِسْمُ المَْنسوبُ: اسِْمٌ في آخِرهِِ ياءٌ مُشَدَّ

؟        کَيْفَ يُبْنَی )ساخته می شود( الْمَصْدَرُ الْميميُّ
الَمَْصْدَرُ المْيميُّ قياسيٌّ يبُْنیٰ مِنَ الفِْعْلِ الثُّلاثـيِّ )غَيرِ مُعتلَِّ الفْاءِ( عَلیٰ وَزنِْ »مَفْعَل« ؛ نحَْوُ: 

»مَنْظرَ : نگاه کردن« وَ »مَقْتلَ : کُشتن« وَ »مَرمْیٰ : پرت کردن« وَ »مَقَال : گفتار«

وَ يبُْنیٰ مِنَ المُْعْتلَِّ الفْاءِ )المِْثالِ( عَلیٰ وَزنِْ »مَفْعِل« نحَْوُ: »مَوْعِد« مِنْ »وَعَدَ، يعَِدُ« وَ »مَوْقِع« مِنْ »وَقعََ، يقََعُ«.

وَ يبُْنیٰ مِنَ الفِْعْلِ المَْزيدِ الثُّلاثيِّ عَلیٰ وَزنِْ مُضارعِِهِ المَْجْهولِ بِإبدْالِ حَرفِْ المُْضارعَِةِ ميماً مَضْمومَةً »مُـ«؛ نحَْوُ: 

   »مُکْرمَ : گرامی داشتـن« مِنْ »يکُْرمَُ« وَ »مُنْحَدَر : سرازير شدن« مِنْ »ينُْحَدَرُ«. 
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الَتَّمرينُ الْوََّلُ:  لـِلتَّذکار1ِ: اكُْتبُِ العَْمَليّاتِ الحِْسابيَّةَ التاّليَةَ کَالمِْثالِ:  

1ــ  تسِْعَةٌ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي ثلَاثةََ عَشَرَ.	     	  13= 9+4 

2ــ  سَبْعَةٌ في خَمْسَةٍ يسُاوي خَمْسَةً وَ ثلَاثينَ.

3ــ  أرَْبعَونَ تقَسيمٌ عَلیٰ أرَْبعََةٍ يـُساوي عَشَرةًَ.

4ــ  سِتَّةٌ وَ تسِْعونَ ناقِصُ سِتَّةَ عَشَرَ يسُاوي ثـَمانيـنَ.

5ــ  ثـَمانيَةٌ وَ سِتوّنَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي سَبْعَةً وَ خَمْسينَ.

6ــ  واحِدٌ وَ عِشْرونَ زائدُِ اثنَْيـنِ وَ سِتيـنَ يسُاوي ثلَاثةًَ وَ ثـَمانينَ.

1- الَتَّذْکار: يادآوری	

  الَْجَلْسَةُ الرّابِعَـةُالَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن4

. ناعـيَّ الَتَّـمْريــنُ الثّالِثُ:        عَيِّـنِ المَْصْدَرَ المْيميَّ وَ المَْصْدَرَ الصِّ

ة،   أسَْبَقيَّـة ، مَطلْعَ ، أفَضَْليَّـة ،  عَصَبيَّـة ،  جِنْسيَّـة ، مَعيشَــة ، مُنْطلَـَـق ، وَطنَيَّــة ،  مَنْزلِـَة ، مَعْذوريّـَ

مَسَرَّة
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:  لِلـتَّــذکارِ 

اقِرَْأِ النَّصَّ التاّلـيَ، وَ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ؛ ثمَُّ أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلةَِ.

الَْکِتابُ الْواحِدُ وَالثلاَّثونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

مِنْ وَصيَّةِ الْمامِ عَلـيٍّ  لِبْنِـهِ الْمامِ الْحَسَنِ  

حْبِبْ لِـغَيـْرِكَ ما تـُحِبُّ 
َ
، اِجْعَلْ نَفْسَـكَ ميزاناً فيما بيَنَْـكَ وَ بَيَْ غَيِْكَ؛ فَـأ يا بُنَـيَّ

لِـنَفْسِـكَ؛ 
نْ 

َ
حْسِنْ كَما تـُحِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ؛ وَ أ

َ
ُ ما تـَكْرَهُ لـَها؛ وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تـُحِبُّ أ

َ
رَهْ ل

ْ
وَ اك

ـْكَ؛ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِـكَ ما تسَْتَقْبِحُـه1ُ مِنْ غَيـْرِكَ؛ ... وَ لا تَقُلْ ما لا 
َ

يـُحْسَنَ إل
نْ يقُالَ لـَكَ.

َ
تـُحِبُّ أ

نامۀ سی و يکم نهج البلاغه، از سفارش امام علی  به پسرش امام حسن 

پسِر دلبندم، خودت را ميان خويشتن و ديگرى ]همچو[ ترازويی قرار بده؛ پس آنچه را براى خودت 

دوست مى‏دارى براى غير خودت ]نيز[ دوست بدار؛ و برايش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند 

می داری؛ و ستم مكن، چنانكه دوست ندارى به تو ستم شود؛ و نيكى كن، چنانكه دوست مى‏دارى به 

تو نيكى شود؛ و آنچه را برای غير خودت زشت مى‏دارى براى خودت ]هم[ زشت بدار؛ ... و چيزی را 

که دوست نداری برای تو گفته شود ]در حقّ ديگران[ مگو.

1ــ  ما هوَ المَْحَلُّ الْعرابـيُّ لـِ »نفَْس« في »نفَْسَكَ« وَ »نفَْسِكَ«؟ .........................

2ــ  ما هـوَ نوَْعُ فِعْلِ »تکَْرهَُ« وَ صيغَتـُهُ؟ .........................	

3ــ  أَ کَلِمَةُ »ميزاناً« مَعرفِـَةٌ أمَْ نکَِرةٌَ؟ ......................... 

؟ .........................  4ــ  أَ لازمٌِ فِعْلُ »لا تقَُلْ« أمَْ مُتعََدٍّ

5ــ  مِنْ أيَِّ بابٍ فِعْلُ »أحَْسِنْ«؟ ......................... 

6ــ  اذُکُْرْ فِعْليَـنِ للِْمَْـرِ، وَ مُضارعِاً مَرفوعاً، وَ مُضارعِاً مَنصوباً، وَ مُضارعِاً مَجزوماً:

.............................    .............................    .............................    .............................    .............................

1- اسِْتَقْبَحَ: وَجَدَ قبَيحاً
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رجَْمَـةِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   لِلـتَّــذکارِ:   للِتّـَ

2ــ  هوَ قدَْ يرَجِْعُ: ................................................   1ــ   هوَ قدَْ رجََعَ: ................................................... 	

3ــ   هوَ لا يرَجِْعُ: ....................................................  4ــ  هوَ کانَ قدَْ رجََعَ: ........................................  

5ــ   هوَ يرُيدُ أنَْ يرَجِْعَ: .........................................  6ــ  رجَاءً؛ ارِجِْعْ: .................................................  

7ــ   مِنْ فضَْلِكَ؛ لا ترَجِْعْ: ......................................  8ــ  هوَ سَيَـرجِْعُ: ...............................................  

10ــ  هوَ لنَْ يرَجِْعَ: .............................................   9ــ   هوَ سَوْفَ يرَجِْعُ: .............................................	

11ــ هوَ لمَْ يرَجِْعْ: ...................................................  12ــ  هوَ ما رجََعَ: ...............................................  

13ــ  إنْ ترَجِْعْ أرَجِْعْ: .............................................. 14ــ  هوَ کانَ يرَجِْعُ: ............................................
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. الَتَّمرينُ الراّبِعُ:     أعَربِْ ما تحَتـَهُ خَطٌّ

1ــ   ﴿ وَ  الُله  ذو  فَــضـلٍ  عَــظـيـمٍ ﴾  آلُ عِمران: 174

2ــ    ﴿ وَ کـانَ  سَـعــيُــکُـم  مَـشـکــوراً ﴾   الَْنسان: 22

ـيِّـئـاتِ ﴾   هود: 114 ـحَـسَـنـاتِ  يـُذْهِـبـنَ  السَّ
ْ
3ــ    ﴿ إنَّ  ال

عَراء: 51 نْ يـَغفِرَ لـَنـا  رَبُّــنـا خَطـايـانا ﴾   الَشُّ
َ
4ــ    ﴿ إنـّا نطَمَعُ  أ

قرآنُ ﴾   الَبَْقَرةَ: 185
ْ
نـزِلَ  فـيـهِ  ال

ُ
ذي  أ 5ــ   ﴿ شَـهـرُ  رَمَـضـانَ  الّـَ

ـعَـهـدَ کـانَ  مَسئـولًا ﴾   الَْسراء: 34
ْ
عَـهـدِ  إنَّ  ال

ْ
وفـوا  بـِال

َ
6ــ    ﴿ وَ أ

عَراء: 84 خِـريـنَ ﴾   الَشُّ
ْ

7ــ    ﴿ وَ اجْـعَـلْ  لـي  لِـســانَ  صِـدقٍ  فِـي  ال

حيحَةَ. الَتَّمرينُ الْخامِسُ:  عَيِّـنِ الْجابـَةَ الصَّ

 ٍحَـسَـنَــة   ٌحَـسَـنَــة   ًريقِ، کُتِبَتْ لـَهُ ... .   حَـسَـنَــة 1ــ    مَنْ رَفَعَ حَجَراً عَنِ الطَّ

 ٌمَسؤولات   مَسؤوليَن  ََهائمِِ.            مَسؤولون ِقاعِ وَ الْ
ْ

کُم ... حَتّٰ عَنِ ال 2ــ     إنّـَ

 َتَـظْـلِـم   َتُـظْـلَـم   ُتَـظْـلَـم          	نْ ... .     
َ
3ــ     لا تـَظلِمْ کَما لا تـُحِـبُّ أ

         ِمُـلـوك          َمُـلـوك                 ُمُـلـوك          	4ــ     الَّناسُ عَلـیٰ ديـنِ ... ـهِـم.     

    َأخَــيـك    َأخَــاك   َأخَــوك          		 ـهِ.    
َ

حسانِ إل
ْ

5ــ     عاتبِْ ... بـِال

 ِلـِـباس    َلـِـبـاس    ُلـِـبـاس          		 عافيَةِ.   
ْ
جَــملُ مِنَ ال

َ
6ــ     لا ... أ

 ُالْمِفتــاح  َمِفتــاح  ُمِفتــاح          		 ـفَـرَجِ.    
ْ
ـبـرُ ... ال 7ــ      الَـصَّ
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ابِحَْثْ عَنْ قصَيدَةٍ مَنسوبـَةٍ إلیَ الْمامِ عَلـيٍّ  ؛ ثمَُّ اکتْبُْ ثلَاثةََ أبَياتٍ مِنْـها وَ ترَجِْمْـها وَ 

زَيِّنْـها بِـصورةٍَ مُناسِبَـةٍ وَ ضَعْـها في مُدَوَّنـَتِـك1َ أوَْ مُدَوَّنةَِ مَدْرسََتِـكَ أوَْ في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ.  

    

نـَة: وبلاگ 	 1- الَْـمُدَوَّ

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



ـهِ سَبيلًا...﴾  
َ

َيتِْ مَنِ اسْتَـطاعَ إل
ْ

﴿... لِِ عَلـَى الّناسِ حِـجُّ ال
آلُ عِمْران: 97

حجّ خانۀ ]خدا[ بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجبِ الٰهی است.

22 رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/112208-2
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

، تـَمُـرُّ أمَـــامي ذِکْرَياتـي؛ فـَأقَولُ فـي حينَـما أرََی النّاسَ يذَْهَبونَ إلیَ الحَْجِّ الَْبَُ:	

             نفَْسي: ياليَتنَــي أذَهَْبُ مَرَّةً أخُْریٰ!

نَةِ المْاضيَةِ مَعَ أمُّـي! رقُيََّة:	 وَلکِٰنَّـكَ أدََّيتَْ فرَيضَةَ الحَْجِّ فِـي السَّ

ريفِ. ريفَينِ وَ البَْقيعِ الشَّ :	 لقََدِ اشْتاقَ أبَوکُما إلیَ الحَْرمََينِ الشَّ الَْمُُّ

عارفٌِ:	 أَ أنَتِ مُشْتاقةٌَ أيَضا؛ً يا أمُّاهْ؟

. نعََم، بِالتَّأکيدِ يا بنَُـيَّ 	: الَْمُُّ

جَلسََ أعَضاءُ الْسُْرةَِ أمَامَ التِّلفْازِ وَ هُم يشُاهِدونَ الحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ. نظَرََ »عارفٌِ« 

باً: يا  إلیٰ والدَِيـْهِ، فـَرأَیٰ دُموعَـهُما تتَسَاقطَُ مِنْ أعَْيُنِـهِما. فسََألََ عارفٌِ والدَِهُ مُتعََجِّ

أبَـي، لمَِ تبَکْـي؟!

مَکَّةُ الْمُکَرَّمَةُ وَ الْمَدينَةُ الْمُنَوَّرةَُ       الَْجَلْسَةُ الخْامِسَـةُ    5
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کُـلُّ مُسْلِمٍ حيـنَ يرَیٰ هٰذَا المَْشهَدَ، يشَتاقُ إليَـهِ.  الَْبَُ:	

؟  عارفٌِ:	 ما هيَ ذِکْرَياتـُکُما عَنِ الحَْجِّ

الَْبَُ:	 أتَذََکَّرُ خيٖامَ الحُْجّاجِ في مِنیٰ وَ عَرفَاتٍ، وَ رمَْيَ الجَْمَراتِ وَ الطَّوافَ حَوْلَ

ريفِ.   فا وَ المَْروَةِ، وَ زيارةََ البَْقيعِ الشَّ عْيَ بيَْـنَ الصَّ ريفَةِ وَ السَّ             الکَْعْبَةِ الشَّ



22

ـذي کانَ النَّبـيّ  يتَعََبَّــدُ في غــارِ حِــراءٍ  :     وَ أنَا أتَذََکَّرُ جَبَلَ النّـورِ الّـَ الَْمُُّ

تِـهِ.           الوْاقِـعِ في قِمَّ

رقُيََّة:    أناَ قرَأَتُْ في کِتـابِ التَّربيَــةِ الدّينيَّـــةِ أنََّ أوُلیٰ آياتِ القُْــرآنِ نـَـزَ لتَْ عَلـَی

          النَّبـيِّ  في غارِ حِراءٍ.

          هَلْ رأَيَتِْ الغْارَ؛ يا أمُّاهْ؟   

:      لا، يا بنَُيَّتي. الَغْارُ يقََعُ فوَْقَ جَبَلٍ مُرتفَِعٍ، لا يسَتطَيعُ صُعودَهُ إلَّ الْقَويـــاءُ، الَْمُُّ

           وَ أنَتِ تعَْلمَينَ أنََّ رجِْلـي تؤُلْمُِني.

رقُيََّة:     هَلْ رأَيَتْمُا غارَ ثوَْرٍ الَّذي لجََأَ إليَـهِ النَّبـيُّ  فـي طرَيقِ هِـجرَ تـِــهِ إلیَ

           المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ؟

لا	، يا عَزيزتَـي؛ أنَا أتَـَمَنّیٰ أنَْ أتَشََرَّفَ مَعَ جَميعِ أعَضاءِ الْسُرةَِ وَ مَعَ الْقَـْرِباءِ  الَْبَُ:

            لـِزيارةَِ مَکَّةَ المُْکَرَّمَةِ وَ المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ مَرَّةً أخُْریٰ وَ أزَورَ هٰذِهِ الْمَاکِنَ. 
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الَْــمُعْــــجَم

آلَـمَ : به درد آورد

)مضارع: يُـؤْلـِمُ( 

»رجِْلـي تُؤْلمُِني: پايم درد می کند«

اشِْتاقَ : مشتاق شد 

)مضارع: يَشْتاقُ( 

أمُّاهْ : ای مادرم

بُنَـيَّ : پسرکم

بُنَيَّـتي : دختـرکم

تعََبَّدَ : عبادت کرد

الَتِّلفْاز : تلويزيون

تـَمَنّیٰ : آرزو داشت 

) مضارع: يَتَمَـنّیٰ(

الَْخيٖام : چادرها »مفرد: الَْخَيْمَة«

الَرِّجْل: پا »جمع: الَْرَجُْل«

رمَْـيُ الْجَمَراتِ : پرتابِ ريگ ها 

)در مراسم حج(

زارَ ـُ : ديدار کرد )مضارع: يَزورُ( 

   »زُرتُْ: ديدار کردم«

عْـي : دويدن ، تلاش الَسَّ

ة : قلّه »جمع: الَْقِمَم« الَْقِمَّ

لَجَأَ إلیٰ ـَ : به ... پناه بُرد 

) مَرَّ ـُ : گذر کرد )مضارع: يَـمُرُّ

الَْمَشْهَد : صحنه

1ــ  لمِاذا لمَْ تصَْعَدْ والدَِةُ عارفٍِ وَ رقُيََّةَ جَبَلَ النّورِ؟

2ــ  ماذا كانَ أعَْضاءُ الْسُْرةَِ يشُاهِدونَ؟

3ــ  أيَنَ جَلسََ أعَـضـاءُ الْسُْـرةَ؟ِ

4ــ  كَيْفَ يکَونُ جَبَلُ النّورِ؟    

5ــ  مَنْ كانَ يبَْكـي؟

      عَيِّـنْ جَوابَ الْسَْـئِــلَةِ التّـاليَـــةِ مِنَ الْعَمودِ الثّانـي. )اثِنانِ زائِدانِ(

يکَونُ مُرتْفَِعاً.

اشِْتاقَ إليَهِ.

والدِا الْسُْـرةَِ.

أمَامَ التِّلفْازِ.

رأَسْي يؤُلْمُِني.

الَحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ.

لِنََّ رجِْلَ الْمُِّ کانتَْ تؤُلْمُِها.
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما هوَ مَصدَرُ الْمَرَّةِ؟

مَصدَرُ المَْرَّةِ يدَُلُّ عَلیٰ وُقوعِ الفِْعْلِ مَرَّةً واحِدةً؛ نحَْوُ: 

»ضَرَبتْـُهُ ضَرْبةًَ« )به او يک ضربه زدم.( وَ 

»أخََذْتـُهُ أخَْذَةً«. )او را يک بار گرفتم.(

ما هوَ مَصدَرُ النَّوْع؟ِ

مَصدَرُ النَّوْعِ يدَُلُّ عَلیٰ هَيْئـَةِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: 

»قِـعْـدَةُ الوَْقورِ جَميلـَةٌ.« 

طرزِ نشستنِ شخصِ باوقار، زيباست.

»فِـرحَْـةُ العْاقِلِ يزَينُـهَا الِعْتِدالُ.«

ميانه روی، طرزِ شادیِ خردمند را زينت می دهد.

.
ئبِْ فرَيسَتـَهُ سَريعَةٌ«1 »إخْـذَةُ الذِّ

طرزِ شکار گرفتنِ گرگ، سريع است.

1- »جَلسَْتُ بيَْنَ زمَُلائـي جِلسَْةَ المُْعَلِّمِ.« وَ »وَثبََ عَلیَ العَْدوِّ وِثبَْةَ الْسََدِ.« وَ »خَبَـرتُْ صَديقـي خِبْـرةََ الحَْکيمِ«.     

ِ : جهيد وَثبََ ـ

مَصْدَرا الْمَرَّةِ وَ النَّوْعِ الَْجَلْسَةُ السّادِسَـةُ      6
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كَيفَ يُبنیٰ مَصدَرُ الْمَرَّةِ وَ النَّوْع؟ِ

إذا کانَ الفِْعْلُ ثلُاثيّاً مُجَرَّداً، يبُنیٰ مَصدَرُ المَْرَّةِ مِنْـهُ عَلیٰ وَزْنِ »فعَْلةَ« کَـ »جَلسَْة«، 

وَ مَصدَرُ النَّوْعِ عَلیٰ وَزْنِ »فِعْلةَ« کَـ »جِلسَْة«.

وَ إذا کانَ الفِْعْلُ غَيْـرَ ثلُاثـيٍّ مُجَرَّدٍ، يبُْنیٰ مَصدَرُ المَْرَّةِ مِنْهُ عَلیٰ وَزْنِ مَصْدَرِ فِعْلِـهِ مَخْتوماً 

بِـ »تاءِ التَّأنْيثِ« ؛ نحَْوُ: »ابِتْسََمْتُ ابتِْسامَـةً.« وَ »الِتْفََتُّ التِْفاتـَةً.« وَ »انِطْلَقَْتُ انطِْلاقـَةً«.

أمَّا مَصدَرُ النَّوعِ مِنهُ فـَيَبقَی المَْصدَرُ عَلیٰ حالـِهِ »مَوصوفاً بِـصِفَةٍ« أوَْ »مُضافاً« ؛ نحَْوُ: 

»ابِتْسََمْتُ ابتِْساماً جَميلاً« وَ »الِتْفََتُّ التِْفاتَ الغَْزالِ« وَ »انِطْلَقَْتُ انطِْلاقَ الصّاروخ1ِ«.    

 وَ إذا کانَ مَصدَرُ الفِْعْـلِ عَلـیٰ وَزنِ مَصـدَرِ المَْـرَّةِ أوَِ النَّـوعِ وَجَبَ تقَْييدُهُ في مَصدَرِ المَْرَّةِ 

فَةِ وَ الحْالةَِ، لـِئلَّ يلَتْبَِسَ  بِـکَلِمَةٍ تدَُلُّ عَلیَ الوَْحْدَةِ وَ في مَصدَرِ النَّوْعِ بِـکَلِمَةٍ تدَُلُّ عَلیَ الصِّ

بِـالمَْصْدَرِ المَْحْضِ؛ فـَتقَولُ:

»رحَِمْتـُهُ رحَْمَةً واحِدَةً.« أوَْ »ما رحَِمْتـُهُ غَيْـرَ رحَْمَةٍ.« وَ »دحَْرجَْتـُهُ دحَْرجََةً لا غَيْـرُ.« وَ 

»خَبَـرتْـُهُ خِبْـرةًَ حِکْميَّةً«. 

 مَصدَرُ النَّوعِ يسَُمّیٰ مَصدَرَ الهَْيئةَِ أيَضاً. 

1- الَصّاروخ : موشک 
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

 أ. اقِرَْأِ الجُْمَلَ التاّلـيَةَ؛ ثمَُّ ترَجِْمْـها؛   ب. ثمَُّ عَيِّـنْ مَصدَرَ المَْرَّةِ وَ مَصدَرَ النَّوْعِ فيـها.

 ................................................... 1ــ انِتْفََض1َ المَْظلومونَ ضِدَّ الظاّلمِينَ انتِْفاضَةً قوَيَّةً.	

 ................................................... 		 2ــ لعَِبْـتُ کُرةََ المِْنْضَدَةِ لعِْبَـةَ الفْائـِزِ الْوََّلِ.

................................................... 		     لبِْسَةَ الْسکيمو.
3ــ لبَِسْنا مَلابِسَ شَتوَيَّةً      2

 ................................................... 			  4ــ اسِْـتـَقـامـوا اسْـتِـقـامَـةً واحِدَةً.

................................................... 			  5ــ اسِْتـَکْـبَـرَ الـظاّلمُِ اسْـتِـکْبـارةًَ.

	 ................................................... 			  6ــ انِسَْحَبَ الجَْيشُْ انسِْـحـابـَةً.

................................................... 			  7ــ قـَعَـدْنا في الضّيافةَِ قـَعْـدَةً.

 ................................................... 			  8 ــ أمَْشي في البُْستـانِ مِشْيَـةً.

 ................................................... 			  يـوفِ. 9ــ جَلسَْـنا جِلسَْـةَ الضُّ

 ................................................... 			   3 الزِّلزْالُ الْرَضَْ هَزَّةً. 10ــ هَزَّ

 ................................................... 			  11ــ أعَينـونا إعانـَةً واحِدَةً.

 ................................................... 				   12ــ رمََيْتُ الخَْشَبَ رمَْيَـةً.

   ................................................... 				   13ــ نعَيشُ عِيشَةَ الزُّهّادِ.

 ................................................... 				   14ــ وَقفََ الجُْنودُ وَقفَْةً.

 ................................................... 				   15ــ نظَرَتْمُ إليَهِ نظَرْةًَ.

ُ : تکان داد   ـ تَويّ: زمستانی           3- هَـزَّ 1- انِتَْفَضَ: جُنبيد و کوشيد         2- الَشَّ
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 الَِسْمُ الْمَقْصورُ وَ الْمَمْدودُ وَ الْمَنْقوصُ      

کمَْ نوَْعاً الِسْمُ الْمُعْربَُ بِـاعْتِبارِ آخِرهِِ؟     

فِّ  الصَّ فِـي  الْسَْماءَ  هٰذِهِ  دَرسَْتمُ  أنَوْاعٍ: )قدَْ  ثلَاثةَُ  الْخَيـرِ،  بِـاعْتِبارِ حَرفِْـهِ  المُْعْربَُ  الَِسْمُ 

الحْاديَ عَشَرَ.(

وَ هُوَ ما خُتِمَ بِـ » ألَفٍِ لازمَِةٍ « کَـ » الفَْتـیٰ « وَ » المُْجْتبَـیٰ « وَ »العَْصـا« الَِسْمُ الْمَقْصورُ 	

.» 
1
وَ هُوَ ما خُتِمَ بِـ » ياءٍ لازمَِةٍ « ، قبَْلـَها » کَسْرةٌَ « کَـ » المْاشِـي « وَ » المُْساوِي  الَِسْمُ الْمَنْقوصُ 	

مـاءِ « وَ » الْعْطـاء ِ «. وَ هُوَ ما خُتِمَ بِـ » هَمْزةٍَ « ، قبَْلـَها » ألَفٌِ زائدَِةٌ « کَـ » السَّ الَِسْمُ الْمَمْدودُ 	

وَ ما خُتِمَ بِـغَيْـرِ هٰذِهِ الْسَْماءِ صَحيحُ الْخِرِ؛ نحَْوُ: »الرَّجُل« وَ »الکِْتاب«.

الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

عَيِّـنِ المَْقْصورَ وَ المَْمْدودَ وَ المَْنْقوصَ وَ صَحيحَ الْخِرِ مِنَ الْسَْماءِ التاّليَةِ.

الَمُْرتْضَیٰ ، الَعُْظمْیٰ ، الَدّاعِـي ، الَحَْمْراء ، الَحَْسْناء ، الَکْافـي ، الَبَْکْماء )لال( ، الَْغَْلیٰ ، الَنِّداء ، 

غْریٰ ، الَِبتِْداء ، الَْعَْمیٰ )نابينا( ، الَعُْلیٰ ، الَمُْتعََدّي ، الَمُْتوََفیّٰ ، الَِسْتِعْلاء ،   الَمَْرمْیٰ ، الَقَْمْح ، الَصُّ

الَِرتِْقاء ،  الَْنهْاء ، الَِرتْضِاء ، الَمُْرافِق

دةٍَ« )عَ ل يْ ي / ولَ يْ ي / وَص يْ ي(  ـ»ياءِ مُشَدَّ ها خُتِمَتْ بِ 1- مُلاحَظَة: ليَْسَتْ هٰذِهِ الْسَماءُ مَنقوصَةً: عَلـيّ وَ ولَيّ وَ وَصيّ؛ لِنَّـَ
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تکَْمِلَةُ الْمُذَکَّرِ وَ الْمُؤَنَّثِ    الَْجَلْسَةُ السّابِعَـةُ 7

؟ في کَمْ مَوْضِعٍ يکَونُ الْمُؤَنَّثُ الْمَعْنَويُّ

يکَونُ المُْؤنََّثُ المَْعْنَويُّ في أرَْبعََةِ مَواضِعَ:

 کَـ » مَرْيمَ وَ زَينَْب وَ شَهْرزاد وَ سارا وَ نرَجِْس «.    
1ــ أعَْلامُ الْناث1ِ

ةُ بِالْناثِ کَـ » أمُّ وَ أخُْت وَ حامِل2«.                2ــ الَْسَْماءُ المُْخْتصََّ

3ــ أکَثـَرُ أسَْماءِ البُْلدانِ وَ المُْدُنِ وَ القَْبائلِِ کَـ » إيران وَ تبَْـريز وَ قرَُيشْ «.

4ــ أکَثـَرُ أسَْماءِ الْعَْضاءِ المُْزدَْوِجَةِ للِجِْسْمِ کَـ » يدَ وَ رجِْل وَ عَيْـن وَ کَتِف وَ کَفّ وَ عَضُد3 

وَ فخَِذ4 «.

   الَْمُؤَنَّثاتُ الْمَعْنَويَّةُ 
الَّتي ذکََرنْاها سابِقا؛ً مِنْـها: أرَضْ ،  وابِطِ الْرَْبعَِ  هُناكَ کَثيـرٌ مِنَ المُْؤنََّثاتِ المَْعْنَويَّةِ لا تدَْخُلُ تحَْتَ الضَّ

أرَنْبَ )خرگوش( ، إصِْبَع ، أفَعْیٰ )افعی( ، بِـئـْر ، جَحيم )دوزخ( ، جَهَنَّم ، حَربْ ، دَلوْ ، دار ، رحَِم ، رحَیٰ 

)آسياب( ، ريح ، سَقَر )دوزخ( ، سِنّ ، شَمْس ، شِمال ، عَصا ، فأَسْ )تبر( ، فلَكَ ، قوَْس )كمان( ، کَأسْ ، 

   نار ، نعَْل ، يـَميـن و ... 

   وَ وَرَدَتْ أسَْماءٌ يجَوزُ فيـهَا التَّذْکيـرُ وَ التَّأنْيثُ؛ مِنْـها:
 إبطْ )زير بغل( ، حال ، حانوت ، خَمْر )باده( ، دِرْع )زره( ، ذَهَب ، سِکّيـن )چاقو( ، سُلَّم )نردبان، پلهّ( ،

سِلمْ ، سَماء ، ضُحیٰ )نور خورشيد، پيش از نيمروز( ، طرَيق ، عَجُز )پايان هر چيز، سرين( ، عُقاب ، 

عَقْربَ ، عُنُق )گردن( ، عَنکَبوت ، فِردَوْس ، فرَسَ ، قِدْر )ديگ( ، قفَا )پشت( ، کَبِد ، لسِان ، مِسْك ، مِلحْ 

   )نـمک( ، مَنْجَنيق ، نفَْس ، وَراء وَ ... 

1- الَْناث: جَمْعُ الْنُثیٰ: ماده       2- الَْحامِل: باردار        3- الَْعَضُد: بازو           4- الَْفَخِذ: ران
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فاتُ؟  أنََّثَ: مؤنَّث كرد کَيْفَ تؤَُنَّثُ الصِّ

فاتُ بِـإِلحْاقِ التاّءِ المَْرْبوطةَِ بِـها؛ نحَْوُ: » مُسْلِم = مُسْلِمَة « وَلکِٰنْ قدَْ خَرجََتْ  تؤُنََّثُ الصِّ

عَنْ هٰذِهِ القْاعِدَةِ:

فَـةُ عَلیٰ وَزْنِ » فعَْلان « ، فـَتؤُنََّثُ عَلیٰ وَزْنِ » فعَْلیٰ « غالبِا؛ً نحَْوُ:  الَصِّ

» کَسْلان = کَسْلیٰ )تنبل( « وَ » جَوْعان = جَوْعیٰ )گرسنه( « وَ » غَضْبان = غَضْبیٰ «

فَـةُ المُْشَبَّهَةُ عَلیٰ وَزْنِ » أفَعَْل « ، فـَتؤُنََّثُ عَلیٰ وَزْنِ » فعَْلاء « ؛ نحَْوُ:  الَصِّ

» أخَْضَر = خَضْراء « وَ » أبَکَْم = بکَْماء : )لال( «

أفَعَْلُ التَّفْضيلِ يؤُنََّثُ عَلیٰ وَزْنِ » فعُْلیٰ « ؛ نحَْوُ: 

» أعَْظمَ = عُظمْیٰ« وَ » أکَْبَـر = کُبْـریٰ « وَ » أحَْسَن = حُسْنیٰ «

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: 

عَيِّـنْ نوَْعَ المُْذَکَّرِ وَ المُْؤنََّثِ.

الَمِْشْمِش: .................................    الَْمُّ: .................................... 	 الَْبَ: ..................................... 	

مَرْيمَ:..........................................	  الَمِْطرْقَةَ: .............................  حَمْزةَ: .................................... 	

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: 

فاتِ التاّليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ما هوَ للِمُْذَکَّرِ أمَْ للِمُْؤنََّثِ مِنْـها.  ترَجِْمِ الصِّ

الَـْأفَضَْل : .................................................. الَبَْيْضـاء : ................................................ 	

الَفَْرحان : ................................................. الَعَْطشیٰ : .............................................. 	

الَحُْسْنیٰ : ................................................. الَفُْضلیٰ : ...............................................	

الَمَْليحَـة : ................................................ الَـْأغَْلیٰ : ................................................ 	

الَمُْحْسِن : ............................................... الَـْکَسِل : ................................................ 	
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  الَْجَلْسَةُ الثّامِنَةُالَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن8

بَبِ. الَتَّمْرينُ الَْوََّلُ:   عَيِّـنِ الکَْلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الکَْلِماتِ الْخُریٰ فِـي المَْعنیٰ مَعَ بيَانِ السَّ

 الَمَْشْهَد 	    الَمُْکَيِّف 	    ل الَمُْسَجِّ 	   لـْفـاز 1ــ  الَـتّـِ

 فينَة الَسَّ 	                َالَـطاّئرِة 	     ـة الَـْقِـمَّ 	   2ــ  الَـصّاروخ

 الَراّجـي 	    ّتـَوي الَشَّ 	         ّيفـي الَصَّ 	   ّ3ــ  الَخَْريفـي

           الَـْـجـار 	           الَوَْثـيـق 	           الَمُْواطِن 	    ّ4ــ  الَْجَنَبـي

 الَمَْطعَم 	          الَمَْلعَب 	              الَمَْکتبََـة 	            5ــ  الَمِْکْنَسَة

 َداقة الَصَّ 	    الَمِْصعَد 	           الَغَْسّالـَة 	              َ6ــ  الَـنَّظـّارة

رسِ الثاّنـي. ُ    کتبُْ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنَ الکَْلِماتِ الجَْديدَةِ للِدَّ الَتَّمْرينُ الثّانـي: ا

ـغـيـرُ. 1.   ابِـنـيَ الـصَّ

ـغـيـرةَُ. 2.   بِـنْـتـيَ الـصَّ

3.   أعَـلـَی الـْجَـبَـلِ، وَ رأَسُْـهُ.

ـتـاءِ. 4.   مَنسـوبٌ إلیٰ فـَصـلِ الـشِّ

5.   مِنْ أعَضـاءِ الـْجِـسـمِ نـَمْـشـي بِــهِ.

6.   بـُيـوتٌ مَـصنـوعَـةٌ مِنَ القُْماشِ أوَِ الْغَصانِ.

7.   جِهازٌ للِحَْربِ يقُذَفُ إلیٰ مَسافاتٍ بعَيدَةٍ؛ ثمَُّ ينَفَجِرُ.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْْأفَعالَ المَْعتلََّةَ وَنوعَها، وَالْْأفَعالَ المُْضاعَفَةَ، وَالمَْهموزةََ؛ ثمَُّ اکْتبُْ صيغَتهَا.

کاةَ وَ لمَْ لاةَ وَ آتـَی الزَّ قامَ الصَّ
َ
خِرِ وَ أ

ْ
َومِ الْآ 1ــ  ﴿إنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الِله مَنْ آمَنَ باِلِله وَ الْيْ

 الَله﴾ الَتَّوبةَ: 18 
َّ

      يََخْشَ إلَّا

2ــ  ﴿قُـلْ إنْ کُنـتمُ تـُحِـبّـونَ الَله فَـاتَّبِعـونـي يـُحْبِـبـْکُمُ الُله ...﴾ آلُ عِمران: 31 

نـفُسِکُم مِن خَيـرٍ تـَجِـدوهُ عِندَ الِله ...﴾ الَبَْقَرةَ: 110 
َ
مـوا لِِأ 3ــ  ﴿وَ ما تـُقَـدِّ

صْوها إنَّ الَله لـَغَفورٌ رحَيمٌ﴾ الَنَّحْل: 18 
ُ

4ــ  ﴿إنْ تـَعُـدّوا نعِمَـةَ الِله لا تُح

عَراء: 83  ـحِقْـنـي بـِالصّالِـحيـنَ﴾ الَشُّ
ْ
ل
َ
5ــ  ﴿ربَِّ هَبْ لي حُکماً وَ أ

نفُسَکُم ...﴾ الَبَْقَرةَ: 44
َ
ِـرِّ وَ تنَسَْونَ أ

ْ
مُرونَ الّناسَ باِلْب

ْ
 تأَ

َ
6ــ  ﴿أ

ـعـالـَمـيـنَ﴾ الَمْائدَِة: 28
ْ
خــافُ الَله ربََّ ال

َ
7ــ  ﴿إنـّي أ
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الَتَّمرينُ الراّبِعُ:   انِتخَِبْ للِفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

  ٰکُـبـری     ٌکَـبـيـر     ُأکَــبَــر .) 1.    قدَْ ألُِّفَتْ ... مَوسوعَةٍ عَنْ فاطِمةَ الزَّهراءِ )

 َالجَْميلـَة               َالجَْميـل               َُالجَْميلة        	2.    أحُِبُّ وَطنَـي إيرانَ الـْ ... کَـثـيـراً.  

 ُيـُـؤلْـِم             تؤُلْمُِـني       يؤُلْمُِـني       		 3.    قلُتُْ للِطَّبيبِ: »رجِْلـي ... .«  

  ٌجـائـِع                    ُجَـوعـان        ٰجَـوعی       		 4.    تلِكَ الطِّفلةَُ البْاکيَةُ ... جِدّاً. 

	  ٌخَـضِـر                    ُخَـضْراء   ُأخَْـضَـر             	 	5.    فِـي هٰذَا البَْحرِ جَزيرةٌَ ... .

 ٰالفَْـتـی                      المْاشي    الحَْمراء       		 6.    الَِسْمُ المَْمدودُ نحَْوُ ... .

 ٰالعُْظمی   الخِْـيـام                   ـة 		       القِْـمَّ 7.    الَِسْمُ المَْقصورُ نحَْوُ ... .



33 رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ  الَدَّ

﴿فَـبِـمـا رحَْـمَـةٍ مِـنَ الِله لِـنـْتَ لـَهُـم وَلـَوْ كُـنـْتَ فـَظّـاً 
ـبِ لـَانـْفَـضّـوا مِـنْ حَـوْلِـكَ ...﴾

ْ
ـقَـل

ْ
غَـلـيـظَ ال

 آلُ عِمران: 159  
پس به ]برکتِ[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و 

سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند.

https://www.roshd.ir/112208-3
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1. احِْتِـرامُ الْطَفالِ

 . وَ بعَْدَ لحََظاتٍ جاءَ ابنُْـهُ وَ سَلَّمَ  ذاتَ يوَمٍ کانَ رجَُلٌ جالسِاً عِندَ رسَولِ اللهِّ    

 ؛ ثمَُّ راحَ نحَْوَ والدِِهِ، فـَقَبَّلـَهُ الْبَُ وَ أجَْلسََـهُ عِندَهُ.  عَلیَ النَّبـيِّ   

؛             فرَحَِ رسَولُ اللهِّ     مِنْ عَمَلِـهِ. وَ بعَْدَ قلَيلٍ جاءَتْ بِنْتـُهُ، وَ سَلَّمَتْ عَلیَ النَّبـيِّ

ا الوْالدُِ فـَلمَْ يقَُبِّلـْها وَ لـَمْ يجُْلِسْـها عِنْــدَهُ. فـَانـْـزعََجَ  ثمَُّ راحَتْ نحَْوَ والدِِها. أمََّ

يْماءُ بِنْتُ حَليمَةَ 2. الَشَّ

يْماءُ.  كانتَْ لـِرسَولِ اللهِّ          أخُْتٌ مِنَ الرَّضاعَةِ اسْمُـهَا الشَّ

          صَغيـراً وَ تلُاعِبُـهُ وَ تقَولُ: يْماءُ تحَْضُنُ النَّبـيَّ کانتَِ الشَّ

دا       حَتیّٰ أرَاهُ يافِعاً وَ أمَْردَا    نا أبَقِْ لـَنا مُحَمَّ يا رَبّـَ

رسَولُ اللهِّ     وَ قالَ: 

»لمَِ تفَُرِّقُ بيَْـنَ أطَفْالـِكَ؟!« 

ندَِمَ الرَّجُلُ وَ أخََذَ يدََ بِنْتِـهِ وَ قبََّلـَها، وَ أجَْلسََـها عِندَهُ.

رْسُ الثّالِثُ  الَدَّ

حْسِنوُا آدابَهُم یُغْفَرْ لکَُم. رسَولُ اللهِّ     
َ
ولادَکم وَ أ

َ
رِمُوا أ

ْ
ک

َ
أ

ثلَاثُ قِصَصٍ قَصيـرةٍَ )بِـتَصَرُّفٍ(       الَْجَلْسَـةُ التّاسِعَـةُ   9
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   وَ كانَ النَّبـيُّ    شَديدَ التَّعَلُّقِ بِـها فِـي الطُّفولةَِ؛ فـَمَرَّتِ الْيَاّمُ وَ في غَزوَْةِ حُنَيْـن 

يْماءُ أسَيـرةًَ بِـيَدِ المُْسْلِميـنَ؛ فـَقالتَْ لـَهُم :  نَةِ الثاّمِنَةِ بعَْدَ الهِْجْرةَِ وَقعََتِ الشَّ  فِـي السَّ

قوا قوَْلـَها، فـَأخََذوها عِندَ       مِنَ الرَّضاعَةِ ...« ؛ فـَلمَْ يصَُدِّ »إنـّي لَخُتُ النَّبيِّ

رسَولِ اللهِّ     ، فـَعَرفَـَها وَ أكَْرمََـها وَ بسََطَ لهَا ردِاءَهُ؛ ثمَُّ أجَْلسََها عَليَهِ، وَ خَيَّـرهَا 

يْماءُ  بيَْـنَ الْقِامَةِ مَعَـهُ مُعَزَّزةًَ أوَِ العَْودَةِ إلیَ قوَمِـها سالمَِةً راضيَةً، فـَاخْتارتَِ الشَّ

قوَمَـها، فـَأعَْتقََـها رسَولُ اللهِّ     ، وَ أرَسَْلـَها إلیَ قوَمِـها بِـإعزازٍ. 

    فأَسَْلمََتْ وَ دافعََتْ عَنْ أخَيها وَ دَعَتْ قوَمَها إلیَ الْسلامِ وَ بيََّنَتْ أخَلاقَ النَّبـيِّ     

لهَُم فأَسَْلمَوا.

بِ لـَانْفَضّوا مِنْ حَوْلِـكَ﴾ 
ْ
قَل

ْ
﴿فَـبِما رحَْـمَةٍ مِنَ الِله لِتَْ لهَُم وَلوَْ كُنتَْ فَظّاً غَليظَ ال

آلُ عِمران: 159

3. الَْعَجوزُ الْمُحْسِنُ 

بَ وَ قالَ:  شاهَدَ »کِسْریٰ أنَوشِروانُ« يوَْماً فلَّحاً عَجوزاً يغَْرسُِ فسَيلةََ جَوْزٍ، فـَتعََجَّ

 »أيَُّهَا الفَْلّحُ، أَ تأَمُْلُ أنَْ تعَيشَ حَتیّٰ تأَکُْلَ مِنْ ثـَمَرهِا؟! 

ها لا تثُمِْرُ عادَةً إلّ بعَْدَ عَشْرِ سَنَواتٍ«؟! أَ لا تعَْلمَُ أنَّـَ

نغَْرسُِ  نحَْنُ  وَ  ثـِمارهِا،  مِنْ  أکََلـْنا  فـَنَحْنُ  أشَْجاراً،  الْخَرونَ  غَرسََ  العَْجوزُ:  فـَقالَ 

أشَْجاراً لکَِي يأَکُْلَ مِنْ ثِـمارهِا الْخَرونَ.1

ما بکاريم و ديگران بخورند 		 1- دگران کاشتند و ما خورديم
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فـَقالَ أنَوشِروانُ: »أحَْسَنْتَ يا شَيخُ!« وَ أمََرَ أنَْ يعُْطیَ الفَْلّحُ ألَفَْ دينارٍ. 

جَرةَِ«! فـَقالَ الفَْلّحُ العَْجوزُ فرَحِاً: »ما أسَْرَعَ إثـْمارَ هٰذِهِ الشَّ

فـَأعَْجَبَ أنَوشِروانَ کَلامُـهُ وَ أمََرَ مَرَّةً ثانيَةً أنَْ يعُْطیَ الفَْلّحُ ألَفَْ دينارٍ آخَرَ.

رسَولُ اللهِّ     - نهَْجُ الفَْصاحَةِ: 707

جْــرِ   
َ ْ
 كَتَبَ الُله لـَهُ مِـنَ ال

ّ
ما مِن رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْـاً إل

غَـرْسِ. 
ْ
قَدْرَ ما يـَخْرُجُ مِنْ ثـَمَرِ ذٰلكَِ ال
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الَْــمُعْــــجَم

أبَْـقِ : نگهدار )أبَقْیٰ ، يبُْقي(

الَْثـْمار : ميوه دادن

أثَـْمَرَ : ميوه داد

اخِْتارَ : برگزيد = انِتْخََبَ 

)مضارع: يخَْتارُ(

أعَْتَقَ : آزاد كرد

الَْعزاز : گرامی داشتـن 

»بِـإعزازٍ: با عزتّ«

أكَْرمََ : گرامی داشت

الَْقامَة : ماندن

الَْمَْردَ : پسر نوجوانى كه سبيلش 

درآمده، ولی هنوز ريش در نياورده 

است.

أمََلَ ـُ : اميد داشت

انِزَْعَجَ : آزرده شد

انِفَْضَّ : پراكنده شد 

) )مضارع: ينَْفَضُّ

الَْجَوْز : گردو

حَضَنَ ـُ : در آغوش گرفت

خَيَّـرَ : اختيار داد

دافَعَ : دفاع كرد

دَعَتْ : مؤنثِّ »دَعـا« )دعوت کرد(

راحَ ـُ : رفت = ذَهَبَ

الَرِّداء : روپوش بلند و گشاد روی 

ديگر جامه ها

الَرَّضاعَة : شير خوارگی

يخ : پيـرمرد ، پيشوا  الَشَّ

يوخ« »جمع: الَشُّ

الَْعَجوز : پيـرمرد ، پيـرزن  

»جمع: الَعَْجائزِ«

الَْعَودَة : برگشتن = الَرُّجوع

غَرسََ ـِ : كاشت

الَْغَرسْ : نهال ، كاشتـنِ نهال

غَليظُ الْقَلْبِ : سنگدل

الَْفَسيلَة : نهال 

»جمع: الَفَْسائلِ«

الَْفَظّ : تندخو

لاعَبَ : با ... بازی كرد

لِنْتَ : نرم شدی 

)ماضی: لانَ ‌ِـ ، مضارع: يلَيـنُ(

ما أسَْرَعَ : چه شتابان است!

) مَرَّ ـُ : گذر كرد  )مضارع: يـَمُرُّ

الَْمُعَزَّز : گرامی

الَيْافِع : جوان كم سال
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........................ يْماءُ قبَيلتَـَها إلِیَ الْسِْلامِ بعَْدَ أنَْ أعَتقََـهَا النَّبـيُّ  .	 1ــ دَعَتِ الشَّ

2ــ لـَوْ كـانَ النَّبـيُّ  فظَـّاً لَنفَْضَّ النّاسُ مِنْ حَــوْلـِـهِ.	            ........................

........................ 			  3ــ الَِهْتِمامُ بِـغَرسِْ الْشَجارِ واجِبٌ عَلیٰ کُلِّ فرَدٍْ مِـنّـا.

........................ 			  4ــ كانَ أنَوشِروانُ أحََدَ مُلوكِ إيران قبَْلَ مِئةَِ سَنَـةٍ.

........................ 				   5ــ تـُثـْمِـرُ شَجَرةَُ الجَْوزِ بعَْدَ سَنَتيَـنِ عـادَةً.

........................ 				   6ــ كـانَ النَّبـيُّ  يـُحِبُّ الْطَفـالَ.

                                       .ِحيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ الْحَقيقَة     ب. عَيِّـنِ الصَّ

يْماءُ للِمُْسْلِمينَ حينَ وَقعََتْ فِـي الْسَْـرِ؟	 1ــ ما قالتَِ الشَّ

.........................................................................................................................................................

		 2ــ كَمْ ديناراً أمََرَ أنَوشِروانُ أنَْ يعُْطیٰ لـِلفَْلّح؟ِ

.........................................................................................................................................................

		 3ــ مِنْ أيَِّ شَيءٍ انزْعََجَ رسَولُ اللهِّ  ؟

.........................................................................................................................................................

			  4ــ ماذا كانَ يغَْرسُِ الفَْلّحُ العَْجوزُ؟

.........................................................................................................................................................

		 5ــ مَنْ قبََّلَ الوْالدُِ فِـي البِْدايةَِ؟

.........................................................................................................................................................

				   يمـاءُ؟ 6ــ مَـنْ هـيَ الشَّ

.........................................................................................................................................................

.   أَ. أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ مُسْتَعيناً بِـالنَّصِّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ميـرُ   الَْجَلْسَـةُ الْعاشِةَُ   10  الَضَّ

ميـرُ؟  هوَ ما يحَِلُّ مَحَلَّ الِسْمِ وَ ينَوبُ عَنهُ )به جای اسم می آيد و جانشينش می شود(. ما هوَ الضَّ

ميـرُ قِسْمـانِ: مُنْفَصِلٌ وَ مُتَّصِلٌ. ميـرُ؟  الَضَّ كَمْ قِسْماً الضَّ

؟ ميـرُ الْمُنْفَصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلِّـهِ الْعْرابـيِّ كَمْ قِسْماً الضَّ

هِ الْعْرابـيِّ قِسْمانِ: ميـرُ المُْنْفَصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلّـِ 1ــ الَضَّ

فِّ العْشِرِ( ميـرُ المُْنْفَصِلُ المَْرفْوعُ: )قرََأتْـُموهُ فِـي الصَّ الَضَّ

هوَ ، هُما ، هُمْ ، هيَ ، هُما ، هُنَّ / أنَتَ ، أنَتمُا ، أنَتمُْ ، أنَتِ ، أنَتمُا ، أنَتـُنَّ / أنَاَ ، نحَْنُ

. ) أنَتَ = مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ ( نحَْوُ: أنَتَ ذكَـيٌّ

فِّ العْاشِرِ(  ميـرُ المُْنْفَصِلُ المَْنْصوبُ: )قرََأتْـُموهُ فِـي الصَّ 2ــ الَضَّ

إياّهُ ، إياّهُما ، إياّهُمْ ، إياّها ، إياّهُما ، إياّهُنَّ / إياّكَ ، إياّكُما ، إياّكُمْ ، إياّكِ ، إياّكُما ، إياّكُنَّ / إياّيَ ، إياّنا 

نحَْوُ: )إياّكَ نعَْبُدُ ...( الَفْاتحَِة: 5  تنها تو را می پرستيم. ) إياّكَ = مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ (

؟ ميـرُ الْمُتَّصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلِّـهِ الْعْرابـيِّ كَمْ قِسْماً الضَّ

هِ الْعْرابـيِّ قِسْمانِ أيَضْاً: ميـرُ المُْتَّصِلُ بِـحَسَبِ مَحَلّـِ الَضَّ

ميـرُ المُْتَّصِلُ المَْنصوبُ أوَِ المَْجْرورُ  1ــ الَضَّ

ـهُ ، ـهُما ، ـهُمْ ، ـها ، ـهُما ، ـهُنَّ / ـكَ ، ـكُما ، ـكُمْ ، ـكِ ، ـكُما ، ـكُنَّ / ـيْ ، ـنا

نحَْوُ:  مِـنْـهُ   ) » هُ « في » مِـنْـهُ «  مَجْرورٌ مَحَلًّ بِحَرفِْ جَرِّ »مِنْ« (

       كِتابـُهُ   ) » هُ « في » كِتابـُهُ «  مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ مَحَلًّ (

       شاهَدَهُ  ) » هُ « في » شاهَدَهُ « مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ (

ميـرُ المُْتَّصِلُ المَْرفوعُ الَّذي يقََعُ فاعِلاً أوَْ نائبِاً للِفْاعِلِ غالبِاً:  2ــ الَضَّ

)الَحُْروفُ الَّتي کُتِبَـتْ بِـاللَّوْنِ الْحَْمَرِ هيَ ضَمائرُِ لـِلفْاعِلِ إذَا اتَّصَلـَتْ بِـالفِْعْلِ المَْعلومِ کَما هيَ فِـي 

الجَْدوَلِ وَ تعُْربَُ فاعِلاً مَرفوعاً مَحَلًّ؛ وَ إذَا اتَّصَلتَْ بِـالفِْعْلِ المَْجهولِ تعُْربَُ نائبَِ فاعِلٍ مَرفوعاً مَحَلًّ(
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الَْمَْـرالَْمُضارعالَمْاضي

يذَْهَبُذَهَبَ 

يذَْهَبـانِذَهَبـا

يذَهَبونَذَهَبـوا

تذَْهَبُذَهَبَتْ

تذَْهَبـانِذَهَبَتــا

يذَْهَبْـنَذَهَبْـنَ

اذِْهَبْتذَْهَبُ ذَهَبـْتَ

اذِْهَبـاتذَْهَبـانِذَهَبْـتمُا

اذِْهَبـواتذَْهَبـونَذَهَبْـتمُ

اذِْهَبـيتذَْهَبيـنَذَهَبْـتِ

اذِْهَبـاتذَْهَبـانِذَهَبْـتمُا

اذِْهَبْـنَتذَْهَبْـنَذَهَبْـتـُنَّ

أذَْهَبُذَهَبْـتُ

نذَْهَبُذَهَبـْنا

مائرُِ البْارِزةَُ، فـَالفْاعِلُ فيها ضَميـرٌ مُستتَِـرٌ جَوازاً أوَْ وُجوباً. ا الْفَعالُ الَّتي لمَْ تتََّصِلْ بِـهَا الضَّ أمََّ

الَفْاعِـلُ فـي ذَهَـبَ وَ ذَهَبَـتْ وَ يذَْهَـبُ وَ تذَْهَبُ )هيَ تذَْهَــبُ( قـَـدْ يسَْتـَـتِـرُ جَــوازا؛ً 

ا الفْاعِلُ في أذَْهَبُ وَ تذَْهَبُ )أنَتَ تذَْهَبُ( وَ اذِْهَبْ وَ نذَْهَبُ يسَْتتَِـرُ وُجوباً. أمََّ

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

مائِرِ.   دُلَّ عَلیٰ أنَوْاعِ الضَّ

ينِْ إِحْساناً ...﴾  الَْسْراء: 23 والَِ
ْ
 إِيَّاهُ وَ بـِال

ّ
 تَعْبُدُوا إِل

ّ
ل

َ
1ــ ﴿وَ قَضی‏ٰ رَبُّـكَ أ

   .............................................................................................................................
مْثالـُكُم ...﴾  الَْنَعْام: 38

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

ّ
2ــ ﴿... لا طائرٍِ يطَيـرُ بـِجَناحَيـْهِ إل

   .............................................................................................................................



41

 الَِسْمُ الْمَوصولُ   الَْجَلْسَةُ الْحاديَةَ عَشرةََ      11

ما هوَ الِسْمُ الْمَوْصولُ؟

 مَعْناهُ إلّ بِـجُمْلةٍَ تذُْکَرُ بعَْدَهُ تسَُمّیٰ » صِلـَةً «. 
الَِسْمُ المَْوْصولُ هوَ اسْمٌ لا يتَِمُّ 1

أمَْسِکَـلَّـمْـتُـكَ عَنْـهُالَّـــــذي1. نجََحَ الطاّلِبُ

لةَِالَِسْمُ المَْوْصولُ جُمْلةَُ الصِّ

جَيِّـداًدَرَسَالَّـــــذي2. نجََحَ الطاّلِبُ

لةَِالَِسْمُ المَْوْصولُ جُمْلةَُ الصِّ

جَيِّـداًدَرَسـواالَّـــــذيـن3َ. نجََحَ الطُّلّبُ

لةَِالَِسْمُ المَْوْصولُ جُمْلةَُ الصِّ

کَمْ نوَعاً الِسْمُ الْمَوْصولُ؟

الَِسْمُ المَْوْصولُ نوَعانِ: خاصٌّ وَ مُشْتـَركٌَ.

الَمَْوْصولُ الخْاصُّ هوَ لفَْظٌ خاصٌّ لـِکُلٍّ مِنَ المُْفْردَِ وَ المُْثنَّی وَ الجَْمْعِ، وَ المُْذَکَّرِ وَ المُْؤنََّثِ.

1- لا يَتِمُّ : کامل نـمی شود

هُم مِنَ الصّالِـحيـنَ﴾ الَْنَبياء: 86  ناهُم فی رحََــمتِـنا إنّـَ
ْ
دْخَل

َ
3ــ ﴿وَ أ

   .............................................................................................................................
رضِ وَ اسْتَعْمَرَکُم فيـها ...﴾ هود: 61 

َ ْ
کُم مِنَ ال

َ
نشَأ

َ
4ــ ﴿... هـوَ أ

   .............................................................................................................................
وری : 25 ی يـَقْبَلُ التَّوبَـةَ عَنْ عِبـادِهِ ...﴾ الَشُّ

َّ
5ــ ﴿وَ هــوَ ال

   .............................................................................................................................
مُخْـلـَصـيـنَ﴾ يوسُف: 24 

ْ
هُ مِـنْ عِبادِنـَا ال 6ــ ﴿... إنّـَ

   .............................................................................................................................
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؟ ما هيَ ألَْفاظُ الْمَوْصولِ الْخاصِّ

الَْجَمْعُالَْمُثَنّیالَْمُفْردَُ

الََّذينَالَلَّذانِ / الَلَّذَينِالََّذيمُذَکَّرٌ

الَلَّواتـي / الَلّتـي / الَلّئـيالَلَّتانِ / الَلَّتيَـنِالََّتيمُؤَنَّثٌ

هَلِ الِسْمُ الْمَوْصولُ مَبْنـيٌّ أوَْ مُعْربٌَ؟

الِسْمُ المَْوْصولُ مَبْنـيٌّ إلَّ المُْثنَّیٰ مِنهُ، فـَهُوَ يعُْربَُ بِـالْلَفِِ رفَعا؛ً نحَوُ: »اللَّذانِ« وَ »الَلَّتـانِ«، 

وَ بِـاليْاءِ نصَْباً وَ جَراّ؛ً نحَْوُ: »اللَّذَيـنِ« وَ »اللَّتـَيـنِ«؛ نحَْوُ: 

هَبيَّةِ. جـــاءَ اللّعِـبـانِ اللَّذانِ حَصَلا عَلیَ الجْائزِةَِ الذَّ 		

هَبيَّةِ. رأَيَتُْ اللّعِبـَيـنِ اللَّذَينِ حَصَلا عَلیَ الجْائزِةَِ الذَّ 		

ما هوَ الْمَوْصولُ الْمُشْتَـرَكُ؟

المَْوْصولُ المُْشْتـَرَكُ هوَ اسْمٌ يکَونُ بِـلفَْظٍ واحِدٍ مَعَ المُْفْردَِ وَ المُْثنَّیٰ وَ الجَْمْعِ، وَ المُْذَکَّرِ وَ 

المُْؤنََّثِ؛ نحَْوُ:

أحَْتـَرمُِ مَنْ يـُعَلِّمُني. أحَْتـَرمُِ مَنْ تـُعَلِّمُني. أحَْتـَرمُِ مَنْ يعَُلِّموننَي. أحَْتـَرمُِ مَنْ يـُعَلِّمْنَني.

ما هيَ ألَْفاظُ الْمَوْصولِ الْمُشْتَـرَكِ؟

أشَهَرُ ألَفْاظِ المَْوْصولِ المُْشْتـَرَكِ: » مَنْ « وَ » ما «.

1ــ »مَنْ« لـِلعْاقِلِ؛ نحَْوُ: اقِبْلَْ عُذْرَ مَنِ اعْتذََرَ إليَـكَ.

 ما عَلَّمْتَـنا ...﴾ الَبَْقَرةَ: 32
ّ

ا إل
َ

مَ ل
ْ
2ــ »ما« لـِغَيْـرِ الْعاقِلِ؛ نَحْوُ: ﴿قالوا سُبحْانـَكَ لا عِل
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الَتَّمْرينُ الثّاني:        

 عَيِّـنْ نوَْعَ الْسِْمِ الْمَوْصولِ.

خْصِ الَّذي يزَُيِّنُ 1 جِسْمَهُ وَ لا يزَُيِّنُ نفَْسَهُ.   بُ مِنَ الشَّ 1ــ أتَعََجَّ

هاتِ اللّتـي يـُرَبيّـنَ الْطَفالَ، يصَْنَعْـنَ المُْستقَبلََ. 2ــ  إنَّ الْمَُّ

عَ المُْتفََرِّجونَ البَْطلَيَـنِ اللَّذَيـنِ فازا فِـي المُْباراةِ. 3ــ  شَجَّ

4ــ إنَّ الَّذينَ ينَْفَعونَ الْخَرينَ أحَْسَنُ النّاسِ.

5ــ الَلهُّمَّ ارْزقُـْنـي ما تحُِبُّـهُ لـي.

6ــ لا أقَرْأَُ ما تکَْتبُونـَهُ.

7ــ أکَْرمِْ مَنْ زاركََ.

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:        

لَةِ« فِي الْعِباراتِ التّاليَةِ. سْمَ الْمَوْصولَ« وَ »جُمْلَةَ الصِّ  عَيِّـنِ »الِْ

1ــ أنَاَ أقَرَْأُ دَرسْـي مَعَ الَّذينَ يجَتهَِدونَ في دُروسِـهِم.

2ــ الَکَْلِمَةُ الَّتي تنَْطِقُ بِـها، تصَيـرُ أسَيـراً لـَها.

3ــ لا تفَْرَحْ إلّ بِـالَّذي نلِتْـَهُ مِنْ طاعَةِ اللهِّ.

4ــ جاءَ الَّذي ضاعَ جَوازهُُ فِـي الفُْندُقِ.

5ــ شاهَدْناَ الَّذينَ ساعَدوکُم أمَْسِ.

6ــ جـاءَ مَنْ يعَُلِّمُـنا الـْحاسوبَ.

7ــ کُلْ ما تـُحِبُّـهُ مِنَ الطَّعامِ.

1-  زَيَّنَ: زينت داد
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  الَْجَلْسَـةُ الثّانيَـةَ عَشرةََ الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن12

رجَْـمَـةِ.          الَتَّمرينُ الْوََّلُ:   للِتَّذکارِ- لـِلـتّـَ

لا تجَْلِسوا: .....................................

 اجِْلِسْنَ: ........................................

جَلسَْنا: ..........................................

الَجْالسِ: ......................................

1ــ    جَلسََ: نشست 

 لمَْ أعَْلمَْ: .....................................

لا يعَْلمَُ: .......................................

قدَْ عَلِمْتَ: ...................................

اعِْلمَْ: .............................................

3ــ    عَلِمَ: دانست    

 کانا يقَْطعَانِ:..............................

لا تقَْطعَْ: ......................................

قطُِعَ: .............................................

 الَمَْقْطوع: ...................................

5ــ    قطَعََ: برُيد 

لا يغُْفَرُ: .......................................

 الَغَْفّار: ........................................

 قدَْ غَفَرَ: .......................................

 الَمَْغْفور: .....................................

7ــ    غَفَرَ: آمرزيد 

 لا تجُْلِسي:....................................

سَيُجْلِسُ: ......................................

أجَْلِسْ: ...........................................

لمَْ يجُْلِسوا: ...................................

2ــ    أجَْلسََ: نشانيد 

 لنَْ يعَُلِّمَ: .....................................

لـِيُعَلِّمْ: ........................................

قدَْ يعَُلِّمُ: ......................................

أعَُلِّمُ: .............................................

4ــ    عَلَّمَ: ياد داد 

 سَـيَنْقَطِعُ: ...................................

لنَْ ينَْقَطِعَ: ..................................

ما انقَْطعََ: .....................................

الَِنقِْطاع:  ....................................

6ــ           انِقَْطعََ: برُيده شد  

 الَِسْتِغْفار: ...................................

أسَْتغَْفِرُ: .......................................

قدَِ اسْتغَْفَرتْمُ: ..............................

لا يسَْتغَْفِرونَ: ..............................

8ــ    اسِْتغَْفَرَ: آمرزش
                   خواست 
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:  للِتَّذکارِ

 اقِرْأَِ النَّصَّ التاّلـيَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ، وَ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنْـكَ.

الَْخُطبَةُ الْمِئَتانِ وَ الراّبِعَةُ وَ الْعِشْرونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

نَمْلةٍَ  في  الَله  عْصَي 
َ
أ نْ 

َ
أ عََ  فلْاكِها 

َ
أ تَْ 

َ
ت بمِا  بعَْةَ  السَّ قاليمَ 

َ ْ
ال عْطيتُ 

ُ
أ لوَْ  الِله،  وَ   ...

هْوَن4ُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَة5ٍ
َ
تُ. وَ إنَّ دُنيْاكُـم عِندْي لـَأ

ْ
ب2َ شَعيـرَة3ٍ، ما فَعَل

ْ
سْلبُُـها 1جُل

َ
 أ

عَقْلِ وَ 
ْ
ةٍ لا تَبقْـىٰ؟! نعَوذُ باِلِله مِنْ سُبات8ِال تَقْضَمُـها6. ما لِـعَلـيٍّ وَ لِـنَعيم7ٍ يَفْنـىٰ وَ لـَذَّ

للَِ وَ بهِِ نسَْتَعيـن9ُ.  قُبحِْ الزَّ
خطبۀ دويست و بيست و چهارمِ نهج البلاغه

به خدا، اگر سرزمين های هفتگانه با هرچه زير آسمان هايشان هست به من داده می شد تا از خدا 

نافرمانـى كنم و پوستِ جويی را از مورچه ای به زور بگيـرم، انجام نـمی دادم؛ و بی گمان دنيايتان نزدِ من 

از برگى در دهانِ ملخى که آن را مى جود، پست تر است. على را چه کار با نعمتى كه نابود می شود و 

لذّتـى كه نـمى ماند؟! از به خواب رفتـنِ خِرد و زشتیِ لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری می جوييم.

1ــ   إعْرابَ هٰذِهِ الکَْلِماتِ.  

        نـَمْلـَةٍ: ............................  جُلبَْ: ............................  

       الَعَْقْلِ: ............................  جَرادَةٍ: ............................  

			  2ــ   نوَْعَ فِعْلِ »فعََلتُْ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  3ــ   نوَْعَ فِعْلِ »تقَْضَمُ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  ............................ : 4ــ   جَمْعَيـنِ للِتَّکْسيـرِ فِـي النَّصِّ

			  ............................ : 5ــ   الَفِْعْلَ المَْجهولَ فِـي النَّصِّ

............................ : 6ــ   عَدَدَ الْفَعْالِ فِـي النَّصِّ

عيـرةَ: حَبَّةُ نبَاتٍ    1- سَلَبَ ـُ : أخََذَ مِنْهُ قهَْراً             2- الَْجُلْب: قِشْرُ النَّباتِ وَ خَشَبُهُ               3- الَشَّ

4- الَْهَْوَنُ: الَْحَقَر                       5- الَْجَراد: حَشَرةٌَ مُضِرَّةٌ تأَکُلُ المَْحاصيلَ الزِّراعيَّةَ وَ النَّباتاتِ    	

بات: الَنَّوْمُ الخَْفيفُ       6- قَضَمَ ـَ : کَسَرَ بِأطَرافِ أسَنانهِِ     7- الَنَّعيم: الَمْال، الَجَْنَّة                           8- الَسُّ

9- اسِْتَعانَ: طلَبََ المُْساعَدَةَ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:    للِتَّذکارِ: ترَجِْمِ الجُْمَلَ التاّليَـةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنْـكَ. 

1ــ  ... المُْغولَ اسْتطَاعوا أنَْ يهَْجُموا عَلیَ الصّيـنِ عَلیٰ رغَْمِ بِناءِ سور1ٍ عَظيمٍ حَوْلـَها؟

.........................................................................................................................................................

ظَ »گ« وَ »چ« وَ »ژ« مَوجودٌ فِـي اللَّهجاتِ العَْرَبيَّةِ الدّارجَِة2ِ كَثيـرا؟ً   2ــ  ... تلَفَُّ

.........................................................................................................................................................

3ــ  ... الحْوتَ يـُصادُ لِسْتِخْراجِ الزَّيتِْ مِنْ كَبِدِهِ لـِصِناعَـةِ مَوادِّ التَّجْميل3ِ؟

.........................................................................................................................................................

4ــ  ... الخُْفّاشَ هوَ الحَْيَوانُ اللَّبونُ الوَْحيدُ الَّذي يـَقْدِرُ عَلیَ الطَّيَـران4ِ؟  

.........................................................................................................................................................

1- الَسّور: دیوار                           2- الَدّارجَِة: عاميانه                   3- مَوادُّ التَّجْميلِ: موادّ آرايشی 

4- الَطَّيَـران: پرواز، پرواز کردن     

)هَلْ تعَْلمَُ أنََّ ... ؟( 

)الَفْاعِلَ وَ الَمُْضافَ إليَهِ(

فَةَ( )الَجْارَّ وَ المَْجرورَ + الَصِّ

)الَِسْمَ المَْوصولَ وَ صِلتَـَـهُ(

) )الَمُْضافَ إليَهِ + مَجْروراً بِحَرفِْ الجَْرِّ
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5ــ  ... عَدَدَ النَّمْلِ فِـي العْالمَِ يفَوقُ عَدَدَ البْشََرِ بِـمَليونِ مَرَّةٍ تقَريبا؟ً

.........................................................................................................................................................

6ــ   ... طيسفون الوْاقِعَـةَ قرُبَْ بغَداد كانتَْ عاصِمَةَ    1       السّاسانيّيـنَ؟

.........................................................................................................................................................

7ــ   ... دُبَّ البْاندا 2 عِنْدَ الوْلِادَةِ أصَْغَرُ حَجْمـاً مِنَ الـْفَأرِْ؟

.........................................................................................................................................................

ـ  ... الزَّرافةََ بکَْماءُ ليَْسَتْ لـَها أحَْبالٌ صَوتيَّـةٌ        3    ؟ 8 ـ

.........................................................................................................................................................

لامِ؟  ـ  ... وَرقَةََ الزَّيتونِ رمَْزُ 4 السَّ 9 ـ

.........................................................................................................................................................

1- الَعْاصِمَة: پايتخت »جمع: الَعَْواصِم«                                          2- دُبُّ البْاندا: خرس پاندا     

وتيَّةُ: تارهای صوتی  »الَْحَْبال: جمع/ الحَْبْل: مُفردَ«       4- الَرَّمْز: نـماد، سمبل »جمع: الَرُّموز« 3- الَْحَْبالُ الصَّ

 )اسِْمَ التَّفضيلِ + الَمَْصْدَرَ(

)الَمُْضافَ إليَهِ وَ المَْفعولَ(

) )اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ + خَبَـرَ أنََّ

)اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ + جَمْعَ التَّکسیرِ وَ مُفْردَُهُ(

)اسِْمَ أنََّ وَ خَبَـرهَا(
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بِـمُعْجَمٍ  بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ فِـي الْنتِـرنتِ؛ ثمَُّ ترَجِْمْـها مُسْتعَيـنــاً  البَْحْرِ  ابِحَْثْ عَنْ عَجائبِِ 

، وَ ضَعْـها في مُدَوَّنتَِـكَ أوَْ في مُدَوَّنةَِ مَدرسََتِـكَ، أوَْ في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ. عَرَبـيٍّ – فارسِيٍّ

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ 44الَدَّ

ذيـنَ مِنْ دونـِهِ ...﴾ رونـي ماذا خَـلـَقَ الّـَ
َ
ـقُ الِله فَـأ

ْ
﴿هٰذَا خَـل

 لقُمان: 11

اين آفرينش خداست. پس به من نشان دهيد كسانی كه غيـر از اويند، 

چه آفريده اند؟

https://www.roshd.ir/112208-4
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رْسُ الــرّابِعُ الَدَّ

توَازنُُ الطَّبيعَةِ جَميلٌ. خَلقََ اللهُّ لـَها نظِاماً يحَْکُمُ جَميعَ المَْوْجوداتِ مِنْ نبَاتٍ وَ حَيَوانٍ 

ـوازنُُ وَ الِسْتِـقــرارُ فيـها.  قُ التّـَ ؛ فـَیَـتحََقَّ
وَ کائنِـاتٍ أخُْـریٰ يعَيشُ بعَْضُـها عَلیٰ بعَْض1ٍ

وَ أيَُّ خَللٍَ في نظِامِـها يؤُدَّي إلیٰ تخَريبِـها وَ مَوْتِ مَنْ فيـها.   

داتِ نظِامِ الطَّبيعَةِ:  وَ مِنْ مُهَدِّ

 »تلَوَُّثُ الهَْواءِ الَّذي يسَُبِّبُ أمَطاراً حَمضيَّةً.« 

ةِ.«   وَ »الْکْثارُ فِـي اسْتِخدامِ المُْبيداتِ الزِّراعيَّـةِ وَ الْسَْمِدَةِ الکْيمياويّـَ

ناعيَّـةِ وَ المَْنزلِيَّـةِ«.   وَ »إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

فـَيَتِمُّ التَّوازنُُ فِـي الطَّبيعَةِ مِنْ خِلالِ وُجودِ رَوابِطَ مُتدَاخِلةٍَ بيَْـنَ الکْائنِاتِ الحَْيَّـةِ 

وَ بيئتَِـها وَلكِٰنْ ما أظَلْمََ الْنسانَ للِطَّبيعَةِ في نشَاطاتـِهِ الَّتي تؤُدَّي إلیَ اخْتِلالِ هٰذَا 

التَّوازنُِ!

 1- يَعيشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ: همديگر را می خورند.

 نـِظـامُ الطَّبيــعَـةِ         الَْجَلْسَـةُ الثّالِثَـةَ عَشرةََ   13
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بةَِ لـِلبْيئةَِ: ةَ قِراءَةً دَقيقَةً لكَِـي نطََّلِعَ عَلیٰ أفَعْالِ الْنسانِ المُْخَرِّ وَ الْنَ لـِنَقْرأَْ هٰذِهِ القِْصَّ

   يحُْکیٰ أنََّ مُزارعِاً کانتَْ لـَهُ مَزرعََةٌ کَبيـرةٌَ فيـها خَضْراواتٌ وَ أشَجارٌ کَثيـرةٌَ. وَ کانَ 

الطُّيورِ  أنََّ عَدَدَ أفَراخِ  المُْزارِعُ  يرَُبـّي في مَزرعََتِـهِ أنَواعَ الطُّيورِ، ذاتَ يوَمٍ لاحَظَ 

المُْزارِعُ يفَُکِّرُ في سَبَبِ ذلٰكَِ وَ يرُاقِبُ المَْزرعََةَ ليَلاً وَ نهَارا؛ً  ينَْقُصُ تدَريجيّاً. بدََأَ 

فـَلاحَظَ أنََّ عَدَداً مِنَ البْوماتِ تسَْکُنُ قرُبَْ المَْزرعََةِ، فـَتهَْجُمُ عَلیَ الْفَراخِ وَ تأکُْلـُها. 

فـَقَرَّرَ المُْزارِعُ التَّخَلُّصَ مِنْـها، وَ هٰکَذا فعََلَ.  
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   وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِـالمَْزرعََةِ تتَعََرَّضُ لـِلْکَْلِ وَ التَّلفَِ؛ وَ 

لمَّا راقبََ الْمَرَ مُراقبََةً شَديدَةً، لاحَظَ أنََّ مَجموعَةً کَبيـرةًَ مِنْ فِئـْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ 

عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکُْلـُها. 

أخََذَ المُْزارِعُ يفَُکِّرُ: »لمِاذاَ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ ازدْياداً كبَيـراً«؟! 

فـَذَهَبَ إلیٰ خَبيـرِ الزِّراعَةِ وَ اسْتشَارهَُ. فـَقالَ لـَهُ الخَْبيـرُ: 

»کَيْفَ يکَونُ ذلٰكَِ، وَ هُناكَ بوماتٌ کَثيـرةٌَ في مِنطقََتِـکُم«؟! 

قالَ لـَهُ المُْزارِعُ: »إنـّي تخََلَّصْتُ مِنَ البْوماتِ بِـقَتلِْ الکَْثيـرِ مِنْـها.« 

يتَْ عَلیٰ نظِامِ الطَّبيعَةِ  كَ تعََدَّ قالَ الخَْبيـرُ: »يا لـَهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ لـِلطَّبيعَةِ! إنّـَ

تعََدّيَ الظاّلمِينَ، فـَالبْوماتُ کانتَْ تتَغََذّیٰ عَلیٰ فِئـْرانِ الحَْقْلِ إضافـَةً إلیَ الْفَراخِ. 

وَ بعَْدَ التَّخَلُّصِ مِنْ أکَْثـَرِ البْوماتِ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ. کانَ الوْاجِبُ عَليَـكَ 

تصَحيحَ هٰذَا الخَْطأَِ بِـالحِْفاظِ عَلیٰ طيُوركَِ لا بِـقَتلِْ البْوماتِ؛ فـَإنِِ اسْتمََرَّتِ الحْالةَُ 

هٰکَذا، فـَسَتشُاهِدُ مَشاکِلَ جَديدَةً فِـي البْيئةَِ الَّتي تعَيشُ فيـها مُشاهَدَةً مُؤلْمَِةً«. 

لـِلبْوماتِ  ماحَ  وَ السَّ الْفَرْاخِ  الحِْفاظَ عَلیَ  المُْزارِعُ  وَ هٰکَذا قرََّرَ     

بِـدُخولِ مَزرعََتِـهِ. فـَازدْادَ عَدَدُها مَرَّةً أخُْریٰ، وَ أکََلتَْ فِئـْرانَ الحَْقْلِ، 

وَ عادَتِ البْيئةَُ إلیٰ حالتَِـهَا الطَّبيعيَّةِ.    
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الَْــمُعْــــجَم

أَرونـي : نشانم دهيد 

»أرَوا + نون وقاية + ي« 

الَِسْتِقرار : آرامش و ثبات

ماد«  الَْسَْمِدَة : كودها »مفرد: الَسَّ

اطَِّلَعَ : آگاهی يافت

 »مضارع: يطََّلِعُ«

الَْفَراخ : جوجه ها 

»مفرد: الَفَْرْخ« = الَفِْراخ 

الَْکْــثـــار : بسيــار گردانيدن ، 

زياده روی 

الَبْيئَة : محيط زيست

قَ : تحقّق يافت تحََقَّ

تعََدّیٰ : دست درازی كرد 

)مضارع: يتَعََدّیٰ(

تعََرَّضَ : در معرض قرار گرفت

تغََذّیٰ : تغذيه کرد 

)مضارع: يتَغََذّیٰ( 

الَتَّلَوُّث : آلودگی 

الَْحَقْل : كشتزار »جمع: الَحُْقول« 

الَْحَمْضيَّة : اسيدی

الَْخَبيـر : كارشناس »جمع: الَخُْبَـراء« 

اَلْخَضْراوات : سبزيجات 

راقَبَ : مراقبت كرد 

رَبّـیٰ : پرورش داد  )مضارع: يرَُبـّي( 

)َ ماحُ لِـ : اجازه دادن به )سَمَحَ ـ الَسَّ

الَْفِــئْـرانِ : موش ها  

»واحد آن: الَفَْأرْةَ«

رَ : تصميم گرفت قَــرَّ

الَْکائنِات : موجودات 

الَْمُزارِع : كشاورز = الَفَْلّح 

د : تهديد كننده  الَْمُهَدِّ

ما أظَْلَمَ : چه ستمگر است!

مُؤْلمِ : دردآور

هُناكَ : آنجا ، وجود دارد 

يا لَـهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ! : چه كار 

ويرانگری!
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1ــ بعَْدَ )سِنينَ   شُهورٍ( شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِالمَْزْرعََةِ تتَعََرَّضُ للِْکَْلِ وَ التَّلفَِ.

2ــ كانتَْ مَجْموعَةٌ کَبيـرةٌَ مِنَ )الثَّعالبِِ   الفِْئرانِ( تـَهْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تـَأکُْلـُها.

قُ إِيجادَ )النُّفايةَِ   التَّوازنُِ( فِـي الطَّبيعَةِ. 3ــ عَيْشُ الحَْيَواناتِ بعَْضِها عَلیٰ بعَْضٍ يحَُقِّ

4ــ أيَُّ خَللٍَ فـي نظِامِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ تخَْريبِـها وَ )مَوْتِ  حَياةِ ( مَنْ فيـها.

دُ ( نظِامَ الطَّبيعَةِ. دُ   لا يـُهَدِّ ناعيَّـةِ وَ المَْنْزلِيَّـةِ )يـُهَدِّ 5ــ إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

لُ الْنسْانِ في أمُورِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ )تنَظيمِ   اخِْتِلالِ( توَازنُـِها. 6ــ تدََخُّ

دَ المُْزارِعُ الطَّبيعَةَ فـي مَزْرعََتِـهِ بِـ )حِفْظِ   قتَلِْ( بوماتـِها. 7ــ هَدَّ

حيحَةَ لِلْفَراغِ.       ب. انِتَْخِبِ الْكَلِمَةَ الصَّ

                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ   أ. عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

1ــ الَرَّوابِطُ المُْتدَاخِلةَُ بيَْنَ الكْائنِاتِ الحَْيَّةِ وَ بيئتَِها تؤُدَّي إلیَ اخْتِلالِ التَّوازنُِ فِـي الطَّبيعَةِ.

2ــ كـانَ الـْفَـلّحُ يـَمْـلِـكُ مَـزرعََـةً فـي شَمـالِ إيـران يـَزْرَعُ فـيـهَا الـرُّزَّ.	

		 3ــ ظـَنَّ الـْمُزارِعُ أنََّ الـْبومـاتِ هيَ الَّتي تـَأكُْـلُ أفَـْراخَ الـطُّيـورِ.

		 خـولِ إلیٰ مَـزرعََـتِـهِ. 4ــ الَـزاّرِعُ لـَمْ يـَسْـمَـحْ لـِلثَّعالبِِ بِـالدُّ

		 ي الطُّيـورَ وَ البْوماتِ في مَـزْرعََـتِـهِ. 5ــ کـانَ المُْزارِعُ يـُرَبّـِ

			  6ــ فِـي النِّهايةَِ حافظََ المُْزارِعُ عَلیَ الطُّيورِ وَ أفَـْراخِـها.

			  ناعيَّةُ تهَْديداً لـِنِظامِ الطَّبيعَةِ. 7ــ تـُعَدُّ النُّفاياتُ الصِّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما هيَ مَرتْبََةُ الْمُبْتَدَأِ وَ الْخَبَـرِ؟

عَلیَ  حُکْمٌ  هُ  لِنَّـَ التَّأخْيـرُ؛  الخَْبَـرِ  فِـي  وَ  مَحْکومٌ عَليَهِ 1،  هُ  لِنَّـَ التَّقْديمُ؛  المُْبتدََأِ  فِـي  الَْصَْلُ 

المُْبتدََأ؛ِ نحَْوُ:

جَرةَُ مُـثمِرةٌَ. الَعِْلمُْ مُفيدٌ. الَشَّ

وَ يجَوزُ تقَديمُ الخَْبَـرِ عَلیَ المُْبتدََأ؛ِ نحَْوُ: 

ـکِبـرياءُ ... ﴾ الَجْاثيَـة: 37
ْ
ـحَمْـدُ ... ﴾ الَجْاثيَـة: 36  وَ ﴿ ... لـَهُ ال

ْ
﴿ ... لِِ ال 	

أنَواعُ الْخَبَـرِ

کَمْ هيَ أنَواعُ الخَْبَـرِ؟  أنَواعُ الخَْبَـرِ ثلَاثةٌَ:

الَـْکَسَـلُ عاقِبَتـُهُ وَخيمَـةٌ.       جُمْلةٌَ اسْميَّةٌ 

الَحَْيَّةُ تحَْتَ العُْشْبِ.      ظـَــرفٌْ

الَحَْسودُ لا يسَودُ  3  .     جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ

بلَاءُ الْنسْانِ مِنَ اللِّسانِ.     جارٌّ وَ مَجْرورٌ

      جُمْــلةٌَ 

     شِبْهُ جُمْلةٍَ 

الَـْوالـِدانِ عَـزيـزانِ.   اسِْمٌ مُفْردٌَ 2 

 مُبتدََأٌ       خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ       خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ       خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ             خَبَـرٌ

 مُبتدََأٌ           خَبَـرٌ

  مُبتدََأٌ     خَبَـرٌ

1ــ

2ــ

3ــ

1-مَحکومٌ عَليَهِ: حکمی بر او صادر شده است.    2- ليَْسَ المَْقْصودُ مِنَ الِسْمِ المُْفْردَِ مُقابِلَ المُْثنَّیٰ وَ الجَْمْع؛ِ بلَْ مُقابِلُ الجُْمْلةَِ.

3-لا يسَودُ: به بزرگی نـمی رسد )سادَ، يسَودُ، سيادَةً( 

  عِلْمُ النَّحْوِ   الَْجَلْسَـةُ الرّابِعَةَ عَشرةََ   14
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        

  مَيِّـزْ نوَعَ الْخَبَـرِ في الْجُمَلِ التّاليَةِ.

1ــ  سِيـرةَُ المَْرءِْ تنُْبِئُ عَنْ سَريرتَـِهِ.

يطانِ. 2ــ رَأسُْ الـْبَطاّلِ دُکّانُ الشَّ

3ــ جُوْدَةُ الکَْلامِ فِـي الِخْتِصارِ.

4ــ کُلُّ طيَْـرٍ يأَوْي إلیٰ جِنْسِهِ.

5ــ ليِـنُ الکَْلامِ قيَْدُ الـْقُلوبِ.

6ــ الَظُّلمُْ مَرتْعَُـهُ وَخيمٌ.

ريرةَ: راز پنهان  الَْبَطاّل: بيکار  الَْجُوْدَة: نکويی  أوَیٰ ـِ : جای گرفت، پناه گرفت  الَْمَرتْعَ: چراگاه أنَبَْأَ: خبر داد  الَسَّ

في کَمْ مَوْضِعٍ يَجِبُ تقَْديمُ الْخَبَـرِ عَلَی الْمُبتَدَأِ؟

ـها: يجَِبُ تقَْديمُ الخَْبَـرِ عَلیَ المُْبتدََأِ في مَواضِعَ؛ أهََمُّ

1ــ  إذا کانَ الخَْبَـرُ شِبْهَ جُملةٍَ )أيَْ ظرَفاً أوَْ جارّاً وَ مَجْروراً(؛ وَ المُْبتدََأُ نکَِرةًَ؛ نحَْوُ: 

»عِنْدي حَقيبَةٌ.« وَ »لـِحَميدٍ حَقيبَةٌ«. 	

2ــ إذا کانَ الخَْبَـرُ اسْمَ اسْتِفهامٍ؛ نحَْوُ: 

رطْةَِ؟« وَ »کَيْفَ حالـُكَ؟« وَ »مَنْ أنَتَ؟« »أيَنَْ مَرکَزُ الشُّ 	

الَظَّرفُ اسْمٌ يدَُلُّ عَلیٰ مَکانٍ أوَْ زمَانٍ.

بعَْضُ ظرُوفِ المَْکانِ الَّتي تقََعُ خَبَـراً   لدَیٰ ، هُنا ، أيَنَ ، تحَْت ، فوَْق ، جَنْب ، بيَْن ،   

أمَام ، خَلفْ ، وَراء و ...

بَعْضُ ظُروفِ الزَّمانِ الَّتي تَقَعُ خَبَـراً  أمَْسِ ، مَتیٰ
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يَجِبُ تقَْديمُ الْمُبتَدَأِ عَلَی الْخَبَـرِ في مَواضِعَ؛ مِنْـها:

بيَّـةِ؛ نحَْوُ:  دارةَُ فِـي الکَْلامِ؛ مِثلُْ »ما« التَّعَجُّ  إذا کانَ المُْبتدََأُ مِمّا لهَُ الصَّ

دْقَ«!  راستگويی چه نيکوست! »ما أحَْسَنَ الصِّ 	

ةِ؛ نحَْوُ: »کَمْ ضَيْفٍ في بيَْتِـنا.«  چه بسيار مهمان در خانۀ ماست. وَ مِثلُ »کَم« الخَْبَـريّـَ 	

رطِ«؛ نحَْوُ: »مَنْ يکَْسَلْ يخَْسَرْ.«    هر کس تنبلی کند زیان می بیند. وَ مِثلُ »أسَْماءِ الشَّ 	

             وَ مِثلُ »أسَماءِ الِسْتِفهامِ«؛ نحَْوُ: »مَنْ فِـي الغُْرفةَِ«؟   چه کسی در اتاق است؟

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  بَيِّـنْ سَبَبَ تقَديمِ الْخَبَـرِ أوَِ الْمُبتَدَأِ وُجوباً.

.................................................................................................................... 1ــ مَـنْ يـَجْتهَِدْ يـَنْجَحْ.	

.................................................................................................................... 2ــ فِـي الحَْقيبَـةِ کُتبٌُ.	

.................................................................................................................... 3ــ مـا أجَْمَلَ العَْيْـنَ!   	

 عَيْنُ راميان بِـمُحافظَةَِ جُلِستان

.................................................................................................................... 4ــ أمَامَـكَ صَيْدَليَّـةٌ.   	

.................................................................................................................... 5ــ أيَُّ کِتابٍ تقَْرَأهُُ؟   	

.................................................................................................................... 6ــ للِمُْحْسِنِ ثوَابٌ.   	

.................................................................................................................... 		 7ــ مَـا اسْمُـكَ؟   

.................................................................................................................... 		 8  ــ مَنْ أنَتِ؟



58

ضَميـرُ الْفَصْلِ أوَِ الْعِمادِ   الَْجَلْسَـةُ الخامِسَـةَ عَشرةََ     15

ما هوَ ضَميرُ الْفَصْلِ أوَِ الْعِمادِ؟

 ضَميرُ الفَْصْلِ أوَِ العِْمادِ هوَ ضَميرُ رفَعٍْ مُنْفَصِلٍ يؤُتْـیٰ بِـهِ )آورده می شود( بيَْـنَ المُْبتدََأِ وَ الخَْبَـرِ 

فَةِ غالبِا؛ً نحَْوُ: »أخَوكَ هوَ الفْائزُِ.« )برادرت همو برَنده است.(  المَْعرفِتَيَـنِ لـِتمَْييزِ الخَْبَـرِ عَنِ الصِّ

 وَ إذا حَذَفـْنا مِنْ هٰذِهِ الجُْملةَِ ضَميـرَ الفَْصْلِ، نظَنُُّ أنََّ »الفْائزِ« صِفَةٌ لـِ »أخَ«. )برادرِ برنده ات(.

غَفورُ الرَّحيمُ﴾ الَْقَصَص: 16
ْ
هُ هوَ ال  يأَتْـي ضَميـرُ الفَْصْلِ لـِلتَّأکيدِ؛ نحَْوُ: ﴿... إنّـَ

 حُکْمُ ضَميرِ الفَْصْلِ أنَْ يطُابِقَ المُْبتدََأَ فِـي العَْدَدِ وَ الجِْنْسِ، وَ أنَْ يکَونَ بيَـْنَ المُْبتدََأِ وَ الخَْبَـرِ 

المَْعْرفِتَيَـنِ؛ نحَْوُ: »الَصّادِقونَ هُمُ الفْائزِونَ.«

ما يؤُتْـیٰ بِـهِ لـِمُجَرَّدِ الفَْصْلِ. هُ إنِّـَ  ليَْسَ لضَِميـرِ الفَْصْلِ مَحَلٌّ مِنَ الْعرابِ؛ لِنَّـَ

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

  ترَجِْمِ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنْ ضَميرَ الْفَصْلِ فيـها.

مُفْلِحونَ﴾  الَْبَقَرةَ: 5
ْ
ولِٰكَ هُمُ ال

ُ
ولِٰكَ عَلـیٰ هُدًی مِنْ رَبِّـهِم وَ أ

ُ
1ــ ﴿أ

.........................................................................................................................

ـحَکيمُ﴾  الَْبَقَرةَ: 129
ْ
عَزيزُ ال

ْ
نتَ ال

َ
كَ أ 2ــ ﴿... إنّـَ

.........................................................................................................................

غالِيَن﴾  الَصّافّات: 116
ْ
ناهُم فَـکانوا هُمُ ال 3ــ ﴿وَ نصََْ

.........................................................................................................................

لطْانِ الجْائرِِ. 4ــ الَْبَطْالُ هُمُ الَّذينَ يقَولونَ الحَْقَّ أمَامَ السُّ

.........................................................................................................................

 لـِذِکْرهِِ.
1
    ً 5 ــ الَعَْمَلُ الصّالحُِ هوَ أفَضَْلُ ما يخَُلِّفُـهُ المَْرءُْ تخَْليدا

.........................................................................................................................

1- الَتَّخْليد: جاودان کردن
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الَنَّواسِخُ )کادَ وَ أخََواتـُها أوَْ أفَْعالُ الْمُقارَبَةِ( 

ما هيَ »أفَعالُ الْمُقارَبَةِ«؟

روعِ، وَ هيَ کَما يلَـي:   أفَعالُ المُْقارَبةَِ تشَْمَلُ أفَعالَ القُْربِْ وَ الرَّجاءِ وَ الشُّ

أفَعالُ الْمُقارَبَةِ

أفَعْالُ القُْربِْ

تدَُلُّ عَلیَ قرُبِْ وُقوعِ فِعْلِ خَبَـرهِا

ـها: وَ أهََمُّ

کادَ وَ أوَْشَكَ: نزديک بود  

أفَعْالُ الرَّجاءِ

تدَُلُّ عَلیَ رجَاءِ وُقوعِ فِعْلِ خَبَـرهِا

ـها:  وَ أهََمُّ

عَسَی: شايد

روعِ أفَعْالُ الشُّ

تدَُلُّ عَلیَ شُروعِ فِعْلِ خَبَـرهِا

ـها:  وَ أهََمُّ

بدََأَ وَ أخََذَ: آغاز کرد

روعِ، وَ هيَ کَما يلَـي: أفَعالُ المُْقارَبةَِ تشَْمَلُ أفَعالَ القُْربِْ وَ الرَّجاءِ وَ الشُّ

 أفَعْالُ المُْقارَبةَِ بِـأنَواعِـها الثَّلاثـَة1ِ تدَْخُلُ عَلیَ المُْبتدََأِ وَ الخَْبَـرِ، فـَتعَْمَلُ عَمَلَ »کانَ« أيَْ ترَفْعَُ 

ی اسْمَـها، وَ تنَْصِبُ الخَْبَـرَ وَ يسَُمّیٰ خَبَـرهَا، وَ لا يكَونُ خَبَـرهُا إلّ فِعْلاً مُضارعِا؛ً نحَْوُ: المُْبتدََأَ وَ يسَُمَّ

يـَــــــفــــوزُ.اللّعِـبُکـــــــــادَ
جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ خَبَـرُ کادَاسِْمُ کادَفِعْلُ المُْقارَبةَِ

فَتـْحِ ...﴾ الَْمائِدَة: 52  )اميد است که خدا گشايش بياورد.(
ْ
تـِیَ بـِال

ْ
نْ يأَ

َ
﴿... عَسَ الُله أ 	

)کشاورزان شروع کردند به درو کِشتشان.( بدََأَ الفَْلّحونَ يحَْصُدونَ زَرْعَـهُم. 	 	

روعِ     قدَْ تدَْخُلُ »أنَْ« النّاصِبَةُ عَلیٰ خَبَـرِ أفَعالِ القُْربِْ وَ الرَّجاءِ، وَ لا تدَْخُلُ عَلیٰ خَبَـرِ أفَعالِ الشُّ
نْ يُهْلِكَ عَدُوَّکُم ...﴾ الَْعَراف: 129 

َ
أبَدَا؛ً  نحَْوُ: ﴿... عَسٰی رَبُّـکُم أ

	     )اميد است پروردگارتان دشمنتان را هلاک سازد.(

نْ يَتوُبَ عَليَـْهِم ...﴾ الَتَّوبَة: 102    
َ
	  ﴿... عَسَ الُله أ

	    )اميد است خدا توبۀ آنها را بپذيرد.(

	  »کادَ الفَْقْرُ أنَْ يکَونَ کُفْراً.« رسَولُ اللّهِ   	

   	    )نزديک بود فقر ]تبديل به[ کفر شود.(  

 1- لِلْمُطالَعَةِ: أفَعالُ المُْقارَبـَةِ کَثيـرةٌَ، وَ هيَ: کَربََ )نزديک شد( وَ حَریٰ )شايد( وَ اخِْلوَْلقََ )نزديک شد( وَ شَرَعَ )شروع 
	 ـها.  کرد( وَ أنَشَْأَ )آغاز کرد( وَ طفَِقَ )آغاز کرد(. وَ قدَْ ذکُِرَ لکَُم أهََمُّ
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ها أفَعالٌ ماضيَـةٌ جامِدَةٌ، إلّ »کادَ« وَ »أوَْشَكَ« فـَيَأتْـي مِنْـهُما المُْضارِعُ؛    أفَعْالُ المُْقارَبةَِ کُلّـُ
)نزدیک است برق، چشمانشان را برباید.(  بصْارهَُم ...﴾ الَْبَقَرةَ: 20 	

َ
َـرْقُ يـَخْطَفُ أ نحَْوُ: ﴿يکَادُ الْ

                  وَ »يوشِكُ اللّعِبُ أنَْ يفَوزَ فِـي المُْباراةِ.«	      )نزديک است که بازيکن در مسابقه پيروز شود.( 

ـةً لا تحَْتاجُ إلیَ اسْمٍ وَ خَبَـرٍ؛ نحَْوُ: روعِ )بدََأَ وَ أخََذَ( تامَّ  قدَْ تأَتْـي بعَْضُ أفَعالِ الشُّ

         أخََــذَ الرَّجُلُ يضَْحَكُ. )آن مرد شروع به خنديدن کرد.(   أخََــذَ الرَّجُلُ جائزِةًَ. )آن مرد جايزه ای گرفت.(

روعِ                                                                  فِعْلٌ تامٌّ       فِعْلُ الشُّ

 يقُالُ لـِمَجْموعِ هٰذِهِ الْفَعْالِ »أفَعْالُ المُْقارَبةَِ« مِنْ بابِ تسَْميَةِ )ناميدنِ( الکُْلِّ بِـاسْمِ الجُْزءِ.  

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:

  ترَجِْمْ ما يَلـي؛ ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ أفَْعالِ الْمُقارَبَةِ وَ خَبَـرهَا.

قَوْمَ اسْتَضْعَفونـِی وَ کادوا يَقْتُلوننَِـی ...﴾  الَْعَْراف: 150
ْ
1ــ ﴿... إنَّ ال

.........................................................................................................................

نْ يرَحَْـمَـکُم ...﴾  الَْسِْاء: 8
َ
2ــ ﴿عَسٰی رَبُّـکُم أ

.........................................................................................................................

3ــ أخََذْتُ أعَْتذَِرُ إلیٰ صَديقـي مِنْ عَمَلـي.

.........................................................................................................................

مَ بيُوتَ النّاسِ. 4ــ أوَْشَكَ الْعْصارُ أنَْ يـُهَـدِّ

.........................................................................................................................

ةِ الـْخَوْفِ. 5ــ الَوَْلدَُ کـادَ يـَهْـربُُ مِنْ شِـدَّ

.........................................................................................................................

ـرِ الطَّعامِ. 6ــ کادَ الطِّفْلُ يبَْکـي مِنْ تأَخَُّ

.........................................................................................................................

7ــ بدََأَ الجَْوُّ يبَْـردُُ في مَدينَتِـنا کَثيراً.    بَردََ ـُ : سرد شد  
.........................................................................................................................
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  الَْجَلْسَةُ السّادِسَـةَ عَشرةََ الَـتَّـمـاريـنُالَـتَّـمـاريـن16

الَتَّمرينُ الْوََّلُ:     للِتَّذکار

. رفـيِّ وَ المَْحَلِّ الْعْرابـيِّ لـِما أشُيـرَ إليَهِ بِـخَطٍّ حيحَ فِـي التَّحليلِ الصَّ          عَيِّـنِ الصَّ

}الَعُْمّالُ المُْجتهَِدونَ يشَْتغَِلونَ فِـي المَْصْنَعِ.{     }نجََحَتِ الطاّلبِاتُ فـي الِمْتِحانِ.{

الَعُْمّلُ
، جَمْعُ تكَْسيـرٍ، اسِْمُ فاعِلٍ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ  مُبْتدََأٌ أ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

فِ    ـرٌ وَ مُفْردَُهُ »العْامِلُ«، مَعْرفِةٌَ، مَمنوعٌ مِنَ الصَّ فاعِلٌب. اسِْمُ مُبالغََةٍ، جَمْعٌ مُکَسَّ

الَمُْجتهَِدونَ
صِفَةٌ وَ مَرفْوعَةٌ بِالتَّبَعيَّةِ لمَِوصوفِها أ. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ بِـ »و« في »ـون«ب. اسِْمٌ مُشتقٌَّ )اسِْمُ مَفْعولٍ(، مُثنَّـی، مُذَكَّـرٌ، نكَِرةٌَ، مَبْنـيٌّ
  

يشَْتغَِلونَ

مَعْلومٌ،  افِتِعال،  بابِ  مِنْ  مَزيدٌ  ثلُاثيٌّ  غائبٌِ،  مُذَکَّرٌ  جَمْعٌ  فِعْلٌ،  أ. 

لازمٌِ، صَحيحٌ وَ سالمٌِ

خَبٌَ )جُملةٌَ فِعليَّةٌ(

مَجْهولٌ،  مُخاطبٌَ،  مُذَکَّرٌ  جَمْعٌ  مَرفوعٌ،  مُضارِعٌ  فِعْلٌ  ب. 

، مُعْتلٌَّ ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مُتعََـدٍّ

خَبٌَ )شِبْهُ جُملةٍَ(

 

الَمَْصْنَعِ
، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الکَْسِر مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌأ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْصْنَعِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(ب. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ

نجََحَتْ

فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُذَكَّرٌ مُخاطبٌَ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ إفعْال،  أ. 

مَجْهولٌ

فِعْلٌ وَفاعِلهُُ ضَميُر هيَ المُْستتَُِ

ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مَعْلومٌ، لازمٌِ، 

صَحيحٌ وَ سالمٌِ 

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ اسْمٌ ظاهِرٌ

الَطاّلبِاتُ
فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّأ. اسِْمٌ جامِدٌ، مَصْدَرٌ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِـألَ

ةِ )اسِْمٌ ظاهِرٌ(ب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُؤنََّثٌ سالمٌِ، مَعْرفِةٌَ، مُنصَِفٌ مَّ فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌ بِـالضَّ

فِـي
، غَيْـرُ عامِلٍ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الکَْسْ أ. حَرفُْ الجَْرِّ

کونِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّْ ب. حَرفٌْ، عامِلُ جَرٍّ

الَِمْتِحانِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في الِمْتِحانِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(أ. مَصْدَرٌ مِنْ بابِ افِتِْعالٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ

بَـعـيَّـةِ لـِمَـوصوفِـهـاب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ بِالعَْلمَيَّةِ صِفَـةٌ وَ مَجْرورةٌَ بِـالتّـَ

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

  8ــ
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:  للِتَّذکار، اقِْرَأِ النَّصَّ التّالـيَ ثُمَّ عَيِّـنْ تَرجَمَةَ الْکَلِماتِ الْحَمْراءِ؛ ثُمَّ أجَِبْ عَنِ الْمَطلوبِ مِنْكَ.

الَْخُطبَةُ الْمِئَةُ وَ التّاسِعَةُ وَ التِّسْعونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

ها بوا بـِها، فَـإنّـَ لاةِ، وَ حَافظِوا عَليَهْا، وَ اسْتَكْثِـروا مِنهْا، وَ تَقَرَّ مْرَ الصَّ
َ
 تعَاهَدوا أ

مُؤْمِنيَن كِتاباً مَوْقوتاً﴾ الَنِّساء: 103
ْ
﴿...كانتَْ عَلـَى ال

خطبۀ صد و نود و نهم نهج البلاغه

به دستورِ نـماز پايبند باشيد و آن را پاس داريد و بسيار به جاى آوريد و با آن ]به خداى[ نزديکی جوييد؛ 

زيرا نـماز بر مؤمنان، واجبی وقت دار است.  

لاةِ ........................ المُْؤمِْنينَ ........................ أعَْربِْ هٰذِهِ الکَْلِماتِ: أمَْرَ ........................ الَصَّ

هْلِ الّنارِ حيَن سُئِلوا؟ 
َ
لا تسَْمَعونَ إلـیٰ جَوابِ أ

َ
 أ

ثِّر: 42 و 43   مُصَليَّن﴾ الَمُْدَّ
ْ
﴿ما سَلكََـكُـم في سَقَرَ قالوا لمَْ نكَُ مِنَ ال

آيا به پاسخ دوزخيان گوش فرا نـمی دهيد، آنگاه که پرسيده شدند؟

چه چيز شما را داخلِ دوزخ کرد؟ گفتند: ما از نـمازگزاران نبوديم. ...

اکُْتبُْ نوَْعَ هٰذِهِ الْفَعالِ وَصيغَتـَها: 

تسَْمَعونَ: ..................... ..................... سُئِلوا: ..................... ..................... سَلكََ: ..................... .....................

ةِ تـَكونُ عَلـىٰ بابِ الرَّجُلِ ـحَمَّ
ْ
 وَ شَبَّهَـها رسَولُ الِله    بـِال

رَنِ؟! نْ يَبقْـىٰ عَليَهِْ مِنَ الدَّ
َ
َوْمِ وَ اللَّيلْةَِ خَـمْسَ مَرّاتٍ. فَـما عَسٰی أ فَـهُوَ يَغْتسَِلُ مِنهْا فِـي الْ

فرستادۀ خدا  نـماز را به چشمۀ آبگرم کنار درِ ]سرای[ آن کس همانند كرده است 

که او هر روز و شب پنج بار تنش را در آن می شويد. پس چه چركـى ممکن است بر ]تنِ[ او بـماند؟!

ةِ .......................................................... أعَْربِْ هاتيَنِ الکَْلِمَتيَنِ: رسَولُ .............................................. الَحَْمَّ

عَيِّـنْ کَلِمَتيَنِ مُتضَادَّتيَنِ: .................................................... عَيِّنْ بابَ »يغَْتسَِلُ« ....................................

؟ ..............................................  أَ لازمٌِ فِعْلُ »يبَقْیٰ« أمَْ مُتعََدٍّ
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مُؤْمِنيَن 
ْ
ـها رجِالٌ مِنَ ال  وَ قَدْ عَرفََ حَقَّ

ةُ عَيـْنٍ مِنْ وَلـَدٍ وَ لا مالٍ. ينَ لا تشَْغَلـُهُم عَنـْها زينَةُ مَتاعٍ وَ لا قُـرَّ
َّ

ال
حقّ نـماز را افراد مؤمنى شناخته اند 

كه آنان را نه زيورِ کالايی و نه نور چشمی از فرزندی و نه دارايی ای، از نـماز به كار ديگر مشغول 

نـمى دارد.

 . أعَْربِِ الکَْلِماتِ الَّتي تحَْتـَها خَطٌّ

: ..................... رجِالٌ: ..................... زينَةُ: ..................... مَتاعٍ: ..................... وَلدٍَ: ..................... حَقَّ

 يقَولُ الُله سُبحْانـَهُ:
كاةِ ...﴾ الَنُّور: 37 لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ رِ الِله وَ إقِامِ الصَّ

ْ
هيـهِم تـِجارَةٌ وَ لا بَيعٌْ عَنْ ذِك

ْ
﴿رجِالٌ لا تلُ

خدا که او را پاک می دانم، مى فرمايد: 

»]ايشان[ کسانی اند كه نه داد و ستدی و نه خريد و فروشی، آنان را از ياد خدا و نـماز گزاردن و 

دادنِ زكات باز نـمی دارد«.

عَيِّـنِ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ فِي الْيةَِ السّابِقَةِ: .............................................................

		  لَمْ نكَُ: ما کُنّا )لمَْ نکَُنْ(	 		    سَلَكَ ـُ : أدَخَْلَ تعَاهَدَ: الِتْزَمََ عَهْداً 

رَن: الَوَْسَخ )چِرک(	 		  الَدَّ 		    اغِتَسَلَ: غَسَلَ بدََنـَهُ ة: عَيْـنٌ حارَّةٌ الَْحَمَّ

َ : جَعَلـَهُ مَشغولاً	                     الَْمَتاع: الَبِْضاعَة »جمع: الَْمَْتِعَة«	  قُرَّةُ عَينٍ: نورُ عَيـنٍ	 شَغَلَـهُ ـ

		  الَْيتاء: الَْعطاء ألَْهیٰ عَنْ: مَنَعَ عَنْ )از ... باز داشت(	   الَْقام: الَْقامَة
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   للِتَّــذکارِ 

فَةَ   عَيِّـنْ أنَواعَ المُْشتقَّاتِ »اسْمَ الفْاعِلِ، وَ اسْمَ المَْفعولِ، وَ اسْمَ المُْبالغََةِ، وَ اسْمَ المَْکانِ وَ الزَّمانِ، وَ الصِّ

المُْشَبَّهَةَ وَ اسْمَ التَّفضيلِ وَ اسْمَ الْلةَِ« في هٰذِهِ الْياتِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ.

قصٰی ...﴾ الَْسْاء: 1
َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
رَامِ إل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
لاً مِنَ ال

َ
سْیٰ بـِعَبدِْهِ ل

َ
ي أ

َّ
1ــ ﴿سُبحْانَ ال

پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

عْلمَُ بـِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِـهِ...﴾ الَنَّحْل: 125
َ
حْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أ

َ
ـهُم باِلَّتي هَي أ

ْ
2ــ ﴿... وَ جادِل

و با آنان به آنچه ]به شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که راهش را گم 

کرده داناتر است.

عْلمَُ بـِما يـَکْتُمونَ﴾ آلُ عِمران: 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَ في قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
3ــ ﴿... يقَولونَ بـِأ

با دهان هايشان )زبان هايشان( چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند 

داناتر است.

 ما رحَِمَ رَبّـي ...﴾ يوسُف: 53
ّ

مّارَةٌ بـِالسّوءِ إل
َ
برَِّئُ نَفْسي إنَّ النَّفْسَ لـَأ

ُ
4ــ ﴿وَ ما أ

و نفْسم را بی گناه نـمی شمارم؛ زيرا نفس، بسيار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم رحم کند.

ينَ هُم في صَلاتـِهِم خاشِعونَ﴾ الَمُْؤمِنونَ: 1و 2
َّ

مُؤمِنونَ ال
ْ
فلْحََ ال

َ
5ــ ﴿قَدْ أ

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نـمازشان فروتن اند.

غُيوبِ﴾ الَمْائدَِة: 109
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَل

َ
كَ أ ا إنّـَ

َ
مَ ل

ْ
6ــ ﴿... قالوا لا عِل

گفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو بسيار دانای نهان ها هستی.

مُحْسِنيَن﴾ الَبَْقَرةَ: 195
ْ
حْسِنـوا إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

َ
7ــ ﴿... وَ أ

و نيکی کنيد؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست می دارد.

ُ : نزديک شد نيا: نزديک تر  دَنا ـ نيا بـِمَصابيحَ ...﴾ الَمُْلكْ: 5  الَدُّ ماءَ الدُّ 8ــ ﴿وَ لقََدْ زَيَّـنّا السَّ

و قطعاً آسمانِ نزديک تر را با چراغ هايی بياراستيم.

ماءَ سَقفاً مَـحْفوظاً...﴾ الَْنَبياء: 32 نَا السَّ
ْ
9ــ ﴿وَ جَعَل

و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار داديم.
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بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ حَوْلَ الْثارِ الدّينيَّةِ فِـي بِلادِ إيران أوَِ الحِْجازِ أوَِ  ابِحَْثْ عَنْ مَقالةٍَ مُختصََرةٍَ 

العِْراقِ أوَِ الشّامِ، وَ ترَجِْمْ سَطرَْينِ مِنْـها. 

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ
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55 رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

هُم ظُلِموا وَ إنَّ الَله عَ‏ٰ نصَِْهِم لقََديرٌ﴾  نّـَ
َ
ينَ يقُاتلَونَ بأِ

َّ
ذِنَ للِ

ُ
﴿أ

 الَحَْجّ: 39

اجازۀ ]جنگ[ داده شده به كسانی كه ]با آنان[ پيکار می شود؛ زيرا به ايشان 

ستم شده و بی گمان خدا بر ياریِ آنها تواناست. 

https://www.roshd.ir/112208-5
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رْسُ الخامِسُ الَدَّ

الَِبنُْ:    يا أبَـي، أَ يـُمْكِنُ أنَْ تتَكََلَّمَ عَنِ الحَْربِْ المَْفْروضَةِ؟

الَْبَُ:    حَسَناً، مِنْ أيَنَ أبَدَأ؟ُ 

الَِبنُْ:    لمِاذاَ ابتْدََأتَِ الحَْربُْ؟

الَْبَُ:    الَحَْربُْ اشْتعََلتَْ بعَْدَ سَنَةٍ واحِدَةٍ مِنِ انتِْصارِ الثَّورةَِ الْسلاميَّةِ، هَجَمَ الجَْيشُ 

البْعَثـيُّ عَلیٰ إيران هُجوماً واسِعاً، وَ قتَلَوا النّاسَ الْبَرْياءَ العُْزَّلَ. کانوا يظَنُّونَ أنََّ إيرانَ 

تسَتسَْلِمُ خِلالَ الْيَاّمِ الْوُلیٰ مِنَ الحَْربِْ لـِعَدَمِ وُجودِ جَيْشٍ أمَامَـهُم. فقََدِ احْتلَوّا 

روا آلافَ البُْيوتِ تدَميـراً، وَ شَرَّدوا أهَْلهَا مِنْ مَنازِلـِهِم. عَشَراتِ المُْدُنِ وَ القُْریَ؛ وَ دَمَّ

الَِبنُْ:    بعَْدَ ذلٰكَِ ماذا حَدَثَ؟

الَْجَلْسَـةُ السّابِعَةَ عَشرة17ََ  الَْحَربُْ الْمَفْروضَةُ
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الَْبَُ:    انِطْلَقََ المُْقاتلِونَ الْيرانيّـونَ نحَْوَ ساحاتِ القِْتالِ انطِْلاقاً سَريعاً.

الَِبنُْ:    وَ کَيفَ کانَ دَوْرُ المُْقاتلِيـنَ آنذَاكَ؟

جْعانِ.  الَْبَُ:    ساحاتُ القِْتالِ لا تنَْسیٰ بطُولاتِ هٰؤلاءِ الْبَطْالِ الشُّ

           کانوا يهُاجِمونَ العَْدوَّ مُهاجَمَةَ الْسُودِ.  

الَِبنُْ:    رجَاءً، اشِْرحَْ لـي شَرحْاً کامِلاً ماذا فعََلَ المُْشَرَّدونَ؟!

الَْبَُ:      رحََلوا إلیَ المَْناطِقِ الْمِنَةِ، وَلكِْنْ بقَِيَ مِنْـهُم مَنْ يسَتطَيعُ القِْتالَ لـِيُدافِعَ 

           عَنِ الوَْطنَِ. 

جاعَةُ الَّتي قاتلَتَِ الْعَْداءَ مُقاتلَةًَ  يِّدَةُ »فرَنَكيس حيدربور« الَمَْرأةَُ الشُّ وَ مِنْ هٰؤلاءِ السَّ

عَجيبَةً. فقََدْ ألََّفَتْ إحْدَی الكْاتبِاتِ كِتاباً عَنْ حَياتـِها.

؟  الَِبنُْ:    كَيْفَ قاتلَتَْ جُنودَ العَْدوِّ

الَْبَُ:    عِنْدَما هَربََ النّاسُ العُْزَّلُ مِنْ إحْدَی القُْریٰ قرُبَْ »كيلانغرب« إلیٰ مَناطِقَ 

يِّدَةُ ليَلاً مَعَ أبَيـها وَ أخَيـها لـِإعْدادِ الطَّعامِ. وَ فِـي  آمِنَةٍ حَوْلَ القَْريةَِ رجََعَتْ هٰذِهِ السَّ

ها بقَِيَتْ صامِدةً فِـي المَْعركََةِ، وَ هاجَمَتْ  الطَّريقِ واجَهُوا الْعَداءَ وَ قاتلَوهُم؛ إنّـَ

جُنديَّيَـنِ مِنَ العَْدوِّ عَلیٰ حيـنِ غَفْلةٍَ، فـَقَتلَتَْ أحََدَهُما بِـفَأسِْ أبَيـها، وَ أسََرتَِ الْخَرَ، 
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وَ سَلَّمَتـْهُ إلیٰ مَقَرِّ القُْوّاتِ الْيرانيَّةِ.

الَِبنُْ:     ما أشَْجَعَ هٰذِهِ المَْرأةََ! يا لهَا مِنِ امْرأَةٍَ بطَلَةٍَ! وَ الْنَ قلُْ لـي ما هوَ سَبَبُ 

الحَْربِْ بيَْـنَ إيرانَ وَ العِْراقِ، وَ شَعباهُما جارانِ صَديقانِ وَ بيَنَـهُما عَلاقاتٌ ثقَافيَّـةٌ 

مُنْذُ قدَيمِ الزَّمانِ؟!

الْيرانيَّةِ،  الْرَاضِي  مِنَ  قِسمٍ  احْتِلالِ  فِـي  قدَْ طمَِعَ  البْعَثـيُّ  النِّظامُ  كانَ  الَْبَُ:    

فـَاسْتفَادَ مِنَ الْوَضاعِ الحَْرجَِةِ الَّتي خَلَّفَتـْها الثَّورةَُ.

الَِبنُْ:     وَ كَيفَ انتْهََتِ الحَْربُْ؟

مْنا شَباباً أعَِزاّءَ فِـي الحَْربِْ،  الَْبَُ:    انِسَْحَبَ العَْدوُّ فِـي النِّهايةَِ خاسِراً. نحَنُ قدََّ

نا لا  . وَ مُقاوَمَتـُنا في هٰذِهِ الحَْربِْ أثَبَتتَْ لـِلعْالمَِ أنَّـَ حَتَّی اسْتطَعَْنا أنَْ نهَْزمَِ العَْدوَّ

نسَْتسَلِمُ للِْعَْداءِ.

الَِبنُْ:      يا أبَـي، شُكْراً عَلیٰ هٰذِهِ المَْعْلوماتِ القَْيِّمَةِ.
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الَْــمُعْــــجَم

آنذَاكَ : در آن هنگام

الَْبَْرياء : بی گناهان  »مفرد: الَبَْـريء« 

الَْبَْطال : قهرمانان  »مفرد: الَبَْطلَ« 

أثَبَْتَ : ثابت كرد 

احِْتَلَّ : اشغال كرد 

/ مصدر: احِْتِلال(  )مضارع: يحَْتلَُّ

الَْسُُود : شيـرها »مفرد: الَْسََد«

اسِْتَسْلَمَ : تسليم شد

اسُْتُشْهِدَ : شهيد شد

الَْعْداد : تهيّه کردن 

الَْعَِزاّء : گراميان  »مفرد: الَعَْزيز« 

الَِنتِْصار : پيروزی 

انِطَْلَقَ : روانه شد 

الَْبُطولات : قهرمانی ها ، دلاوری ها  

   »مفرد: الَبُْطولةَ«

الَثَّورةَ : انقلاب 

الَخْاسِر : بازنده  ≠ الَفْائزِ

خَلَّفَ : به جا نهاد 

دافَعَ عَنْ : از ... دفاع كرد

رَ : نابود كرد  دَمَّ

رَحَلَ ـَ : كوچ كرد 

جاع« جْعان : دلاوران  »مفرد: الَشُّ الَشُّ

شَرَّدَ : آواره كرد 

الَصّامِد : پايدار 

طَمِعَ ـَ : چشم داشت ، طمع ورزيد 

الَْعُزَّل : بی سلاحان  »مفرد: الَْعَْزلَ«

الَْعَلاقات : پيوندها ، روابط  

»مفرد: الَعَْلاقةَ«

عَلیٰ حيـنِ غَفلَةٍ : غافلگيـرانه

قاتلََ : جنگيد

الَْقِتال : جنگ ، جنگيدن 

لحْ  لمْ و الَصُّ    = الَحَْربْ   ≠ الَسِّ

ما أشَْجَعَ : چقدر دلاور است! 

الَْمَعْركََة : جنگ = الَحَْربْ ، الَقِْتال

الَْمَفْروض : تحميلی ، تحميل شده

الَْمُقاتِلونَ : رزمندگان ، جنگجويان 

هاجَمَ : حمله كرد 

هَزمََ ـِ : شكست داد

بانوی  چه   : بَطَلَةٍ  امْرَأةٍَ  مِنِ  لَـها  يا 

قهرمانی!
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لاحَ الَّذي سَيَسْتخَْدِمُهُ الْنسانُ في الحَْربِْ العْالمَيَّةِ الثاّلثِةَِ، لکِٰنَّهُ سَيَسْتخَْدِمُ  1ــ لا نعَْرفُِ السِّ

العَْصا وَ الحَْجَرَ في الحَْربِْ العْالمَيَّةِ الراّبِعَةِ. 

2ــ ليَْسَ عاراً 1 أنَْ يحَْتلََّ العَْدوُّ أرَاضيَـنا وَ نسَُلِّمَـهُ الْرَاضيَ خَوْفـاً مِنْ قتَلِْ الْبَرْياءِ العُْزَّلِ.

3ــ الَـْحَربُْ مَجْزَرةٌَ          2 تدَورُ بيَْـنَ شُـعـوبٍ لا يـَعْرفُِ بعَْضُـهُمُ الـْبَعْضَ.

4ــ لا تشَْتعَِلُ نارُ الحَْربِْ بِـالْسَْلِحَةِ فقََط، بلَْ بِـأفَکارِ النّاسِ.

رَ الْرَضَ.	 5ــ لا يسَْتطَيعُ المَْرءُْ أنَْ يکَونَ بطَلَاً دونَ أنَْ يدَُمِّ

6ــ الَمَْعْرکََـةُ کَـلـَوْحَـةِ رسَْـمٍ، جَـمـالـُها مِـنْ بعَـيـدٍ.

1ــ مـاذا کانَ يـَظنُُّ العَْدوُّ البَْعْـثـيُّ خِلالَ الْيَاّمِ الْوُلیٰ مِنَ الحَْربِْ؟

....................................................................................................................

2ــ بعَْدَ کَمْ سَنَـةٍ مِنِ انتِْصارِ الثَّورةَِ الْسلاميَّـةِ اشْتعََلتَِ الـْحَربُْ؟ 

....................................................................................................................

يِّدَةِ فرََنکيس إلیٰ قرَيتَِـهَا المُْحْتلََّةِ 3؟ 3ــ لمِاذا رجََعَتْ أسُْرةَُ السَّ

....................................................................................................................

4ــ کَيفَ کانَ دَوْرُ المُْقاتلِيـنَ أيَـّامَ الـْحَربِْ المَْفروضَـةِ؟

....................................................................................................................

5ــ کَيْفَ انسَْحَبَ العَْدوُّ فِـي نهِايـَةِ الحَْربِْ؟

....................................................................................................................

1- الَعْار: ننگ         2- الَْمَجْزَرةَ: کُشتار       3- الَْمُحْتَلَّة: اشِغال شده ، اشِغالی

حيحُ أوَِ الْخَطَأُ عَنِ الْحَربِْ بِرَأيِْكَ؟      أ. ما هو الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

رسِْ.     ب. أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ إجابَةً قَصيـرةًَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

1
 ما هوَ الْمَفعولُ الْمُطلَقُ؟ 

الَمَْفعولُ المُْطلقَُ مَصْدَرٌ مَنصوبٌ يذُْکَرُ بعَْدَ فِعْلٍ مِنْ لفَْظِـهِ، نحَْوُ: 

»سَعَی الرَّجُلُ للِحُْصولِ عَلیٰ آمالهِِ سَعْياً.«   الَْمال: آرزوها 	

وَ »صَبَـرتُْ للِنَّجاحِ صَبْـراً جَميلاً.«  	

يْفُ البْابَ دَقَّتيَـنِ.« وَ »دَقَّ الضَّ 	

الَْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ يَأتْـي لِـثَلاثةَِ أغَْراضٍ: 

1ــ لـِتأَکْيدِ مَعْنَی الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: أغَْلقََ الحْارسُِ بابَ المَْصْنَعِ فِـي اللَّيلِ إغِْلاقاً. 

وَ يسَُمّیٰ »مَفْعولًا مُطلْقَاً مُؤَکِّداً«. 	

وَ قدیأتي »مَحْذوفَ العْامِلِ«.  نحَْوُ:  	

             »اجِْتِهاداً لا تکَاسُلاً.« وَ »حَمْداً للِهِّ.« وَ »شُکْراً لکَُم.« وَ »سُبْحانَ اللهِّ.« 

             وَ »حَقّاً.« وَ »أيَضْاً.« وَ »جِدّاً.« »سَمْعاً وَ طاعَةً.« وَ »مَعاذَ اللهِّ«.

 .1 به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقتّ کنيد.

			  از خدا آمرزش خواستم.  1. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ.

		  از خدا بی گمان آمرزش خواستم. 2. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً.

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً.	  	

از خدا مانندِ درستکاران آمرزش خواستم. 4. اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.	  	

 به مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ فارسیِ آن از قيدهای تأکيدی 

مانند »بی گمان« ، »حتماً« و »قطعاً« استفاده می کنيم.

 گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضافٌ اليه است، نوعِ انجام گرفتنِ فعل را بيان 

می کند؛ مانند »اسِْتِغْفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول مطلق نوعی« گفته می شود. 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفـارَ الـصّـالـِحـيـنَ.                       اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً صـــادِقــاً.

                    مفعول مطلق نوعی   مضافٌ اليه                                               مفعول مطلق نوعی   صفت

  الَْمَفعولُ الْمُطلَقُ   الَْجَلْسَةُ الثّامِنَـةَ عَشرةََ 18
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2ــ أوَْ لـِبَيانِ نوَْعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: 

يا أخَي، اجِْتهَِدْ في حَياتكَِ اجْتِهاداً بالغِاً. وَ كانَ الزاّهِدُ يعَْبُدُ اللهَّ عِبادَةَ الْحَْرارِ.  	

ی المَْصدَرُ في هاتيَـنِ الجُْملتَيَـنِ »مَفْعولًا مُطلْقَاً مُبَيِّناً للِنَّوْعِ«. وَ يسَُمَّ 	

الَمَْفعولُ المُْطلقَُ المُْبَيِّـنُ للِنَّوعِ يأَتـي إمّا مَوصوفاً وَ إمّا مُضافاً. 	

3ــ أوَْ لـِبَيانِ عَدَدِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: دَقَّتِ السّاعَةُ دَقَّتيَـنِ. 

وَ يسَُمّیٰ »مَفْعولًا مُطلْقَاً مُبَيِّناً للِعَْدَدِ«.  	

 

 إذا کانَ الْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ مُؤَکِّداً، يَنوبُ عَنْـهُ شَيْئانِ: 

1ــ »مُرادِفـُهُ« ؛ نحَْوُ: »قـُمْـتُ وُقوفاً.« وَ »جَلسَْتُ قعُوداً.«

2ــ وَ ما شارَکَـهُ في مادَّتـِهِ لهَُ؛ نحَْوُ: 

»اغِْتسََلتُْ غُسْلاً.« وَ »أعَْطيَْتـُكَ عَطاءً.« وَ »تبََتَّلَ الزاّهِدُ إلیَ اللهِّ تبَْتيلاً.«  	

بدََلَ »اغِْتسََلتُْ اغْتِسالاً.« وَ »أعَْطيَْتـُكَ إعِْطاءً.« وَ »تبََتَّلَ الزاّهِدُ إلیَ اللهِّ تبََتُّلاً.«    	

إذا کانَ الْمَفْعولُ الْمُطْلَقُ مُبَيِّناً للِنَّوعِ، يَنوبُ عَنْـهُ: 

اذُکُْرُوا اللهَّ کَثيـراً. 		 فَـةُ؛ نحَْوُ:  1ــ الَصِّ

قلُتُْ ذٰلكَِ القَْوْلَ.        2ــ  اسِْمُ الْشارةَِ؛ نحَْوُ: 	
رِ. ّـُ رنْا بِأخَْلاقِكَ بعَْضَ التَّأثَ      3ــ  لفَْظُ کُلّ أوَْ بعَْض؛ نحَْوُ: مالوا إلیَ الحَْقِّ کُلَّ المَْيْـلِ. وَ تأَثَّـَ

 وَ إذا كانَ المَْفعولُ المُْطلقَُ مُبَيِّناً للِعَْدَدِ، ينَوبُ عَنهُ العَْدَدُ؛ نحَْوُ: 

يدَورُ الرّياضيّونَ حَوْلَ السّاحَةِ عَشْرَ دَوراتٍ.
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

  ترَجِْمْ ما يلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفْعولَ الْمُطْلَقَ وَ نوَْعَـهُ.

ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّمُوا تسَْليماً﴾  الَْحَْزاب: 56
َّ

هَا ال يُّ
َ
1ــ﴿إنَّ الَله وَ مَلائکَِتَهُ يصَُلُّونَ عََ النَّبیِّ يا أ

..............................................................................................................................................................................

خِرَةِ ...﴾ آلُ عِمْران: 56
ْ

نيْا وَ ال بـُهُمْ عَذاباً شَديداً فِـی الدُّ عَذِّ
ُ
ينَ کَفَرُوا فَـأ

َّ
ا ال مَّ

َ
2ــ ﴿فَأ

..............................................................................................................................................................................

3ــ ﴿إنِْ تُقْرضُِوا 1الَله قَرضْاً حَسَناً يضُاعِفْـهُ 2 لکَُمْ وَ يَغْفِرْ لکَُمْ ...﴾ الَتَّغابُن: 17

..............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا الَله وَ قـُولـُوا قَـوْلاً سَديداً﴾  الَْحَْزاب: 70
َّ

هَا ال يُّ
َ
4ــ﴿يا أ

..............................................................................................................................................................................

5ــ﴿... وَ مَنْ يـُطِـعِ الَله وَ رسَُولـَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً﴾ الَْحَْزاب: 71

..............................................................................................................................................................................

راً کَثيراً﴾ الَْحَْزاب: 41
ْ
ينَ آمَنُوا اذکُْرُوا الَله ذِک

َّ
هَا ال يُّ

َ
6ــ ﴿يا أ

..............................................................................................................................................................................

ل: 4 ـقُـرْآنَ تـَرْتـيـلاً﴾ الَْمُزَّمِّ
ْ
لِ 3 ال 7ــ ﴿... وَ رَتّـِ

..............................................................................................................................................................................

8ــ ﴿إناّ فَتَحْنا لكََ فَتحْاً مُبينـاً﴾ الَْفَتْح: 1

..............................................................................................................................................................................

عاءُ بَعْدَ صَلاةِ زيارةَِ الْمامِ الرِّضا  سْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ حَياءٍ. الَدُّ
َ
ي أ 9ــ  ربَِّ إنِّـِ

..............................................................................................................................................................................

1- أقَْرضََ: وام داد            2- ضاعَفَ: دو برابر کرد          3- رَتَّلَ: آشکار و روشن خواند
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمَفْعولِ الْمُطْلَقِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَـهُ.

1ــ هَجَمَ الْبَطْــالُ عَلیَ العَْــدوِّ هَجْمَتيَــنِ في يوَْمٍ واحِدٍ.

فَرِ المَْکانَ التاّريخـيَّ وَصْفاً رائعِاً. 2ــ وَصَفَ دَليلُ السَّ

راسيَّةَ کِتابةًَ مُنَظَّمَةً. 3ــ اکُْتبُْ واجِباتـِكَ الدِّ

جَرةَِ نظَـْرةًَ واحِـدَةً. 4ــ نظَرَتُْ إلیَ الشَّ

5ــ دَرَّسْـتُ زمَيلـي تدَريسَ المُْعَلِّمِ.

6ــ قرََأتُْ النَّصَّ العِْلمْـيَّ قِراءَتيَـنِ.

7ــ آلـَمَـنِـي الجُْرْحُ ألَـَمـاً شَديـداً.

8ــ مَعاذَ الله1ِّ مِنْ هٰذِهِ المَْشاكلِِ.

9ــ قـُبْـحـاً لـِوَجْهِـكَ، يا رجَُلُ.

        

1- مَعاذَ اللّهِ: پناه بر خدا 
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  أفَْعالُ الْقُلوبِ 

ما هيَ أفَْعالُ الْقُلوبِ؟

أفَعْالُ القُْلوبِ ثلَاثةَُ أقَسامٍ: 

ها: »ظنََّ وَ حَسِبَ وَ زعََمَ«. قِسْمٌ يفُيدُ الرُّجْحانَ، وَ أهََمُّ

ها: »رأَیَ وَ عَلِمَ وَ وَجَدَ«. وَ قِسْمٌ يفُيدُ اليَْقيـنَ، وَ أهََمُّ

ـها: »جَعَلَ وَ صَيَّـرَ وَ اتَّخَذَ«. وَ قِسْمٌ يفُيدُ التَّصْييـرَ، وَ أهََمُّ

أفَعْالُ القُْلوبِ تدَْخُلُ عَلیَ المُْبْتدََأِ وَ الخَْبَـرِ بعَْدَ ذِکْرِ فاعِلِـها، فـَتنَْصِبُـهُما مَفْعوليَـنِ لـَها؛ نحَْوُ:

              الـْمَـديـنَـةُ جَـمـيـلـَــةٌ.                               الـْفُــنْـــدُقُ قـَــريـــبٌ.       

»وَجَــدَ الـسّــائـِـحُ  الـْمَـديـنَـةَ  جَـمـيـلـَــةً.«     وَ 	 »ظـَنَـنْـتُ   الـْــفُــنْـــدُقَ   قـَــريـــبـــاً.«  

   فِعْـلٌ       فاعِلٌ     مَفْعولٌ بِهِ أوََّلٌ    مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ           فِعْلٌ وَ فاعِلٌ      مَفْعولٌ بِهِ أوََّلٌ    مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ                     

« وَ »اسْمِها« وَ »خَبَـرهِا« ؛ نحَْوُ:  قدَْ تدَْخُلُ أفَعْالُ القُْلوبِ بعَْدَ ذِکْرِ فاعِلِـها عَلیٰ »أنََّ

كَ جِـرمٌْ صَـغـيـرٌ؟!                                      أَ تـَزعَْـمُ أنَّـَ

                                                جُملـَةٌ نائبَِـةٌ عَنِ المَْفعوليَـنِ

تخَْرجُُ أفَعْالُ القُْلوبِ عَنْ مَعنَی اليَْقيـنِ وَ الرُّجحانِ وَ تأَتـي لـِمَعانٍ أخُریٰ وَ تنَْصِبُ مَفعولاً 

واحِداً. فـَتقَولُ: 

»أبَصَْرتْـُهُ.«  أيَْ: 	 		 »رأَيَتُْ جَواداً.«  	

»عَـرفَـْتـُـهُ.«  أيَْ: 	 »عَلِمْتُ المَْوضوعَ.« 	 	

»حَصَلتُْ عَليَهِ.«  أيَْ: 	 وَ »وَجَدْتُ المَْفْقودَ.« 	 	
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الَتَّمْرينُ:

    عَيِّـنِ الْمَفْعولَ بِهِ فِـي الْياتِ الْکَريـمَةَ وَ الْعِباراتِ التّاليَةِ.

ونَ 1وَ ما يُعْلِنوُنَ 2﴾  الَْبَقَرةَ: 77  نَّ الَله يَعْلمَُ ما يسُُِّ
َ
 وَ لا يَعْلمَُونَ أ

َ
1ــ ﴿أ

2ــ ﴿... تـَحْسَبُـهُم جَـميعاً وَ قلُوبُـهُم شَتّٰ 3 ...﴾  الَْحَشْ: 14

ـناهـا فِتنَْـةً 4 لِـلظّـالِـميـنَ﴾  الَصّافّات: 63
ْ
3ــ ﴿إناّ جَعَل

4ــ ﴿قالـُوا وجََدْنا آباءَنا لـَها عابدِيـنَ﴾  الَْنَبياء: 53

نا لا يرُجَْعـونَ﴾ الَْقَصَص: 39
َ

هُم إل نّـَ
َ
5ــ ﴿... ظَنُّـوا أ

خَـذَ الُله إبراهيمَ خَليلاً﴾ الَنِّساء: 125 6ــ ﴿... وَ اتّـَ

حیٰ: 6  لمَْ يـَجِدْكَ يتَيماً فَـآویٰ 5 ﴾  الَضُّ
َ
7ــ ﴿... أ

8 ــ  وَ صَيَّـرَ الْرَضَْ بِهِ بعَْدَ اغْبِـرارٍ خَضِرةًَ.

9ــ زعََمَ الطَّبيبُ المَْرضََ بسَيطاً.

10ــ عَلِمْتُ الْسُتاذَ عالمِاً.

ةً.  11ــ  رأَيَـْتُ العِْلمَْ قـُوَّ

ـها:  فِّ العْاشِرِ عَرفَتْمُ أفَعالاً تنَْصِبُ مَفعوليَنِ ليَْسَ أصَْلـُهُما مُبتدََأً وَ خَبَـرا؛ً أهََمُّ وَ فِـي الصَّ

كَسا وَ رَزقََ وَ أطَعَْمَ وَ أسَْكَنَ وَ أعَْطیٰ وَ ألَبَْسَ وَ آتـیٰ وَ سَمّیٰ وَ وَعَدَ وَ بلََّغَ.

وَ أعَْطيَْـتُ الـْـــمُـحْـتـاجَ  قـَــــرضْـــــــاً.  		 نحَْوُ: 
                      	                      مَفْعولٌ بِهِ أوََّلٌ          مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ 

تيتِ«  تّیٰ: گوناگون و پراکنده »جَمْعُ الشَّ : پوشيده و پنهان کرد           2- أعَْلَنَ: آشکار کرد             3- الَـشَّ 1- أسََرَّ
4-الَْفِتْنَة: آزمايش                          5- آویٰ: پناه داد
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الَتَّمرينُ الْوََّلُ:    للِتَّذکارِ ترَجِْمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ.

اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرالَْمَْرُ وَ النَّهْيُالَْمُضارِعُ وَ الْمُستَقبَلُالَْماضي

.1
قدَْ أرَسَْلَ: 

........................

سَوْفَ يرُسِْلُ: 

........................

أرَسِْلوا: 

........................

الَْرسْال: 

فرستادن

الَمُْرسِْلونَ:

........................

.2
انِتْبََـهَ: 

آگاه شد

سَـتنَْتبَِهونَ: 

........................

انِتْبَِهوا: 

........................

الَِنتِْباه:

........................

الَمُْنتبَِهيـنَ:

........................

.3
انِسَْحَبْـتمُ: 

........................

لا ينَْسَحِبُ: 

........................

لا تنَْسَحِبْ: 

عقب نشينی نکن

الَِنسِْحاب: 

........................

الَمُْنْسَحِب:

........................

.4
مَا اسْتـَرجَْعَ: 

........................

يسَْتـَرجِْعُ: 

پس می گيرد

لا تسَْتـَرجِْعي:

........................

الَِسْتِـرجْاع: 

........................

الَمُْسْتـَرجِع:

........................

.5
ما جادَلَ: 

........................

لمَْ يجُادِلْ: 

........................

لا تجُادِلوا: 

 ........................

الَمُْجادَلةَ: 

بحث کردن

الَمُْجادِلانِ:

........................

.6
تذََکَّرَ: 

........................

يتَذََکَّرانِ: 

به ياد می آورند

تذََکَّرْ: 

........................

الَتَّذَکُّر: 

به ياد آوردن

الَمُْتذََکِّراتُ:

........................

.7
تنَاصَوا: 

........................

تتَنَاصَونَ:

........................

رجَاءً، تنَاصَوا:

........................

الَتَّناصُ: 

همياری کردن

ينِ: الَمُْتنَاصَِ

........................

.8
لَ:  قدَْ سَجَّ

........................

ليـنَ:  تسَُجِّ

........................

لْ:  سَجِّ

........................

الَتَّسْجيل: 

ضبط کردن

لةَُ: الَمُْسَجِّ

........................

   الَْجَلْسَةُ التّاسِعَـةَ عَشرةََالَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن19
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الَتَّمرينُ الثّانـيُ:   ضَعْ خَطّـاً تحَتَ الْمُفردَِ مَعَ جَمعِـهِ.

1ــ  صِنـاعَة ، مَـصـانـِع

2ــ  شُجـاع ، شُجـعـان

3ــ  مَطـَر ، مَـطـارات

4ــ  طعَـام ، مَطـاعِم

5ــ  بطَـَل ، بطُـولات

6ــ  سَيِّدَة ، سـادات

7ــ  مَزرَعَة ، مُزارِع

8ــ  حَربْ ، حُروب

9ــ  شَعْب ، شُعَب

10ــ  برَيء ، أبَرياء

11ــ  شـابّ ، شَـبـاب

12ــ  فـَأسْ ، أفَـراس

ة ، أقَـويـاء 13ــ  قـُوَّ

14ــ  رجِْـل ، رجِـال

15ــ  أخَ ، أخََـوات

16ــ  ثـَمَر ، ثِـمار

17ــ  فأَرْ ، فِئـْران

18ــ  بِنت ، أبَناء

ة ، قِمَم 19ــ  قِمَّ

20ــ  أبَ ، آبار
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) ≠ ، = (   . الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   عَيِّـنِ الْمُرادِفَ وَالْمُضادَّ

1ــ  اخِتـارَ .............. انِـتـَخَـبَ

2ــ  مَتـاع .............. بِـضـاعَـة

3ــ  بطَـّال .............. شـاغِـل

4ــ  عَودَة .............. رجُـوع

5ــ  إيتاء .............. إعـطـاء

6ــ  جُودَة .............. حُسْن

7ــ  أبَکَم .............. نـاطِق

8 ــ  جَمال .............. قبُْح

9ــ  يـافِـع .............. عَـجـوز

10ــ  حَـربْ .............. قِـتـال

11ــ  خاسِـر .............. فائـِز

12ــ  نـائـِم .............. راقِـد

13ــ  أنَبَـأَ .............. أخَبَـرَ

14ــ  دَرَن .............. وَسَخ

15ــ  راحَ .............. ذَهَبَ

16ــ  عاشَ .............. ماتَ
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: أوَْ أقَوْالِ الحُْکَماءِ وَ الْْأدَُباءِ حَوْلَ  ةِ  اکُْتبُْ خَمْسَةَ أحَاديثَ عَنْ رسَولِ اللهِّ  وَ الْْأئَـِمَّ

قيٖمَةِ العِْلمِْ، وَ ترَجِْمْـها إلیَ الفْارسِيَّةِ.

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ	

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ هِـمُ	 هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ	

اين کسی است که سرزمين مکّه قدمگاهش را می شناسد. و خانۀ ]خدا[ و بيـرون 

و محدودۀ احِرام، او را می شناسند.

اين فرزندِ بهترينِ همۀ بندگان خداست. اين پرهيزگارِ پاکِ پاکيزۀ بزرگ قوم است.

و اين گفتۀ تو که »اين کيست؟« زيان رساننده بدو نيست. عرب و غير عرب کسی 

را که تو انکارکردی می شناسند.

رْسُ السادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ 66الَدَّ

https://www.roshd.ir/112208-6
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رْسُ السادِسُ الَدَّ

. وُلدَِ في مِنطقََةٍ بِـالکُْوَيتِ عامَ ثلَاثةٍَ وَ عِشْرينَ  الَفَْرَزدَْقُ مِنْ شُعَراءِ العَْصْرِ الْمَُويِّ

بعَْدَ الهِْجرةَِ، وَ عاشَ بِـالبْصَرةَِ. في يوَْمٍ مِنَ الْيَاّمِ جاءَ بِـهِ أبَوهُ إلیٰ أمَيـرِ المُْؤمِنيـنَ 

 ، فـَسَألَـَهُ الْمامُ  عَنْ وَلدَِهِ؛ فـَقالَ:  عَلـيٍّ 

»هٰذَا ابنْـي يکَادُ يکَونُ شاعِراً عَظيماً«. 

فـَقالَ الْمامُ  لـِوالدِِهِ: »يا صاحِبَ الوَْلدَِ، عَلِّمْـهُ القُْرآنَ«. 

فـَعَلَّمَـهُ القُْرآنَ؛ ثمَُّ رحََلَ إلیٰ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ بِـالشّامِ، وَ مَدَحَـهُم وَ نالَ جَوائزِهَُم. 

  : وَ کانَ يسَْتـُرُ حُبَّـهُ عِندَ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ؛ وَلكِٰنَّهُ    کانَ الفَْرَزدَْقُ مُحِبّاً لِهَْلِ البَْيتِ     

جَهَرَ بِـهِ لمَّا حَجَّ هِشامُ بنُْ عَبْدِالمَْلِكِ في أيَاّمِ أبَيـهِ. 

   فـَطافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلیَ الحَْجَرِ لمَْ يقَْدِرْ أنَْ يسَْتلَِمَـهُ لكَِثـْرةَِ الِزدِْحامِ، 

فـَنُصِبَ لـَهُ مِنْـبَـرٌ وَ جَلسََ عَليَـهِ ينَْظرُُ إلیَ النّاسِ وَ مَعَـهُ جَماعَـةٌ مِنْ كِبارِ أهَْلِ 

الشّامِ. 

ا وَصَلَ  ، فـَطافَ بِـالبَْيْتِ، فـَلمََّ   فـَبَيْنَما ينَْظرُُ إلیَ الحُْجّاجِ، إذْ جاءَ زَينُ العْابِدينَ 

إلیَ الحَْجَرِ، ذهََبَ النّاسُ جانبِاً، فـَاسْتلَمََـهُ بِـسُهولةٍَ. 

   فـَقالَ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الشّامِ: 

   »يا هِشامُ بنُْ عَبدِ المَْلِكِ، مَنْ هٰذَا الَّذي قدَْ سَمَحَ النّاسُ لـَهُ بِـاسْتِلامِ الحَْجَرِ«؟!

  خافَ هِشامٌ مِنْ أنَْ يعَْرفِـَهُ أهَْلُ الشّامِ وَ يرَغَْبوا فيـهِ؛ فـَقالَ: »لا أعَْرفِـُهُ، يا رجَُلُ«. 

   وَ کانَ الفَْرَزدَقُ حاضِراً. 

   فقَالَ الفَْرَزدَقُ:  »أيَُّهَا الرَّجُلُ، أنَا أعَْرفِـُهُ.« 

  الَـْـفَــرَزدَْقُ الَْجَلْسَةُ الْعِشْونَ  20
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ثمَُّ أنَشَْدَ هٰذِهِ القَْصيدَةَ. 

 هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ

وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ

هِـمُ هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ

وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ
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الَْــمُعْــــجَم

إذْ جاءَ : ناگهان آمد

اسِْتَلَمَ الْحَجَرَ : سنگ را مسح کرد

أنَکَْرَ : ناشناخته شمرد    

الَْبَطْحاء : دشت مکّه	

بَيْنَما : در حالی که 

الَتَّقيّ : پرهيزگار  	

جَهَرَ بِـ ـَ : آشکار کرد

الَْحِلّ : بيرون احِرام     	   

رَغِبَ فيهِ ـَ : به آن علاقه مند شد

الَضّائِر : زيان رساننده   	

ُ : طـــواف کـــرد  طافَ ـ

)مضـــارع: يطَوفُ(  	

الَْعُربْ : عرب

الَْعَلَم : بزرگ تر قوم ، پرچم       

الَْکِبار : بزرگان 

غار    »مفرد: الَكَْبيـر«  ≠ الَصِّ

مَدَحَ ـَ : ستود

نصََبَ ـُ : برپا کرد ، نصب کرد

الَنَّقـيّ : پاک و خالص  	

الَْوَطْأةَ : جای پا ، گام

؟	 1ــ  مَنْ جــاءَ بِـالفَْــرَزدَقِ إلـیٰ أمَيــرِ المُْـؤمِنيــنَ 

....................................................................................................................

؟	 2ــ  مَتیٰ جَهَرَ الفَْرَزدَقُ بِـحُبِّـهِ لِهَْلِ البَْيتِ

....................................................................................................................

3ــ  أيَـْنَ وُلـِدَ الـْفَـرَزدَقُ؟ وَ أيَـْنَ عـاشَ؟	

....................................................................................................................

4ــ  فـي أيَِّ عَصْرٍ کانَ الفَْرَزدَقُ يعَيشُ؟	

....................................................................................................................

5ــ  إلیٰ مَنْ رحََلَ الفَْرَزدَقُ بِـالشّامِ؟	

....................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما هوَ الْمُنادیٰ؟

الَمُْنادیٰ هُوَ اسْمٌ ينُادیٰ بِأحََدِ أحَْرفُِ النِّداءِ النّائبَِةِ عَنْ فِعْلِ »أنُادي« أوَْ »أدَْعو« وَ هيَ: »يا« 

         نحَْوُ: »يا سائقَِ الحْافِلةَِ.« وَ »يا سُوّاقَ الحْافِلاتِ«.

ماً﴾ طٰهٰ: 114    أيَْ »يا رَبـّي زدِْنـي عِلمْاً«.
ْ
يجَوزُ أنَْ يحُْذَفَ حَرفُْ النِّداءِ، نحَْوُ: ﴿... ربَِّ زدِْنـِی عِل

کَمْ نوَْعاً الْمُنادیٰ؟    

 1. مفــــرد

، مَعْرفِةٌَ( مِّ دُ/ يا عَلـيُّعَلمٌَ  )مَبْنـيٌّ عَلیَ الضَّ يا مُحَمَّ

) مِّ يا رجَُلُ، خُذْ بِيَدي/ يا طالبُِ، اسُْکُتْ.نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ )مَبْنـيٌّ عَلیَ الضَّ

يا غافِلاً/ يا عابِراً/ يا ماشياً/ يا مُؤمِنيَن نکَِرةٌَ غَيْـرُ مَقْصودَةٍ )مَنْصوبٌ(

عَواتِ.مَنْصوبٌ 2. مُضــافٌ يا رسَولَ اللهِّ/ يا مُجيبَ الدَّ

يا وَجيهَةً عِنْدَ اللهِّ/ يا ساعياً في الخَْيِْ.مَنْصوبٌ 3. شَبيهٌ بِالمُْضافِ

الَْوَجيه: آبرومند

کَيْفَ يُنادَی الِسْمُ الْمُقتَـرِنُ بِـألَ؟

ينُادَی الِسْمُ المُْقترَنُِ بِألَ، )مُذَکَّراً بِـ »أيَُّها« وَ مُؤنََّثاً بِـ »أيََّتهُا«( ؛ نحَْوُ: يا أيَُّهَا الرَّجُلُ وَ يا أيََّتهَُا المَْرأْةَُ. 

وَ يجَوزُ حَذْفُ »يا« وَ يکَونُ الِسْمُ الوْاقِعُ بعَْدَ»أيَُّها« وَ »أيََّتهُا«:

     يا	  أيَُّ	ـ    ـها	    الرَّجُلُ

حَرفُْ التَّنْبيهِ	      عَطفُْ بيَانٍ حَرفُْ النِّداءِ	 مُنادًی	
1ــ عَطفَْ بيَانٍ إنِْ کانَ جامِدا؛ً نحَْوُ: يا أيَُّهَا الرَّجُلُ. 

  
     يا	    أيَُّ	ـ     ـها	     العْالمُِ

حَرفُْ النِّداءِ	    مُنادًی	 حَرفُْ التَّنْبيهِ         صِفَةٌ
2ــ نعَْتاً إنِْ کانَ مُشْتقَّا؛ً نحَْوُ: يا أيَُّهَا العْالمُِ.          

    

هَا الرَّجُلُ.« مُنادًی نکَِرةٌَ مَقصودَةٌ.   مُلاحَظةٌَ: »أيَّ« في »يا أيَّـُ

 الَْمُنادیٰ  الَْجَلْسَةُ الْحاديـَةَ وَ الْعِشْونَ   21
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کَيْفَ يُنادَی اسْمُ الْجَلالَةِ »الَلّه«؟   

.  إنَّ اسْمَ الجَْلالةَِ »الَلهّ« ينُادیٰ هٰکَذا: يا الَلهُّ أوَْ الَلّٰهُـمَّ

( وَ )يا قوَْمـي 
ِ

 يجَوزُ أنَْ يحُْذَفَ ضَميرُ »ي« المُْتکََلِّمِ مِنَ المُْنادیَ المُْضافِ إليَـهِ؛ نحَْوُ:  )يا رَبـّي = يا ربَّ 

= يا قوَْمِ(

حُکْمُهُ الْعْرابـيُّ حالَتُـهُ الَْمُنادیٰ اکيبُ الَتَّ

مُنادًی مَنْصوبٌ بِـفِعْلٍ مَحْذوفٍ 

وُجوباً مَعَ فاعِلِـهِ. 

تقَْديرهُُ: أدَْعو أوَْ أنُادي.

مُضافٌ عَبْدَاللهِّ يا عَبْدَاللهِّ، احُْکُمْ بِالعَْدْلِ.

شَبيهٌ بِالمُْضافِ وَجيهاً يا وَجيهاً عِنْدَاللهِّ.

نکَِرةٌَ غَيُْ 

مَقْصودَةٍ
تلِمْيذاً يا تلِمْيذاً، کُنْ مُجِدّاً.

مِّ في مَحَلِّ  مُنادًی مَبْنيٌّ عَلیَ الضَّ

نصَْبٍ، 

مَفعولٌ بِهِ لـِفِعْلٍ مَحْذوفٍ. 

تقَْديرهُُ: أدَْعو أوَْ أنُادي.

عَلمٌَ مُفْردٌَ صادِقُ عَفاءِ. يا صادِقُ، کُنْ مُعيَن الضُّ

نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ نائمُِ يا نائمُِ، قمُْ.

نکَِرةٌَ مَقصودَةٌ أيُّ يا أيَُّهَا العْامِلُ، کُنْ حَذِراً.

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:

ترَجِْمِ الْياتِ وَ الْعِباراتِ التّاليَـةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُنادیٰ وَ اذکُْرْ نوَْعَـهُ فيـها.

1ــ ﴿قـالَ ربَِّ اشْـرَحْ لِـی‏ صَـدْرِی﴾ طٰهٰ: 25

..............................................................................................................................................................................

ِی خَلقََـکُمْ ...﴾ الَْبَقَرةَ: 21
َّ

هَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّـکُمُ ال يُّ
َ
2ــ ﴿يا أ

..............................................................................................................................................................................

نْ آمِنوُا برَِبِّکُمْ فَآمَنّا ...﴾ آلُ عِمْران: 193
َ
يـمانِ أ

ْ
3ــ ﴿رَبَّنا إنَِّنا سَمِعْنا مُنادِياً ينُادی لِل

..............................................................................................................................................................................

4ــ يا ذاَ الجُْودِ وَ الْحْسانِ، يا ذاَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوانِ. )مِنْ دُعاءِ الْجَوْشَنِ الْکَبيرِ(

..............................................................................................................................................................................

کُمُ   فرَضٌْ مِنَ اللهِّ فِـي القُْرآْنِ أنَزْلَهَُ 5ــ  يا آلَ بيَْتِ رسَولِ اللهِّ حُبّـُ
..............................................................................................................................................................................
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بِ؟ کَمْ صيغَةً للِتَّعَجُّ

بِ صيغَتانِ: » ما أفَعَْلَ « وَ » أفَعِْلْ بِـ « وَ کلِتْاهُما جامِدَتانِ؛ نحَْوُ: للِتَّعَجُّ

أحَْسِنْ بِـأخَلاقِ أسُتاذي! ما أحَْسَنَ أخَلاقَ أسُتاذي! 	

بِ؛ نحَْوُ: يا لهَا مِنْ أمٍُّ حَنونٍ!   يا لهَُ مَقاماً!   للِهِّ دَرُّهُ!   كَمْ هٰذا جَميلٌ! وَ هُناكَ طرُقٌُ أخُْریٰ للِتَّعَجُّ

بــــيــــعَ!أجَْـــــمَـــــلَمــــــا الــرَّ

بيَّةُ، مُبتدََأٌ وَ مَرفوعٌ مَحَلًّ »ما« التَّعَجُّ

بِ، فاعِلـُهُ  فِعْلٌ للِتَّعَجُّ

هُوَ المُْستتَِـرُ

وَ الجُْمْلةَُ خَبَـرٌ

بٌ مِنهُ، مُتعََجَّ

مَفعولٌ بِهِ وَ مَنصوبٌ

دْقَ!« راستگويی چه  بيَّـةِ( عَلیَ الخَْبَـرِ؛ نحَْوُ:»ما أحَْسَنَ الصِّ يجَِبُ تقَْديمُ المُْبتدََأِ )»ما« التَّعَجُّ

نيکوست!

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

أ. ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.

. ................................................................... بيعَ! 	 1ــ  ما أجَمَلَ الرَّ

. ................................................................... 2ــ  يا لكَ مِنْ بطَلٍَ! 	

. ................................................................... 3ــ  للِهِّ دَرُّهُ فارسِاً! 	

. ................................................................... 4ــ  کَم أنَتَ عَظيمٌ! 	

رفـيَّ وَالْعرابَ. ب. أکَْمِلِ التَّحليلَ الصَّ

بــــيــــعَأجَْـــــمَـــــلَمــــــا الــرَّ

بيَّةُ، ...........................  »ما« التَّعَجُّ

وَمَرفوعٌ مَحَلًّ

بِ، فاعِلهُُ هوَ المُْستتَُِ وَالجُْملةَُ  فِعلٌ للِتَّعَجُّ
...........................

بٌ مِنهُ، ...........................  مُتعََجَّ

وَمَنصوبٌ

بُ:  الَْجَلْسَةُ الثّانيَـةُ وَ الْعِشْونَ    22 الَتَّعَجُّ
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: مُّ الَْمَدْحُ وَ الذَّ
مِّ عَلیٰ سبيلِ المُْبالغََةِ؛ نحَْوُ: مِّ هيَ أفَعالٌ وُضِعَتْ لِنشاءِ المَْدْحِ وَ الذَّ أفَعالُ المَْدْحِ وَ الذَّ

دْقُ. )راستگويی نيکو خويی است.(	 نعِْمَ الخُْلقُُ الصِّ 	

دْقُنعِْمَ الخُْلقُُ الصِّ

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

دْقُالخُْلقُُنعِْمَ الصِّ

الَمَْخْصوصُ بِالمَْدْحِفاعِلُ المَْدْحِ )الَمَْمْدوح(فِعْلُ المَْدْحِ

بِئْسَ الشّيمَةُ الْكَذِبُ. )دروغگويی بد سرشتی است.( 	

الكَْذِبُبِئسَْ الشّيمَةُ

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

الكَْذِبُالشّيمَةُ بِئسَْ 

مِّ مِّ )الَمَْذْموم(فِعْلُ الذَّ مِّفاعِلُ الذَّ الَمَْخْصوصُ بِالذَّ

، إذا دَلَّتْ عَليَهِ قرَينَةٌ؛ نحَْوُ:  مِّ قدَْ يحُْذَفُ المَْخصوصُ بِالمَْدْحِ أوَِ الذَّ

مَوْلٰی وَ نعِْمَ النَّصيُر﴾ الَْحَجّ: 78
ْ
﴿... وَ اعْتَصِمُوا باِلِله هُوَ مَوْلاکُمْ فَنِعْمَ ال 	

أيَْ: » وَ اعْتصَِمُوا بِاللهِّ هُوَ مَوْلاکُمْ؛ فنَِعْمَ المَْوْلیَ ]اللهُّ[؛ وَ نعِْمَ النَّصيرُ ]اللهُّ[. « 

مِّ »بِئسَْ« وَ »لا حَبَّذا«. الَمَْشْهورُ مِنْ أفَعْالِ المَْدْحِ »نعِْمَ« وَ »حَبَّذا«. وَ المَْشْهورُ مِنْ أفَعْالِ الذَّ

الَفْاعِلُ في »حَبَّذا« وَ »لا حَبَّذا« هوَ اسْمُ الْشارةَِ »ذا«. 

مِّ بعَْدَهُما؛ نحَْوُ:  وَ المَْخصوصُ بِالمَْدْحِ وَ الذَّ

دْقُ. راستگويی نيکوست.           لا حَبَّذا الکَْذِبُ. دروغگويی نيکو نيست. حَبَّذا الصِّ 	

دْقُذا حَبَّ  الصِّ

الَمَْخْصوصُ بِالمَْدْحِفاعِلُ المَْدْحِ )الَمَْمْدوح(فِعْلُ المَْدْحِ

دْقُحَبَّذا الصِّ

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ

الكَْذِبُذا لا حَبَّ 

مِّ مِّ )الَمَْذْموم(فِعْلُ الذَّ مِّفاعِلُ الذَّ الَمَْخْصوصُ بِالذَّ

الكَْذِبُلا حَبَّذا

مٌ        رٌخَبٌَ مُقَدَّ مُبتدََأٌ مُؤخََّ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

.       ترَجِْمِ الْيَتَينِ الکَْريـمَتَينِ وَالْعِبارَتيَنِ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما تحَْتَـهُ خَطٌّ

مَصيـرُ﴾ الَْنَفال: 16  ...............................................................................
ْ
واهُ جَهَنَّمُ وَ بئِسَْ ال

ْ
1ــ ﴿... مَأ

وّابٌ﴾ ص: 30	  ...............................................................................
َ
ــهُ  أ عَبدُْ إنّـَ

ْ
2ــ ﴿... نعِْمَ ال

...............................................................................  			  3ــ بِئسَْ العَْمَلُ الرِّئاءُ!    

...............................................................................   		 4ــ نعِْمَ الفِْعْلُ الِبتِْسامُ! 	         

الَْمَأوْیٰ: پناهگاه    الَْمَصيـر: بازگشت    الَْوَّاب: بسيار بازگشت کننده، بسيار توبه کننده

الَتَّحْذيرُ وَ الْغْراءُ:

»! ـرَّ الَتَّحْذيرُ: هُوَ تنَْبيهُ )آگاه کردن( المُْخاطبَِ عَلیٰ أمَْرٍ مَكْروهٍ، لـِيَجْتنَِبَـهُ؛ نحَْوُ: »إياّكَ وَ الشَّ

ــــــرَّوَإيـّــــاكَ الــــشَّ

مَفعولٌ بِهِ لـِفِعْلٍ مَحذوفٍ بعَْدَهُ 

رُ« تقَديرهُُ »أحَُذِّ
مَفعولٌ بِهِ لـِفِعْلٍ مَحذوفٍ تقَديرهُُ »احِْذَرْ«حَرفُْ عَطفٍْ

نـَماذِجُ للِتَّحْذيرِ: 

الَکَْذِبَ!       الَکَْذِبَ، الَکَْذِبَ!       إياّكَ وَ الَکَْذِبَ!       إياّكَ الَکَْذِبَ!       إياّكَ مِنَ الَکَْذِبِ!       

إياّكَ أنَْ تکَْذِبَ!   

وَ الْغْراءُ: هوَ تنَْبيهُ المُْخاطبَِ عَلیٰ أمَْرٍ مَحْمودٍ، لـِيَفْعَلـَهُ؛ نحَْوُ: »الَوَْفاءَ!«
                                                                                                          مَفعولٌ بِهِ لفِِعْلٍ مَحذوفٍ »الِزْمَْ«

نـَماذِجُ لِلْغْراءِ: 

الَْخْلاصَ!       الَْخْلاصَ، الَْخْلاصَ!        الَْخْلاصَ فِـي العَْمَلِ!
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  .  الَتَّمرينُ الْوََّلُ:    ترَجِْمِ الْبَياتَ التاّليَةَ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما أشُيـرَ إليَهِ بِـخَطٍّ

فـَلـَقَدْ عَلِمْـتُ بِـأنََّ عَفْوَكَ أعَْـظـَمُ 1ــ يـا ربَِّ إنْ عَـظـُمَـتْ ذنُـوبـي كَـثـْرةًَ  	 	

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

عـارٌ عَـلـَيـكَ إذا فـَعَـلـْتَ عَـظـيـمُ 		 2ــ لا تـَنْـهَ عَـنْ خُـلـُقٍ وَ تـَأتْـيَ مِـثـْلـَهُ   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

يـَبِتْ وَ هُـوَ فيـها لا مَحـالـَةَ واقِـعُ 		 رِّ بِئـْراً لـِغَيْـرهِِ    3ــ وَ مَنْ يحَْتفَِرْ فِـي الشَّ

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ما شـانَ أخَْلاقـَهُ حِرصٌْ وَ لا طـَمَـعُ 		 4ــ لـَوْ كـانَ لـِلمَْـرءِْ فِكْـرٌ فـي عَـواقِـبِـهِ   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

بحَْ مِـمّـا فيـهِ خُـسْرانُ أَ تـَطلْبُُ الـرِّ 		 5ــ يا خادِمَ الجِْسْمِ كَمْ تسَْعیٰ لخِِدْمَتِـهِ   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

فـَأنَتَ بِـالنَّفْسِ لا بِـالجِْسْمِ إنسْـانُ 6ــ أقَبِْلْ عَلیَ النَّفْسِ وَاسْتكَْمِلْ فضَائلِهَا 	  	

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

بْح: سود  أقَْبَلَ: روی آوردْ  اسِْتَکْمَلَـهُ: کامل کردنِ آن را خواست   ِ : عيب دار کرد الَرِّ ُ : بزرگ شد  احِْتَفَرَ: حفر کرد شانَ ـ عَظُمَ ـ

    الَْجَلْسَةُ الثّالِثَـةُ وَ الْعِشْونَالَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن23
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:    ترَجِمِ الکَْلِماتِ التاّليَةَ.

  . ............................................................... قـَـدْ جَـلـَسَ: 	 1ــ  جَلسََ: نشست	

	                         إنْ تجَْلِسْ أجَْلِسْ: 	............................................................... .  

  . ............................................................... افِتْحَِ النّافِذَةَ:	 		 2ــ فتَحََ: باز کرد

  . ............................................................... لا			 تفَتحَِ البْابَ: 	  

  . ............................................................... کانَ يـَقـولُ: 	 		 3ــ قـالَ: گـفـت

  . ............................................................... کانَ قدَْ قـالَ: 	 			 

  . ............................................................... ما عِـنـدي: 	 		 4ــ عِنـدي: دارم

  . ............................................................... کانَ عِنـدي: 	 			 

  . ............................................................... ما شاهَدَ: 	 		 5ــ شـاهَـدَ: ديـد

  . ............................................................... لا			 يـُشـاهِـدُ: 	  

  . ............................................................... لمَْ يذَهَبْ: 	 		 6ــ ذهََبَ: رفـت

  . ............................................................... لمَّا يذَهَبْ: 	 			 

  . ............................................................... سَـيَـرجِعُ: 	 		 7ــ رجََعَ: برگشت

  . ............................................................... لنَْ يـَرجِـعَ: 	 			 

	  . ............................................................... لـِيَـشْـربَْ: 	 		 8ــ شَـربَِ: نوشيد

  . ............................................................... لـِيَـشْـربََ: 	 			 

  . ............................................................... 		 الَحْامِدُ:  		 9ــ حَمِدَ: ستود

  . ............................................................... الَمَْحمودُ: 	 			 

  . ............................................................... 		 الَطَّبّاخُ:  		 10ــ طبََخَ: پخت

 . ............................................................... 		 الَمَْطبَخُ:  			 
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:    مَـيِّـزْ بيَْـنَ الـتَّحْذيرِ وَ الْغْراءِ فِـي الـْعِباراتِ التاّليَـةِ.

1ــ إنْ أرَدَْتَ مِنْ أحََدٍ حِفْظَ المَْواثيقِ، تـَقولُ لـَهُ: الَعَْهْدَ، الَعَْهْدَ!

2ــ دَخَلَ عَليَنا رجَُلٌ طوَيلُ القْامَةِ، فقَُلنْا لهَُ: رأَسَْكَ وَ البْابَ!

هَـمِ يا صَـديـقـي! 3ــ إيـّاكَ أنَْ تقَْـتـَربَِ مَواضِعَ الـتّـُ

هُما حِليَْـتانِ للِْنسْانِ. 4ــ الَوَْفاءَ وَ الْمَانةََ! فـَإنّـَ

5ــ الَْنصْافَ، الَْنصْافَ! يا جَماعَةَ التُّجّارِ.

يّارةََ الـْمُسْرعَِـةَ! 6ــ إيـّاكَ وَ السَّ

لوَاتِ فـي أوَقاتـِها! 7ــ الَصَّ

لاة« لَوات: نـمازها »مفرد: الَصَّ الَْحِلْيَـة: زيور      الَْمُسْرِعَـة: شتابان )پرُ سرعت(      الَصَّ



رْسُ السّابِعُ رْسُ السّابِعُالَدَّ 77الَدَّ

ـماءِ ...﴾ ـراتٍ فِـی جَـوِّ الـسَّ ـيـْرِ مُـسَـخَّ  لـَمْ يـَرَوْا إِلـَی الطَّ
َ
﴿أ

 الَنَّحْل: 79 

آیا به پرندگان ننگریسته اند که در فضای آسمان رام شده اند؟

https://www.roshd.ir/112208-7
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رْسُ السّابِـعُ الَدَّ

  » »الَطّائِرُ الذَّکـيُّ

ـها، مِنْ هٰذِهِ الحِْيَلِ أنََّ  قدَْ تلَجَْأُ بعَْضُ الطُّيورِ إلیٰ حِيَلٍ لـِطرَدِْ مُفْتـَرسِِـها بعَيداً عَنِ عُشِّ

ـهِ، يتَظَاهَرُ أمَامَـهُ بِـأنََّ جَناحَـهُ  مِنْ عُشِّ مُفْتـَرسِاً قرَيباً  أحََدَ الطُّيورِ حيـنَ يرَیٰ حَيوَاناً 

مَکْسورٌ، فـَيَتبَْعُ الحَْيَوانُ المُْفْتـَرسُِ هٰذِهِ الفَْريسَةَ، وَ يبَْتعَِدُ عَنِ العُْشِّ کَثيـراً. وَ عِندَما 

هِ وَ إنِقاذِ حَياةِ فِراخِـهِ مِنَ المَْوْتِ يطَيـرُ  يتَأَکََّدُ الطاّئرُِ مِنْ خِداعِ العَْدوِّ وَ ابتِْعادِهِ مِنْ عُشِّ

بغَْتـَةً. فـَهٰذَا الطاّئرُِ أکَْثـَرُ مِنْ سائرِِ الطُّيورِ ذكَاءً لِنقاذِ فِراخِـهِ.  

»الَكْوكو«

هوَ طائرٌِ لا يبَْني عُشّا؛ً وَ عِنْدَما ترُيدُ أنُثاهُ  أنَْ تبَيضَ، تذَهَبُ إلیٰ عُشِّ طائرٍِ آخَرَ ليَسَ 

، ثمَُّ تبَيضُ مَکانهَا، وَ تخَْرجُُ بِسُرعَةٍ.  فيهِ صاحِبُهُ؛ وَ تقَْذِفُ بيَضَةً واحِدَةً مِنْهُ خارجَِ العُْشِّ

ةَ مَراّتٍ في کُلِّ مَوْسِمٍ. تکَُرِّرُ هٰذَا العَْمَلَ عِدَّ

، فـَلا يلُاحِظُ وُجودَ بيَضَةٍ کَبيـرةٍَ مُخْتلَِفَةِ اللَّوْنِ  يأَتْـي الطاّئرُِ المِْسکينُ صاحِبُ العُْشِّ

بيَـنَ بيُوضِـهِ. فـَيَـْرقدُُ عَليَـها إلیَٰ أنَْ تخَْرجَُ الفِْراخُ. أوََّلُ ما يفَْعَلـُهُ فرَخُْ الکْوکو هوَ دَفعُْ 

سائرِِ الفِْراخِ وَ البُْيوضِ بِـجِناحَيْـهِ وَ رجِْليَْـهِ القَْويَّتيَـنِ خارجَِ العُْشِّ فـَتسَْقُطُ عَلیَ الْرَضِ 

هُ ابنُْـهُما.  وَ تـَموتُ حَتیّٰ يبَْقیٰ وَحْدَهُ لـِيَتلَقَّیٰ کُلَّ الغِْذاءِ. صاحِبا هٰذَا العُْشِّ يظَنُّانِ أنَّـَ

    . . وَ لا يلَتْفَِتانِ إلیٰ فِراخِـهِمَا المَْوْتـیٰ أسَْفَلَ العُْشِّ فـَيُطعِْمانـِهِ حَتیّٰ يکَْبُـرَ وَ يغُادِرَ العُْشَّ

يـورِ      الَْجَلْسَةُ الرّابِعَةَ وَالْعِشْـرونَ  24  مِنْ غَـرائِـبِ الـطّـُ



97

الَْــمُعْــــجَم

باضَ ـِ : تخم گذاشت 

)مضارع: يَبيضُ(

الَْبَيْض : تخم »واحد آن: الَْبَيْضَة /  

جمع: الَْبُيوض«

دَ مِنْ : از ... مطمئـن شد  تَأَکَّ

تَبِعَ ـَ : تعقيب كرد

تَلَقّیٰ : دريافت کرد 

)مضارع: يَتَلَقّیٰ(

الَْحِيَل : چاره انديشی ها 

»مفرد: حيلَة« 

الَْخِداع : نيـرنگ

کاء : تيزهوشی  »أکَثَـرُ ذَکاءً:  الَذَّ

تيزهوشتر« 

رِجْلَيـهِ : پاهايش )رجِْلَيْـنِ + هُ 

= رجِْلَيهِ(  )مفرد: الَرِّجْل/ جمع: 

الَْرَجُْل(

غادَرَ : ترک كرد

الَْغَرائِب : شگفتی ها 

»مفرد: الَْغَريبَة«

الَْمُفْتَسِ : درنده ، جانورِ 

شكارچی درنده

الَْمَکْسور : شكسته

الَْمَوْتـیٰ : مردگان 

»مفرد: الَْمَيْت« = الَْمَْوات 

........... 1ــ يشُاهِدُ الطاّئرُِ - صاحِبُ العُْشِّ - بيَضَةً مُخْتلَِفَةً بيَنَ بيُوضِهِ، فـَيَقْذِفـُها خارجِاً. 	

........... 		 ـها؛ بلَْ تبَيضُ فـي عُشِّ طائرٍِ آخَرَ!  2ــ لا تبَيضُ أنُثیَ الكْوكو فـي عُشِّ

........... 			  ـها.  3ــ لـِبَعْضِ الطُّيورِ حِيَلٌ لـِطرَدِْ مُفْتـَرسِِـها بعَيداً عَنْ عُشِّ

........... 					    4ــ فرَخُْ الكْوكو كَـفِراخِ صاحِبِ العُْشِّ حَجْمـاً!

........... 					    ـها. 5ــ أنُثیَ الكْوكو تغَُذّي فرَخَْـها فـي عُشِّ

                                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ     عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما هوَ الْمَفعولُ لَهُ؟

الَمَْفعولُ لهَُ مَصْدَرٌ  يذُْكَرُ لـِبَيانِ سَبَبِ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: اجِْتهََدْتُ رغَْبَـةً فِـي العِْلمِْ.

قُ طلَبََ رضَِا اللهِّ. وَ قدَْ يأَتْـي المَْفْعولُ لهَُ مُضافا؛ً نحَْوُ: أنَاَ أتَصََدَّ

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:

     ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ وَ الْعِباراتِ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفعولَ لَهُ. 

ِی يُنفِْقُ مَالـَهُ رِئاَءَ النَّاسِ﴾ الَْبَقَرةَ: 264
َّ

ذىٰ كَـال
َ ْ
مَنِّ وَ ال

ْ
1ــ ﴿... لا تُبطِْلوُا صَدَقَاتـِكُم بـِال

...................................................................................................................................................

عِبَادِ﴾ الَْبَقَرةَ: 207
ْ
2ــ ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَِْی نَفْسَـهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللهِ وَ الُله رَؤُوفٌ بـِال

...................................................................................................................................................

ينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَراً وَ رِئاَءَ النَّاسِ ...﴾ الََْ نْفال: 47 ِ
َّ

3ــ ﴿وَلا تكَُونوُا كَـال

...................................................................................................................................................

4ــ الَطاّلبُِ الفَْهيمُ لا يتَکََلَّمُ دونَ إذِنِْ المُْعَلِّمِ احْتِـراماً لهَُ.

...................................................................................................................................................

5ــ خَيْـرُ العِْبادَةِ هيَ الَّتي نفَْعَلـُها حُبّاً للِهِّ تعَالیٰ.

...................................................................................................................................................

6ــ أصَُلـّي صَلاةَ الظُّهْرِ قرُْبـَةً إلیَ اللهِّ.

...................................................................................................................................................

الَْمَنّ: منّت نهادن     الَْذَیٰ: آزار    الَرِّئاء: ريا    الَرَّؤوف: مهربان    الَدّيار: خانه ها »مفرد: الَدّار«   الَْبَطَر: گردنکشی در نعمت    الَْذنْ: اجازه 

الَْمَفعولُ لَـهُ أوَِ الْمَفعولُ لِجَْلِـهِ  الَْجَلْسَةُ الْخامِسَةُ وَ الْعِشْونَ     25
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الَْمَفْعولُ فيهِ

ما هوَ الْمَفْعولُ فيهِ؟

ينُْصَبُ  وَ  مَكانـِهِ،  أوَْ  الفِْعْلِ  وُقوعِ  زمَانِ  لـِبيَانِ  يذُْكَرُ  اسْمٌ  يسَُمّیٰ ظرَفْاً(  )وَ  فيهِ  الَمَْفْعولُ 

ناً مَعْنیٰ »في« ؛ نحَْوُ:  مُتضََمِّ

سافرَتُْ يـَــــوْمَ الجُْمُعَةِ. )أيَْ: سافرَتُْ في يوَْمِ الجُْمُعَةِ.(  	
        	             مَفْعولٌ فيهِ

نِ الِسْمُ مَعْنیٰ »في« ، يعُْربَُ كَـباقِـي الْسَْماءِ؛ نحَْوُ:   فـَإِنْ لمَْ يتَضََمَّ

»يـَــــوْمُ الجُْمُعَةِ مُباركٌَ.« وَ »جاءَ يـَــــوْمُ العْيدِ«.   	
                 مُبْتدََأٌ، مَرفْوعٌ                                     فاعِلٌ، مَرفْوعٌ

هُ ليَْسَ  »يوَمُ« فِـي المِْثاليَـنِ السّابِقينِ اسْمٌ يدَُلُّ عَلیَ الزَّمانِ وَلکِٰنَّـهُ ليَْسَ مَفعولاً فيهِ؛ لِنَّـَ

ناً مَعنیٰ »فـي«. مُتضََمِّ

 الَمَْفْعولُ فيهِ قِسْمانِ: »ظرَفُْ زمَانٍ« وَ »ظرَفُْ مَكانٍ«. 

فـَظرَفُْ الزَّمانِ ما يدَُلُّ عَلیٰ وَقتِْ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: ليَْل وَ يوَْم وَ سَنَة وَ لحَْظةَ وَ ...

وَ ظرَفُْ المَْكانِ ما يدَُلُّ عَلیٰ مَكانِ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ: خَلفْ وَ أمَام وَ تحَْت وَ فوَْق وَ ... 

وَ قدَْ يأَتْـي بعَْضُ الظُّروف للِزَّمانِ أوَِ المَْکانِ؛ نحَْوُ »عِنْدَ« فـي: 

»جَلسَْتُ عِنْــــدَ الغُْروبِ«. وَ »جَلسَْتُ عِنْــــدَكَ.« 	
                                    للِزَّمانِ                                            للِمَْکانِ
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:

     ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ؛ ثمَُّ مَيِّـزِ »الْمَفعولَ فيهِ« فيـها. 

مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهِا وَمِنْ  1ــ ﴿فَاصْبِْ عَٰ ما يَقُولوُنَ وَ سَبِّحْ بَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ

آناءِ اللَّيلِْ...﴾ طٰهٰ: 130
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

لکَُمُ  رضَِيـتُ  وَ  نعِْمَتـی  عَليَکُْمْ  تْمَمْتُ 
َ
أ وَ  دينَکُمْ  لکَُمْ  تُ 

ْ
مَـل

ْ
ک

َ
أ َـوْمَ  الَْ  ...﴿ 2ــ 

سِْلامَ ديناً...﴾ الَْمائِدَة: 3
ْ

ال
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

رضٍْ 
َ
یِّ أ

َ
3ــ ﴿... وَ مـا تـَدْرِی نَفْـسٌ مـاذا تـَکْسِـبُ غَـداً وَ مـا تـَدْرِی نـَفْـسٌ بـِأ

تَمُـوتُ ...﴾ لُقْمان: 34
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

رىٰ﴾ طٰهٰ: 6 رضِْ وَ مَا بيَنْـَهُمَا وَ مَا تـَحْتَ الثّـَ
َ ْ
مَاوَاتِ وَ مَا فِـی ال 4ــ ﴿لـَهُ مَا فِـی السَّ

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ـْلًا وَ نـَهـاراً﴾ نوح: 5  
َ

5ــ ﴿قالَ ربَِّ إِنـّی دَعَوتُْ قَوْمِـی ل

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

: به پايان رساندْ    الَثَّـریٰ: زمين  آنـاءُ اللَّيْلِ: ساعت های شب »مفرد: الَْنَـیٰ«     أتَمََّ
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ما هيَ الْحالُ؟

الَحْالُ هيَ اسْمٌ مَنْصوبٌ يذُْکَرُ بعَْدَ تـَمامِ الکَْلامِ لـِبَيانِ هَيْئـَةِ الفْاعِلِ أوَِ المَْفعولِ أوَْ ...

حيـنَ وُقوعِ الفِْعْلِ؛ نحَْوُ:

جاءَ اللّعِبُ ضاحِکـاً.                 شَرِبتُْ الـْمـــــاءَ زلالاً.                        		
		             فاعِلٌ         حالٌ                                              مَفْعولٌ بِهِ   حالٌ                                                                   

		     بازيکن، خندان آمد.                       آب را در حالی که زلال بود نوشيدم.           

ی الفْاعِلُ أوَِ المَْفعولُ في هٰذِهِ الحْالةَِ »صاحِبَ الحْالِ«. يسَُمَّ

کَمْ نوَْعاً الْحالُ؟

      جُمْلةٌَ اسْميَّةٌ  نحَْوُ: عادَ الفَْريقُ وَ هُوَ فرَحٌِ. / عادَ الفَْريقُ وَ الکَْأسُ في أيَديهِم.

    جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ نحَْوُ: عادَ الفَْريقُ يضَْحَـكُ. تيم در حالی که می خنديد بازگشت.

   )مُفْــردََةٌ( نحَْوُ: عادَ الفَْريقُ فرَحِاً.        تيم با خوشحالی بازگشت.

تيم، در حالی که شاد بود برگشت. تيم برگشت؛ در حالی که جام در دستانشان بود.      جُمْــلةٌَ 

الَْحـــالُ

 ما هوَ الْصَلُ فِـي الْحالِ وَ صاحِبِـها؟ 

ةً« ؛ نحَْوُ: الَْصَلُ فـي صاحِبِ الحْالِ أنَْ يکَونَ »مَعْرفِةًَ« وَ شَرطُْ الحْالِ إذا کانتَْ مُفردَةً أنَْ تکَونَ »نکَِرةًَ مُشْتقََّ

شاهَدْتُ الـْمَـکْـتـَبَـةَ مَـلـيـئـَةً بِـالکُْتبُِ التاّريخيَّةِ.   	

      	             صاحِبُ الحْالِ     الَحْالُ

              کتابخانه را ديدم؛ در حالی که پرُ از کتاب های تاريخی بود.   

الَْحـــــالُ  الَْجَلْسَةُ السّادِسَةُ وَ الْعِشْونَ    26
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الَْواوُ الحْاليَّةُ

وَقفََ المُْديرُ أمَامَ الطُّلّبِ وَ ساحَةُ المَْدرسََةِ مُزدَحِمَةٌ.
مدير در حالی که مدرسه، شلوغ بود روبه روی دانش آموزان ايستاد.

نسَُمّي حَرفَ » وَ « هُنا الوْاوَ الحْاليَّةَ.

مَتیٰ تأَتِْـي الْحالُ الْمُفْردََةُ مَعْرفَِـةً؟ 

تأَتْـِي الحْالُ المُْفْردََةُ مَعْرفِـَةً إذا کانتَْ في تأَوْيلِ النَّکِرةَِ؛ نحَْوُ: 

                        »جاءَ الطاّلبُِ وَحْدَهُ.« أيَْ: »جاءَ الطاّلبُِ مُنْفَردِاً«.

ةً، وَ قدَْ تکَونُ جامِدَةً؛ وَ ذلٰكَِ فـي مَواضِعَ، مِنْـها:  الَغْالبُِ في الحْالِ أنَْ تکَونَ مُشتقََّ

إذا دَلَّتْ عَلیٰ تشَبيهٍ؛ نحَْوُ: هَجَمَ الجُْنديُّ الْيرانـيُّ أسََداً.

وَ إذا دَلَّتْ عَلیٰ ترَتيبٍ أوَْ تفَصيلٍ؛ نحَْوُ: دَخَلوا رجَُلاً رجَُلاً. و قرَأَتُْ الکِْتابَ باباً باباً. 

وَ إذا دَلَّتْ عَلیٰ تسَْعيـرٍ )قيمت گذاری( ؛ نحَْوُ: اشِْتـَرَيتُْ القُْماشَ مِتـراً بِـدينارٍ.  

تطَابقُُ الحْالِ وَ صاحِبِ الحْالِ:

 تطُابِقُ الحْالُ صاحِبَـهُ مِنْ ناحيَةِ العَْدَدِ وَ الجِْنسِ؛ انُظرُْ إلیٰ هٰذِهِ الْمَثِلـَةِ:

رَيـْنِ وَ رَکِبـا الطاّئرِةََ. 1ــ وَصَلَ المُْسافِرانِ إلیَ المَْطارِ مُتأَخَِّ 	

ـها. 2ــ تجَْتهَِدُ الطاّلبَِةُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضيَةً وَ تسُاعِدُ أمََّ 	

عُ المُْتفََرِّجونَ فرَيقَـهُمُ الفْائزَِ فرَحِيـنَ اليَْومَ. 3ــ يشَُجِّ 	

الَجُْمَلُ بعَْدَ المَْعارفِِ، أحَوالٌ.الَجُْمَلُ بعَْدَ النَّکِراتِ، صفاتٌ.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: 

  عَيِّـنِ الْحالَ وَ صاحِبَ الْحالِ في ما يَلـي.

رطةَِ واقِفينَ جَنْبَ الشّارِعِ. 1ــ رأَيَتُْ رجِالَ الشُّ

2ــ رجََعَ العْامِلُ مِنَ المَْصنَعِ تعَِبـاً.

3ــ شاهَدْتُ الفَْريقَ مُجتهَِداً.

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: 

فَةَ.   عَيِّـنِ الْحالَ وَ الصِّ

1ــ قالَ زمَيلـي: الِتْقََيْتُ بِـطالبٍِ کَريمٍ أمَْسِ.

عْبَةِ. 2ــ وَجَدْتُ مُعْجَماً ساعَدَنـي في ترَجَمَةِ النُّصوصِ الصَّ

3ــ قالتَِ البِْنتانِ الفَْرحَِتانِ: رجََعْنا مِنْ صالةَِ الِمْتِحانِ الکَْبيرةَِ مَسرورتَيَنِ.
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: 

  ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْحالَ وَ صاحِبَـها. 

1ــ مَنْ أرَادَ أنَْ يحَْفَظَ أسَْنانـَهُ سَليمَةً فـَعَليَـهِ أنَْ لا يأَکُْلَ الطَّعامَ ساخِناً وَ لا يشَْربََ المْاءَ باردِاً.

..................................................................................................................................................................

مارِ؛ ثمَُّ أكََلـْنا مِنْـها ناضِجَةً. 2ــ مَشَيْنا فِـي البَْساتيـنِ مَسرورينَ وَ هيَ مَمْلوءَةٌ بِالثّـِ

   ..................................................................................................................................................................

3ــ ذهََبَ اللّعِبـونَ إلیَ المَْلعَْبِ وَ هُم مَسْرورونَ؛ وَلکِٰنَّـهُم رجََعـوا مَحْزونيـنَ.

   ..................................................................................................................................................................

4ــ رأَيَـْتُ التِّلمْيذَةَ تـُطـالـِعُ کِتابَ الجُْغْرافـيا.

   ..................................................................................................................................................................

5ــ يـَجِبُ أنَْ تـُقَلِّمَ أظَافيـرَ كَ طوَيلـَةً.

   ..................................................................................................................................................................

6ــ رأَيَتُْ المُْديرَ يـَمْشي بِـوَقارٍ.   

   ..................................................................................................................................................................

7ــ شاهَدْناكَ وَ أنَتَ بيَـنَ شَجَرتَيَـنِ.

   ..................................................................................................................................................................

فْرَ: ناخن گرفت   الَسّاخِن: داغ، جوش ≠ الَْباردِ        الَنّاضِج: رسيده )صفت ميوه(      طالَعَ: مطالعه کرد        قَلَّمَ الظُّ

فْر: ناخن »جمع: أظَْفار، جمع الجمع: أظَافيـر« الَظُّ



105

الَتَّمْرينُ السّادِسُ: 

  مَيِّـزِ الْحالَ الْمُفردََةَ مِنَ الْجُمْلَةِ.

مُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَـامْـتَـحِـنُـوهُـنَّ ...﴾ الَْمُمْتَحَنَة: 10
ْ
1ــ ﴿... إذا جاءَکُـمُ ال

نتمُ حُرُمٌ ...﴾ الَْمائِدَة: 95
َ
يدَْ وَ أ ينَ آمَنـوا لا تـَقْتُلوُا الصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
2ــ ﴿يا أ

باهُم عِشاءً يـَبـْکُـونَ﴾ يُوسُف: 16
َ
3ــ ﴿... وَ جاؤوا أ

4ــ  ذهََبَ العُْمّالُ إلیَ المَْصْنَعِ نشَيطيـنَ.

5ــ رجََعَ العْامِلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ هوَ تعَبانُ.

حَـةً.   6ــ نظَرَتُْ إلیَ الوَْردَةِ مُـتـَفَـتّـِ

امِْتَحَنَ: آزمود      الَْحُرمُ: در احرام      الَْعِشاء: شب 
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رجَْـمَـةِ.  اَ الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:        للِتَّــــذکارِ، لـِلـتّـَ

1ــ  کَتبََ: نوشت

لمَِ لا تکَْتبُيـنَ دَرسَْكِ؟ قدَْ کُتِبَ التَّمرينُ: 

............................................................................................................................................

جَرِ: لمَْ تکَْتبُي شَيئاً:  لا يکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

............................................................................................................................................

2ــ  تکَاتبََ: نامه نگاری کرد

ديقانِ تکَاتبَا:  رجَاءً، تکَاتبَا: الَصَّ

............................................................................................................................................

أنَتمُا تکَاتبَْتـُما: تکَاتبََ الزَّميلانِ: 

............................................................................................................................................

3ــ  مَنَعَ: بازداشت، منع کرد

کَّريَّةِ:  لا تـَمْنَعْنا عَنِ الخُْروجِ: مُنِعْتُ عَنِ المَْوادِّ السُّ

............................................................................................................................................

شاهَدْنا مانعِاً بِالطَّريقِ: امِْنَعوا حَمْلَ الجَْوّالِ: 

............................................................................................................................................

4ــ  امِْتنََعَ: خودداری کرد

لا تـَمْتنَِعوا عَنِ الْکَْلِ: کانَ الحْارسُِ قدَِ امْتنََعَ عَنِ النَّوْمِ: 

............................................................................................................................................

ليَْتـَنا امْتنََعْـنا عَنْـهُ! لنَْ نـَمْتنَِعَ عَنِ الخُْروجِ: 

............................................................................................................................................

 الَْجَلْسَةُ السّابِعَةُ وَ الْعِشْونَالَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن27
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5ــ عَمِلَ: کار کرد، عمل کرد

أَ تعَْمَلونَ في المَْصنَع؟ِ لمَِ ما عَمِلتْمُ بِواجِباتکُِم؟ 

............................................................................................................................................

ليَسَ الَمَْعْمَلُ مَفتوحاً: الَعُْمّلُ مَشغولونَ بِالعَْمَلِ: 

............................................................................................................................................

6ــ  عامَلَ: رفتار کرد

إلهٰي، لا تعُامِلنْا بِـعَدْلكَِ: إلهٰي، عامِلنْا بِفَضْلِكَ: 

............................................................................................................................................

مُعَلِّمُنا جَيِّدُ المُْعامَلةَِ مَعَنا: کانوا يعُامِلوننَا جَيِّداً: 

............................................................................................................................................

7ــ  ذکََرَ: ياد کرد

قدَْ يذَْکُرُ الْسُتاذُ تلَاميذَهُ القُْدَماءَ: قدَْ ذکََرَ المُْؤمِنُ رَبَّهُ: 

............................................................................................................................................

ليَتَ أحَِبَّتـي يذَْکُروننَـي! ذکُِرتَْ بِـالخَْيْـرِ: 

............................................................................................................................................

8ــ  تذََکَّرَ: به ياد آوردْ

تـي تذََکَّرانـي:  رجَاءً، تذََکَّرا زمَُلاءَنا: جَدّي وَ جَدَّ

............................................................................................................................................

سَـيَتذََکَّرنُا المُْدَرِّسُ: لا أتَذََکَّركَُ يا زمَيلـي: 

............................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:   للِتَّــــذکارِ 

. « لـِما أشُيـرَ إلِيَهِ بِـخَطٍّ « وَ »المَْحَلِّ الْعْرابـيِّ رفـيِّ حيحَ فِـي »التَّحليلِ الصَّ         عَيِّـنِ الصَّ
ثَ مَعَ جَميعِ الطلُّّبِ في المَْدْرسََةِ.{  }الَرَّجُلُ العَْلّمَةُ تحََدَّ

  }تذَْهَبُ المُْعَلِّمَةُ إلیَ المَْكْتبََةِ.{.

الَرَّجُلُ
مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ بِإعرابٍ ظاهِريٍّأ. اسِْمٌ جامِدٌ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، مُعْربٌَ، مُنصَِفٌ

مِّ مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ تقَديراً وَ الجُْملةَُ اسْميَّةٌب.  اسِْمٌ، مَصْدَرٌ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ، مَبْنيٌّ عَلیَ الضَّ

العَْلّمَةُ
، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِـالعَْلمَيَّةِ، مُعْربٌَ مُضافٌ إليَـهِ وَ مَجْرورٌ أ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

صِفَةٌ وَ مَرفوعَةٌ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَوصوفِـهاب. اسِْمُ مُبالغََـةٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، مُعْربٌَ
  

ثَ تحََدَّ

أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

، مُعْربٌَ مِنْ بابِ تفَْعيل، مُتعََدٍّ

مَفْعولٌ وَ مَنْصوبٌ

ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

ل، مَعْلومٌ، لازمٌِ مِنْ بابِ تفََعُّ

خَبٌَ وَ مَرفوعٌ مَحَلًّ

 

الَطلُّّبِ
فِ ، مَمنوعٌ مِنَ الصَّ ، مُعَرَّفٌ بِألَ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مَبْنـيٌّ مَجْرورٌ مَحَلًّ بِحَرفِْ جَرٍّأ. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تكَْسيرٍ و مُفْردَُهُ »الطاّلبِ«، مُعْربٌَ، مَعْرفِـَةٌ

الَمَْدْرسََةِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْدْرسََةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(أ. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنَثٌّ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ

، مُنصَفٌِ ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مَبنْـيٌّ صِفَةٌ وَ مَجْرورةٌَ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَوصوفِـهاب. اسِْمٌ مُشتقٌَّ

تذَْهَبُ

أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، 

مَعْلومٌ، مُعْربٌَ، لازمٌِ

مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ.

ب. فِعْلٌ مَجْهولٌ، مُفْردٌَ مُذَكَّرٌ مُخاطبٌَ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ، 

، صَحيحٌ وَ سالمٌِ مَبْنـيٌّ

فِعْلٌ وَ الجُْملةَُ فِعليَّةٌ

الَمُْعَلِّمَةُ
فِ ، مَمنوعٌ مِنَ الصَّ مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ.أ. اسِْمُ مَفعولٍ، مُعَرَّفٌ بِـالعَْلمَيَّةِ، مَبْنـيٌّ

فاعِلٌ وَ مَرفوعٌ وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّـةٌ.ب. اسِْمٌ مُشتقٌَّ )اسِْمُ فاعِلٍ(، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ

ألَْ
، مَبنـيٌّ عَلیَ الکَْسِْ  أ.حَرفُْ تعَريفٍ، عامِلُ جَرٍّ

کونِ  ب. حَرفُْ تعَريفٍ، غَيْـرُ عامِلٍ، مَبنـيٌّ عَلیَ السُّ

الَمَْكْتبََةِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )إلیَ الَمَْكْتبََةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(أ. اسِْمُ مَکانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ  

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ تقَديراًب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ 

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

ـ 8 ـ

9ــ



ذينَ آمَـنُـوا وَ عَـمِـلـُوا الـصّـالِـحـاتِ إنـّا لا نـُضـيـعُ  ﴿إنَّ الّـَ
حْـسَـنَ عَـمَـلًا﴾ الَْکَهْف: 30

َ
جْـرَ مَـنْ أ

َ
أ

بی گمان کسانی که ايـمان آورده اند و کارهای شايسته انجام داده اند ]بدانند که 

ما[ پاداشِ کسی را که نيکوکاری کرده است تباه نـمی کنيم.  

رْسُ الثّامِن رْسُ الثّامِنُ الَدَّ 88 الَدَّ

https://www.roshd.ir/112208-8
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رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

حْسَنَ عَمَلًا﴾ الَکَْهْف: 30
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ إناّ لا نضُيعُ أ

َّ
﴿إنَّ ال

يَ  وَيد« صَبـيٌّ سُمِّ في عامِ ألَفٍْ وَ ثـَمانـِمِئةٍَ وَ ثلَاثةٍَ وَ ثلَاثينَ وُلدَِ في مَمْلکََةِ »السُّ

»ألَفِْردِ نوبِل«. کانَ والدُِهُ قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لصِِناعَةِ مادَّةِ »النّيـتروغِليسِرين« السّائلِِ 

ريعِ الِنفِْجارِ، وَلوَْ بِـالحَْرارةَِ القَْليلةَِ. السَّ

   اهِْتمََّ ألَفِْردِ مُنْذُ صِغَرهِِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ عَمِلَ عَلیَ تطَوْيرهِا مُجِدّاً، لـِيَمْنَعَ انفِْجارهَا. 

بنَیٰ مُخْتبََـراً صَغيراً لـِيُجْريَ فيـهِ تجَارِبـَهُ، وَلکِٰنْ مَعَ الْسََفِ انفَْجَرَ المُْخْتـَبَـرُ وَ انهَْدَمَ 

عَلیٰ رأَسِْ أخَيـهِ الْصَغَرِ وَ قتَلَـَهُ. هٰذِهِ الحْادِثةَُ لمَْ تضُْعِفْ عَزمَْـهُ، فقََدْ واصَلَ عَمَلـَهُ 

دَؤوباً، حَتَّی اسْتطَاعَ أنَْ يخَْتـَرِعَ مادَّةَ »الدّيناميتِ« الَّتي لا تنَْفَجِرُ إلّ بِـإرادَةِ الْنسانِ.

  بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ الدّيناميتَ، أقَبَْلَ عَلیٰ شِرائـِهِ رُؤسَاءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ المَْناجِمِ وَ القُْوّاتُ 

المُْسَلَّحَـةُ وَ هُم مُشتاقونَ لِسْتِخْدامِـهِ، فـَانتْشََرَ الدّيناميتُ في جَميعِ أنَحْاءِ العْالمَِ. 

الَْجَلْسَةُ الثّامِنَـةُ وَ الْعِشْرون28َ الَْوَجْـهُ النّافِـعُ، وَ الْوَجْـهُ الْمُضِرُّ  
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قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في عِشْرينَ دَوْلةًَ، وَ کَسَبَ مِنْ ذلٰكَِ 

ثرَوَةً کَبيـرةًَ جِدّاً حَتیّٰ أصَْبَحَ مِنْ أغَْنیٰ أغَنياءِ العْالمَِ. 

عْبَـةَ في حَفْرِ الْنَفاقِ وَ  فقََدِ اسْتفَادَ الْنسانُ مِنْ هٰذِهِ المْادَّةِ، وَ سَهَّلتَْ أعَمالـَهُ الصَّ

شَقِّ القَْنَواتِ وَ إنشاءِ الطُّرقُِ وَ حَفْرِ المَْناجِمِ وَ تحَْويلِ الجِْبالِ وَ التِّلالِ إلیٰ سُهولٍ 

صالحَِةٍ للِزِّراعَةِ.

تْ بِـواسِطةَِ هٰذِهِ المْادَّةِ تفَْجيـرُ الْرَضِ في قنَاةِ     وَ مِنَ الْعَمالِ العَْظيمَةِ الَّتي تـَمَّ

»بنََما« بِـمِقدارٍ مِنَ الدّيناميتِ بلَغََ أرَْبعَيـنَ طنُّاً.  

   وَ بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ نوبِل الدّيناميتَ، ازِدْادَتِ الحُْروبُ وَ کثَـُرتَْ أدََواتُ القَْتلِْ وَ 

التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ إنْ کانَ غَرضَُـهُ مِنِ اخْتِـراعِـهِ مُساعَدَةَ الْنسانِ في مَجالِ 

الْعمارِ وَ البِْناءِ.   
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نبِْ وَ بِـخَيْبَةِ الْمََلِ مِنْ هٰذَا العُْنوانِ، وَ بقَِيَ حَزيناً وَ خافَ أنَْ يذَْکُرهَُ     شَعَرَ نوبِل بِالذَّ

هيـرةَِ بِـاسْمِ  سَةً لـِمَنْحِ الجَْوائزِِ الشَّ النّاسُ بِالسّوءِ بعَْدَ مَوتـِهِ. لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

حَ خَطأَهَُ.  هَبيَّـةِ لکَِي يصَُحِّ »جائزِةَِ نوبِل«. وَ مَنَحَ ثرَوَْتـَهُ لـِشِراءِ الجَْوائزِِ الذَّ

دَها، وَ  ةَ في مَجالاتٍ حَدَّ    تـُمْنَحُ هٰذِهِ الجْائزِةَُ في کُلِّ سَنَةٍ إلیٰ مَنْ يفُيدُ البَْشَريّـَ

لامِ وَ الکْيمياءِ وَ الفْيزياءِ وَ الطِّبِّ وَ الْدََبِ و ... .    هيَ مَجالاتُ السَّ

وَلٰکِنْ هَلْ تعُْطَی الْجَوائِزُ الْيَومَ لِمَنْ هوَ أهَْلٌ لِذٰلِكَ؟!

لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهانِ: 

 . وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

وَ عَلیَ الْنسانِ العْاقِلِ أنَْ يسَْتفَيدَ مِنَ الوَْجْهِ النّافِعِ.

حُفِ الفَْرنَسيَّةِ عِنْدَ مَوْتِ أخَيـهِ الْخَرِ عُنواناً خَطأًَ:    نشََرتَْ إحْدَی الصُّ

»ماتَ ألفرد نوبل تاجِرُ المَْوتِ الَّذي أصَْبَحَ غَنيّاً مِنْ خِلالِ إيجادِ طرُقٍُ لـِقَتلِْ المَْزيدِ 

مِنَ النّاسِ«.
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الَْــمُعْــــجَم

أجَْریٰ : اجرا کرد )مضارع: يجُْري(

   »لـِيُجْريَ : تا اجرا كند«

أضَْعَفَ : ضعيف کرد

الَْعِْمار : آباد كردن )أعَْمَرَ، يعُْمِرُ(  

أفَادَ : سود رساند )مضارع: يفُيدُ(

أقَْبَلَ عَلیٰ : به ... روی آورد

الَْنَحْاء : سمت ها، سوها

 »مفرد: الَنَّحْو«

الَْنَفْاق : تونل ها »مفرد: الَنَّفَق«

انِهَْدَمَ : ويران شد

اهِْتَمَّ : اهتمام ورزيد )مضارع: 

 ) يهَْتمَُّ

الَْهَْل : شايسته

الَتَّحْويل : دگرگونی

الَتَّطوْير : بهينه سازی 

الَتِّقْنيَّة : فنّاوری )تكنيک(

الَتلاِّل : تپهّ ها »مفرد: الَتَّلّ«

تـَمَّ ـِ : انجام شد ، كامل شد 

) )مضارع: يتَِمُّ

جُلْبُ شَعيـرةٍَ : پوست جويی

دَ : مشخّص كرد حَدَّ

خَيْبَةُ الْمََلِ : نااميدی  ≠ الَرَّجاء

ؤوب : با پشتكار الَدَّ

وَيْد : سوئد الَسُّ

بَ  لَ : آسان كرد ≠ صَعَّ سَهَّ

هْل«  هول : دشت ها »مفرد: الَسَّ الَسُّ

عيـر : جو الَشَّ

) ، يشَُقُّ قّ : شكافتن )شَقَّ الَشَّ

الَصّالِحَةُ لِلزِّراعَةِ : قابل كشت

بـيّ : كودک ، پسر  الَصَّ

بْيان«  »جمع: الَصِّ

حَ : تصحيح كرد صَحَّ

الَطُنّ : تنُ »جمع: الَْطَنْان«

الَْفَرنَسيَّة : زبان فرانسوی 

الَْفيزياء : فيزيک

قَناةُ بَنَما : كانال پاناما

الَْقَنَوات : كانال ها »مفرد: الَقَْناة« 

کَسَبَ ـِ : به دست آورد 

الَْمَجال : زمينه »جمع: الَمَْجالات« 

الَْمَناجِم : معادن »مفرد: الَمَْنْجَم« 

نشََرَ ـُ : پخش كرد
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عْبَةِ کَـحَفْرِ الْنَفاقِ وَ شَقِّ القَْنَواتِ. يناميتِ تأَثيرٌ في تسَْهيلِ الْعَمالِ الصَّ 1ــ لمَْ يکَُنْ لِخْتِراعِ الدِّ

سَةَ »جائزِةَِ نوبِل«. 2ــ خافَ نوبِل أنَْ يذَْکُرهَُ النّاسُ بِـالسّوءِ بعَْدَ مَوتهِِ؛ لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

هُم أهَْلاً لذِٰلكَِ. نَواتِ المْاضيَةِ كانوا كُلّـُ 3ــ الََّذينَ حَصَلوا عَلیٰ جَوائزِِ نوبِل خِلالَ السَّ

. 4ــ لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

5ــ إنَّ المُْختـَرعَاتِ الحَْديثةََ ساعَدَتِ البْشََرَ لـِتسَْهيلِ أمُورِ الحَْياةِ.

6ــ کانَ غَرضَُ نوبِل مِنِ اخْتِـراعِ الدّيناميتِ إشاعَـةَ الـْحُروبِ.

رسِْ. حيحَ وَالْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ      ب. عَيِّـنِ الصَّ

1ــ بعَْدَ اخْتِراعِ الدّيناميتِ، ازِدْادَتِ .................. وَ کَثـُرتَْ وَسائلُِ القَْتلِْ وَ التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ.

2ــ أقَبَلَ عَلیٰ شِراءِ الدّيناميتِ رُؤَساءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ ........................ وَ القُْوّاتُ المُْسَلَّحَةُ.

3ــ کانَ ........................ نوبِل قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لـِصِناعَـةِ مادَّةِ »النّيـتـروغِليسِرين«.

4ــ بنَیٰ نوبِل مُخْتبََـراً وَلکِٰنَّهُ انفَْجَرَ وَ انهَْدَمَ، وَ تسََبَّبَ بِـمَقْتلَِ ........................ .

دَةٍ. 5ــ تـُمْنَحُ جائزِةَُ نوبِل في کُلِّ ........................ إلیٰ مَنْ يفُيـدُ البَْشَريَّةَ في مَجالاتٍ مُحَدَّ

6ــ قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في ........................ دَوْلةًَ.

رسِْ.     أ. ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما هوَ التَّمْييزُ؟

الَتَّمْييزُ اسْمٌ نکَِرةٌَ وَ جامِدٌ وَ مَنصوبٌ يرَفْعَُ إبهامَ ما جاءَ قبَْلـَهُ؛ مِنْ جُملةٍَ أوَِ اسْمٍ مُفردٍَ؛ وَ هُوَ نوَعانِ؛ نحَْوُ: 

1ــ »تـَمْييزُ نسِْبَةٍ« ؛ نحَْوُ: 

طابَ الرَّجُلُ نفَْساً. )روانِ مرد پاک شد.( وَ امِْتلَََ قلَبُْ الْمُِّ حَناناً. )دلِ مادر از مهر پر شد(. 	

2ــ »تـَمْييزُ ذاتٍ« ؛ نحَْوُ: 

شَرِبتُْ فِنجاناً قهَوَةً. )فنجانی قهوه نوشيدم.( وَ اشِْترََيتُْ زجُاجَةً عَسَلاً. )شيشه ای عسل خريدم(.   	

  لـِ »تـَمْييزِ النِّسْبَةِ« اسْمٌ آخَرُ وَ هُوَ »تـَمْييزُ الجُْملةَِ« ؛ وَ لـِ »تـَمْييزِ الذّاتِ« اسْمٌ آخَرُ وَ هُوَ »تـَمْييزُ المُْفردَِ«.  

»تـَمْييزُ الذّاتِ« يأَتْـي بعَْدَ هٰذِهِ الکَْلمِاتٍ:

اشِْتـَرَيتُْ کيلوَينِ رمُّانـاً. نحَْوُ: 	 			  1ــ أسَْـمـاءُ الـْوَزْنِ 

شَـرِبـْتُ کـوبــاً شـايــاً. نحَْوُ: 	 			  2ــ أسَْماءُ المَْکيلات

بِعْـتُ مِتـْراً قـُمـاشـاً. نحَْوُ: 	 			  3ــ أسَْماءُ المِْساحَةِ 

عَلیَ المِْنضَدَةِ أحََدَعَشَرَ قلَمَاً. نحَْوُ: 	 4ــ أسَْماءُ العَْدَدِ مِنْ 11 إلیٰ 99 	

 إنَّ تـَمْييزَ الوَْزْنِ وَ الکَْيلِ وَ المِْساحَةِ يجَوزُ جَرُّهُ بِـ »مِنْ« ، وَ حينَـئِـذٍ يعُْربَُ جارّاً وَ مَجرورا؛ً نحَْوُ:

اشِْتـَرَيتُْ کيلوَينِ مِنَ الرُّمّانِ.     شَرِبتُْ کوباً مِنَ الشّايِ.     اشِْتـَرَيتُْ مِتـْراً مِنَ القُْماشِ. 	

 وَ يأَتْـي »تـَمييزُ النِّسبَةِ« بعَْدَ »اسْمِ التَّفضيلِ« كَثيـرا؛ً نحَْوُ: 

	                               »أخُتي أحَسَنُ مِنّي أخَلاقاً.« 

»کَمْ« وَ تـَمْييزهُا:

»کَمْ« عَلیٰ قِسْمَيـنِ: اسِْتِفْهاميَّةٌ وَ خَبَـريَّةٌ.

 »کَم« الِسْتِفْهاميَّةُ ما يسُْتفَْهَمُ بِـها عَنْ عَدَدٍ مُبْهَمٍ يرُادُ تعَْيينُـهُ؛ نحَْوُ: 

 وَ تـَمييزهُا مُفْردٌَ مَنصوبٌ.
1
»کَمْ مُسافِراً في هٰذَا الفُْندُقِ؟« 	

1- چند مسافر در اين هتل هستند؟

الَتَّمْيــيزُ   الَْجَلْسَةُ التّاسِعَـةُ وَ الْعِشْونَ  29
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 »کَم« الخَْبَـريَّةُ تکَونُ بِـمَعْنَی »کَثيـرٍ« وَ تخُْبِـرُ عَنْ عَدَدٍ کَثيـرٍ مُبْهَمِ الکَْميَّةِ وَ تـَمْييزهُا يقََعُ مُضافاً 

إليَـهِ أوَْ مَجروراً بِـ »مِنْ« ؛ نحَْوُ: 
»کَمْ مُسافِرٍ شاهَدْتُ في هٰذَا الفُْندُقِ!« أوَْ »کَمْ مِنْ مُسافِرٍ شاهَدْتُ في هٰذَا الفُْندُقِ!« 1 	

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: 

  عَيِّـنِ التَّمْييزَ وَ بَيِّـنْ نوَعَـهُ. 

1ــ قرََأتُْ اثنَْي عَشَرَ کِتاباً صَغيراً خِلالَ شَهْرٍ.

2ــ لـِأسُْرتَـي هِکْتارٌ أرَضْاً فِـي القَْرْيـَةِ.

3ــ أنَـَا أکَْـثـَرُ الطُّلّبِ نـَشـاطـاً.

4ــ أنَفَْقْتُ مَنّـاً قمَْحـاً أمَْسِ.

5ــ کَمْ رسِالـَةً کَـتـَبـْـتَ؟

6ــ کَمْ کِـتـابٍ قرََأتُْ!

الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  مَيِّـزِ الْحالَ وَ التَّمْييزَ وَ الْمَفاعيلَ وَ أنَواعَـها: 

1ــ بعَْضُ العُْمّالِ يذَْهَبونَ إلیٰ عَمَلِـهِم ليَْلاً، وَ يرَجِْعونَ إلیٰ بيُوتـِهِم صَباحاً.

مْسيَّةُ عَنِ القَْمَريَّةِ بِـأحََدَعَشَرَ يوَْماً. نَةُ الشَّ 2ــ تخَْتلَِفُ السَّ

ـةً. 3ــ أوَْصَيْـتُ الصّائغَِ  2          أنَْ يصَوغَ 3  لـي خاتـَماً فِضَّ

4ــ يکُْرمُِ المُْسْلِمونَ ضُيوفـَهُم إکْراماً بالغِاً.

لاةِ مُتکَاسِلاً. 5ــ لا تـَقُـمْ إلیَ الصَّ

1- چه بسيار مسافر را در اين هتل ديدم.      2- الَصّائِغ: زرگر         3- صاغَ ـُ : به قالب ريخت، ساخت
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ما هوَ الِسْتِثْناءُ؟

الَِسْتِثنْاءُ هوَ إخِْراجُ ما بعَْدَ أدَاةِ الِسْتِثنْاءِ مِنْ حُکْمِ ما قبَْلـَها؛ نحَْوُ: »جاءَ التَّلاميذُ إلّ قاسِماً.« 

وَ يسَُمّیٰ المُْخْرجَُ »مُستثَنًی« وَ المُْخْرجَُ مِنْهُ » مُستثَنًی مِنْهُ«. وَ تسَُمّیٰ کَلِمَةُ إلِّ »أدَاةَ الِسْتِثناءِ« ؛ نحَْوُ:

ـــــــلامــــيــــــذُ  إلّ   جَــعــفَــــراً.«   »رجََعَ التّـَ 	

                                   الَمُْستثَنیٰ مِنْهُ      أدَاةَ الِسْتِثناءِ   الَمُْستثَنیٰ 

أدََواتُ الِسْتِثنْاءِ هيَ: )»إلِّ« حَرفٌْ( وَ )»غَيْـرُ« وَ »سِویٰ« اسِْمانِ(  

)»ما عَدا« وَ »ما خَلا« فِعْلانِ(. 

الَِسْتِثناءُ ثلَاثةَُ أقَسامٍ:

1ــ الَْمُتَّصِلُ: وَ هُوَ ما كانَ فيـهِ المُْستثَنیٰ مِنْ جِنْسِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ؛ نحَْوُ: جاءَ التَّلامِذَةُ إلّ أخاكَ.

2ــ الَْمُنقَطِعُ: وَ هُوَ ما كانَ فيـهِ المُْستثَنیٰ مِنْ غَيْـرِ جِنْسِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ وَ لا يکَونُ المُْستثَنیٰ فيـهِ إلّ 

مَنصوبا؛ً  نحَْوُ: حَضَرَ الطُّلّبُ قاعَـةَ الِمْتِحانِ إلّ کُتبَُـهُم. وَ وَصَلَ المُْسافِرونَ إلیَ المَْطارِ إلّ حَقائبَِـهُم.

غُ: وَ هوَ ما يحُْذَفُ فيهِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ وَ يفُيدُ الحَْصْرَ وَ الِخْتِصاصَ؛ نحَْوُ:  3ــ الَْمُفَرَّ

ما جاءَ إلّ أخَوكَ.  	

ـةَ المَْعْنیٰ وَ مُثبَْتـَةً )أيَْ غَيْـرَ مَنْفيَّةٍ( ؛ نحَْوُ:  يجَِبُ نصَْبُ المُْستثَنیٰ بِـ »إلِّ« مَتیٰ کانتَِ الجُْمْلةَُ قبَْلـَها تامَّ

يعَيشُ النّــــاسُ بِـراحَـــــةٍ إلَِّ الکَْسْلانَ.     	

ةٌ مُثبَْتةٌَ          مُسْتثَنْیٰ بِـإلِّ مَنصوبٌ وُجوباً                           جُمْلةٌَ تامَّ

ةُ فِـي الِسْتِثناءِ المُْتَّصِلِ مَنفيَّةً، فـَيَجوزُ فيهَا الوَْجهانِ:   وَ أمَّا إذا کانتَِ الجُْملةَُ التاّمَّ

ا إتبْاع1ُ المُْستثَنیٰ مِنهُ فِـي الْعرابِ؛ نحَوُ: ا النَّصْبُ وَ إمَّ إمَّ

الَنَّصْبُ
ـلّبُ إلِّ إسِْماعيلَ. مـــا نجََــحَ الطّـُ
ةٌ مَنْفيَّةٌ        مُستثَنیٰ بِـإلّ   جُمْلةٌَ تامَّ

الَْتبْاعُ

ـلّبُ إلِّ إسِْماعيلُ. مـــا نجََــحَ الطّـُ

ةٌ مَنْفيَّةٌ     تابِعُ الطُّلّبِ في الْعرابِ.   جُمْلةٌَ تامَّ

1- الَْتبْاعُ هوَ أنَْ يحَُرَّكَ المُْستثَنیٰ بِـمِثلِْ حَركََةِ المُْستثَنیٰ مِنْهُ.

الَِسْتِـثْـــناءُ   الَْجَلْسَةُ الثلاَّثـونَ  30
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غُ )الْحَصْرُ(    الَْمُستَثنَی الْمُفَرَّ

غ؟ِ ما هُوَ حُکْمُ الْمُستَثنیٰ فِـي الِسْتِثناءِ الْمُفَرَّ

يعُْربَُ المُْستثَنیٰ حَسَبَ العَْوامِلِ الَّتي قبَلـَهُ وَ يشُتـَرطَُ فيهِ أنَْ تکَونَ الجُْملةَُ بعَدَ نفَْـيٍ أوَْ شِبْهِـه1ِ. 

ما جاءَ إلّ )أدَاةُ حَصْـرٍ( هاشِمٌ. )فاعِلٌ(                     فقط هاشم آمد. )کسی جز هاشم نيامد.(

ما رأَيَتُْ إلّ )أدَاةُ حَصْـرٍ( هاشِماً. )مَفْعولٌ بِهِ(            فقط هاشم را ديدم. )کسی جز هاشم را نديدم.(

لا أسَُلِّمُ إلّ )أدَاةُ حَصْـرٍ( عَلیٰ هاشِمٍ. )مَجْرورٌ بِـحَرفِْ جَرٍّ(  فقط به هاشم سلام می کنم. )به کسی جز هاشم سلام نـمی کنم.(

هَلْ مُجِدٌّ )خَبَـرٌ( إلّ هاشِمٌ؟ )مُبتدََأٌ(                       آيا کسی جز هاشم تلاشگر است؟

لا ترُاجِعْ دُروسَكَ إلّ مُجِدّاً. )حال(                        درس هايت را جز با جدّيتّ دوره نکن.

 ـ»غَيْـر« مَجْروراً بِـالْضافةَِ. وَ تعُْربَُ کَلِمَةُ »غَيْـر« مِثلَْ الِسْمِ الوْاقِـعِ بعَْدَ »إلّ« ؛ نحَْوُ:  يعُْربَُ المُْستثَنیٰ بِ

نجََحَ التَّلاميذُ غَيْـرَ الـْکَــسْــلانِ. 	 نجََحَ التَّلاميذُ إلَّ الکَْسْلانَ.	 	

                            فاعِلٌ    )مُستثَنًی، مَنصوبٌ(                                    فاعِلٌ                مُضافٌ إليَهِ 

                                                                                                   أعُْرِبتَْ إعرابَ المُْستثَنیٰ بِـإلّ.

ما رسََبَ التَّلاميذُ غَـيْـرَ الـْکَــسْــلانِ. 	 ما رسََبَ التَّلاميذُ إلَّ الکَْسْلانَ.	 	

                                   فاعِلٌ     مُستثَنًی مَنصوبٌ                                     فاعِلٌ                 مُضافٌ إليَهِ

                                                                                                      أعُْرِبتَْ إعرابَ المُْستثَنیٰ بِـإلّ.

ما رسََبَ التَّلاميذُ غَـيْـرُ الـْکَــسْــلانِ. 	 ما رسََبَ التَّلاميذُ إلَّ الکَْسْلانُ.	 	

                                   فاعِلٌ     تابِعُ إعرابِ الفْاعِلِ                                    فاعِلٌ                 مُضافٌ إليَهِ

                                                                                                       أعُْرِبتَْ إعرابَ المُْستثَنیٰ بِـإلّ.

ها مَقصورةٌَ. ها تعُْربَُ تقَديرياّ؛ً لِنَّـَ  کَلِمَةُ »سِویٰ« مِثلُْ کَلِمَةِ »غَيْـر«، لا تفَْتـَرقُِ عَنـها شَيئا؛ً إلّ أنَّـَ

1- شِبْهُ النَّفـيِ يشَْمَلُ النَّهْـيَ وَ الِسْتِفهامَ.
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: 

   ترَجِْمْ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُستَثنیٰ وَ إعرابَـهُ، وَ الْمُستَثنیٰ مِنهُ. 

 وجَْهَـهُ ...﴾ الَقَْصَص: 88
ّ

ءٍ هالكٌِ إل 1ــ ﴿...کُـلُّ شَْ

............................................................................................................................................................................

کافِرينَ﴾ ص: 73 و 74
ْ
 إبليسَ اسْتَکْبََ وَ کانَ مِنَ ال

ّ
جْـمَعونَ  إل

َ
مَلائـِکَةُ کُُّهُم أ

ْ
2ــ ﴿فَسَجَدَ ال

............................................................................................................................................................................

عيُـنٍ: عَيـْنٌ سَهِرَت1ْ في سَبيلِ الِله، وَ عَيـْنٌ 
َ
 ثلَاثَ أ

ّ
قيامَةِ إل

ْ
3ــ كُـلُّ عَيـْنٍ باكيَـةٌ يوَْمَ ال

ت2ْ   عَنْ مَـحارِمِ الِله، وَ عَيـْنٌ فاضَت3ْمِنْ خَشْيَة4ِ الِله. رسَولُ اللهِّ  غُضَّ
............................................................................................................................................................................

هُ يتََّسِع7ُ بـِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ    مِ؛ فَـإنّـَ
ْ
عِل

ْ
 وعِـاءَ ال

ّ
4ــ کُـلُّ وعـاء5ٍ يضَيق6ُ بـِما جُعِلَ فيـهِ إل

............................................................................................................................................................................

هُ إذا کثَـُرَ غَلا9. مَثلٌَ عَرَبـيٌّ 5ــ کُـلُّ شَيءٍ يرَخُْص8ُ إذا کَثـُرَ إلَّ الْدََبَ؛ فـَإنّـَ

............................................................................................................................................................................

6ــ ما نجََحَ غَيْـرُ المُْجتهَِدِ.

............................................................................................................................................................................

ِ : لبريز شد    4- الَْـخَـشْيَـة : پـروا   5- الَْـوِعـاء : ظـرف َ : چشم بر هم نهاد   3- فاضَ ـ َ : بيدار ماند  2- غَضَّ عَينَهُ ـ 1- سَهِرَ ـ

6- ضاقَ ـِ : تنگ شد  7- اتَِّسَعَ : فـراخ شد         8- رَخُصَ ـُ : ارزان شد             9- غَلا ـُ : گران شد   
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الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: 

غَ وَ أعَْربِْ ما بَعْدَ »إلّ«.    ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ، ثمَُّ مَيِّـزِ الِسْتِثناءَ الْمُفَرَّ

 الَله ...﴾ الَبَْقَرةَ: 83
َّ

1ــ ﴿... لا تَعْبُدُونَ إل

............................................................................................................................................................................

فاسِقُونَ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 99
ْ
 ال

َّ
2ــ ﴿... وَ مَا يکَْفُرُ بـِها إل

............................................................................................................................................................................

 لعَِبٌ وَ لهَْوٌ ...﴾ الَْنَعام: 32
ّ

نيْا إل ـحَياةُ الدُّ
ْ
3ــ ﴿وَ مَا ال

............................................................................................................................................................................

كافِرونَ﴾ يوسُف: 87
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الِله إل

َ
4ــ ﴿... لا يَيأْ

............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِاتِ ...﴾ الَعَْصْر: 2 و 3
َّ

 ال
َّ

نسانَ لـَفـی خُسٍْ  إل
ْ

5ــ ﴿إنَّ ال

............................................................................................................................................................................

 قلَيلٌ 
ّ

وِ اخْرجُوا مِنْ ديارِكُم ما فَعَلوهُ إل
َ
نْفُسَكُم أ

َ
نِ اقْتلُوا أ

َ
ناّ كَتَبنْا عَليَهِْم أ

َ
6ــ ﴿وَلوَْ أ

مِنهُْم ...﴾ الَنِّساء: 66

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

هُ  7ــ ﴿... قالَ إنَّ الَله مُبتْلَيكُم1  بـِنَهَرٍ فَـمَنْ شَِبَ مِنهُْ فَـليَسَْ مِنّ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْه2ُ فَـإنّـَ

 قَليلًا مِنهُْم ...﴾ الَبَْقَرةَ: 249
ّ

بوا مِنهُْ إل شَِ
مِنّ ... فَ

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1- الَْمُبتَلـي: آزمايش کننده       2-طَعِمَ ـَ : نوشيد
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ:

غَ.    ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً صَحيحَةً؛ ثمَُّ مَيِّـزِ الِسْتِثناءَ الْمُفَرَّ

 ٍسَعيـد            ًسَعيـدا     ٌسَعيـد              فْرةَِ غَيْـرَ ..................... .	 1ــ ذهََبَ الزُّمَلاءُ إلیَ السَّ

 ٍمَحْمود              ًمَحْمودا   ٌمَحْمود 2ــ خَرجََ التَّلامِذَةُ مِنَ الصّـالـَةِ إلّ  ..................... .	 	

 ِغَـيْـــر       َغَـيْـــر    ُغَـيْـــر 3ــ يـُمارسُِ الطُّلّبُ الرّياضَة1َ  .................. المَْريضِ.	

 ٍحامِـد      ًحامِـدا      ٌحامِـد 		 4ــ ما فازَ فِـي المُْباراةِ إلّ ..................... .

  ٍسَليـم     ًسَليمـا      ٌسَليـم                                 		 5ــ لا أمَُـرُّ إلّ بِــ ..................... .

 ِالمُْجتهَِد   َالمُْجتهَِد   ُالمُْجتهَِد                 		 6ــ لمَْ ينَْجَحْ إلَّ ..................... .

1- مارسََ الرّياضَةَ: ورزش کرد
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ما هيَ الْضافَـةُ؟

الَْضافـَةُ هيَ نسِْبَةُ اسْمٍ إلیَ اسْمٍ آخَرَ؛ نحَْوُ: »حَقيبَةُ الطاّلبِِ«. 

ی الْوََّلُ مُضافاً وَ الثاّنـي مُضافاً إليَـهِ. نسََبْنا »الحَْقيبَةَ« إلیَ »الطاّلبِِ«. وَ يسَُمَّ

ةٌ وَ لفَْظيَّـةٌ.     کَمْ نوَْعاً الْضافَـةُ؟ الَْضافةَُ نوَْعانِ: مَعْنَويّـَ
  ما هيَ الْضافَـةُ الْمَعْنَويَّةُ؟

ةُ هيَ نسِْبَـةُ اسْمٍ إلیَ اسْمٍ آخَرَ عَلیٰ تقَديرِ مَعنیٰ أحََدِ حُروفِ الجَْرِّ »لـِ ، مِنْ ، في«  الَْضافـَةُ المَْعْنَويّـَ

بيَنَـهُما لـِتعَريفِ المُْضافِ إذا کانَ المُْضافُ إليَهِ مَعْرفِـَةً أوَْ لـِتخَصيصِـهِ إذا کانَ المُْضافُ إليَهِ نکَِرةًَ؛ 

نحَْوُ: )بيَْتُ مَسعودٍ. أيَْ بيَْتٌ لـِمَسعودٍ.(   )خاتمَُ ذهََبٍ. أيَْ خاتمٌَ مِنَ ذهََبٍ.(   )صَلاةُ الظُّهْرِ. أيَْ صَلاةٌ 
1
في الظُّهْرِ.( 

  ما هوَ سَبَبُ تسَْميَـةِ الْضافَـةِ مَعْنَويَّةً؟    

  نُ مَعنیٰ حَرفٍْ مِنْ أحَرفُِ الجَْرِّ الثَّلاثةَِ: »لـِ ، مِنْ ، في«.  ها تتَضََمَّ يَتْ مَعْنَويَّةً لِنَّـَ سُمِّ

ما هوَ حُكْمُ الْمُضافِ فِـي الْضافَـةِ؟  

حُكْمُ المُْضافِ أنَْ يجَُرَّدَ مِنْ »ألَ« وَ »التَّنوينِ« وَ »نونـَي التَّثنْيَةِ وَ الجَْمْعِ«؛ نحَْوُ:

 ٌصَحيح ٌَخَطأ ٌَخَطأ ٌصَحيح ٌَخَطأ ٌصَحيح ٌَخَطأ

المَْدْرسََةِالَمُْعَلِّمُ المَْدْرسََةِمُعَلِّمُ المَْدْرسََةِ مُعَلِّمانِ المَْدْرسََةِمُعَلِّما المَْدْرسََةِمُعَلِّمونَ المَْدْرسََةِمُعَلِّمو المَْدْرسََةِمُعَلِّم ٌ

الَمُْضافُ إليَهِ مَجْرورٌ فـي جَميعِ الْحَوالِ کَما رأَيَتَْ.

  ما هيَ الْضافَـةُ اللَّفْظيَّـةُ؟

فَـةِ إلیٰ مَوصوفِـها؛ نحَْوُ:  الْضافـَةُ اللَّفْظيَّـةُ هيَ إضافـَةُ الصِّ

  »مَكْسورُ الرِّجْلِ« وَ »حَسَنُ المُْعامَلةَِ«.  	

ةٍ. ةٍ. أيَْ: سِوارٌ مِنْ فِضَّ 1- تَكونُ الْضافَـةُ الْمَعْنَويَّةُ بِـمَعنیٰ »مِنْ« مَتیٰ كانَ الْمُضافُ إليَهِ جِنْساً للِْمُضافِ؛ نَحْوُ: سِوارُ فِضَّ

وَ تَكونُ بِـمَعنیٰ »في« مَتیٰ كانَ الْمُضافُ إليَهِ ظَرفْاً للِْمُضافِ؛ نَحْوُ: اسِْتِـراحَةُ الْمَساءِ. أيَْ: اسِْتِـراحَةٌ فِـي الْمَساءِ.

وَ تَكونُ بِـمَعنیٰ »لـِ« مَتیٰ كانَ الْمُضافُ إليَهِ مالكِاً للِْمُضافِ؛ نَحْوُ: جائِزةَُ صَديقِـكَ. أيَْ: جائِزةٌَ لـِصَديقِـكَ.

الَْضـــافَـةُ   الَْجَلْسَةُ الحْاديَـةَ وَ الثلاَّثـونَ  31
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 ما هوَ حُكْمُ الْمُضافِ فِـي الْضافَـةِ اللَّفْظيَّـةِ؟ 

إنَّ المُْضافَ فِـي الْضافـَةِ اللَّفظيَّـةِ نکَِرةٌَ عَلیَ الرَّغْمِ مِنْ أنََّ المُْضافَ إليَهِ فيـها مَعرفِـَةٌ؛ لذِٰلكَِ يجَوزُ أنَْ 

يقَْـتـَرنَِ بِـ »ألَ« بِـشَرطِ أنَْ يکَونَ المُْضافُ إليَهِ مُقتـَرنِاً بِـ »ألَ« أيَضا؛ً نحَوُ: 

  »مَكْسورُ الرِّجْلِ« أوَِ »المَْكْسورُ الرِّجْلِ« وَ »حَسَنُ المُْعامَلةَِ« أوَِ »الحَْسَنُ المُْعامَلةَِ«. 

الَْسَْماءُ الْمُلازمَِةُ لِلْضافةِ 1

أهََمُّ الْسَْماءِ الَّتي لا تنَْفَكُّ عَنِ الْضافَةِ هيَ:

كلُّ وَ بعَْض وَ جَميع وَ مِثلْ وَ شِبْه وَ غَيْـر وَ سِویٰ وَ سُبْحانَ وَ مَعاذَ وَ مَعَ وَ ذو وَ ذات وَ ذوَات وَ أوُلو وَ 

بيَـْن وَ لدَیٰ وَ لدَُنْ وَ عِنْد وَ أيَّ وَ خَلفْ وَ أمَام وَ فوَْق وَ تحَْت وَ يـَمين وَ شِمال وَ کلِا وَ کلِتْا ...

فـَكُلُّ اسْمٍ يقََعُ بعَْدَ هٰذِهِ الکَْلمِاتِ يكَونُ مَجْروراً بِالْضافةِ؛ نحَْوُ: كُلُّ طالبٍِ وَ بعَْضُ الطُّلّبِ وَ جَميعُ الطَّلبََةِ.

 

نُ؛ نحَْوُ:       قدَْ يحُْذَفُ المُْضافُ إليهِ لـِهٰذِهِ الْسَماءِ؛ فـَتنَُوَّ

نجََحوا جَميعاً. أيَْ نجََحوا جَميعُـهُم. وَ رجََعوا مَعاً. أيَْ رجََعوا مَعَ بعَْضِهِم. 	

تَّ وَ هـيَ »خَلفْ وَ أمَـام وَ فوَْق وَ تحَْت وَ يـَمين وَ شِمال« وَ ما جَریٰ مَجْراهـا كَـ »دون   إنَّ الجِْهاتِ السِّ

وَ قبَْل وَ بعَْد« إذا حُذِفَ ما تضُافُ إليَهِ، جازَ:  

أنَْ تسُْتعَْمَلَ مُنَوَّنـَةً كَباقِـي النَّكِراتِ المُْعْرَبةَِ؛ نحَْوُ: »قدَْ وَصَلَ صَديقـي إلـَيَّ قبَلْاً«. 	

مرُ مِنْ قَبلُْ وَ مِنْ بَعْدُ ...﴾ الَروّم: 4 أوَْ »جاءَ قبَلُْ.«
َ ْ
؛ نحَْوُ: ﴿... لِِ ال مِّ وَ أنَْ تبُْنیٰ عَلیَ الضَّ

إنَّ بعَْضَ الظُّروفِ يلَزْمَُ إضافتَـُها إلیَ الجُْملةَِ الخَْبَـريَّةِ  مِثلُْ: »حَيْثُ وَ إذِْ وَ لمَّا وَ إذا« ؛ نحَْوُ:

»نزَلَتُْ مِنَ الفَْرسَِ حَيْثُ اليَْنابيعُ جاريةٌَ«. از اسب فرود آمدم؛ جايی که چشمه ها روان اند. 	

  وَ تعُْربَُ الجُْملةَُ حيـنَـئِـذٍ مُضافاً إليَهِ مَجروراً مَحَلًّ.

1- الَْسَْماءُ الْمُلازمَِةُ لِلْضافةِ: اسم های دائم الاضافه
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الَتَّمْرينُ الْْأوََّلُ: 

  عَيِّـنِ الْْإضافَـةَ فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ.

1ــ قدَْ تلَجَْأُ بعَضُ الطُّيورِ إلیٰ حيَلٍ لـِطرَدِْ مُفترَسِيـها عَنْ أعَشاشِـها. 

هَبيَّــةِ. 2ــ مَنَحَ نوبِل ثرَوَتـَهُ لـِشِراءِ الجَْــوائـِـزِ الذَّ

3ــ مُؤلَِّفُ هٰذَا المُْعْجَــمِ أستــاذُ المُْؤلَِّفيـنَ. 

يّاراتِ مَشغولٌ بِالعَْمَلِ. 4ــ مُصَلِّحُ السَّ

5ــ هٰذا الرَّجُلُ صاحِبُ المَْتجَْرِ.

الَتَّمْرينُ الثّانـي: 

  ضَعْ فِـي الْفَراغِ الْكَلِمَـةَ الْمُناسِبَـةَ.

 مُعَلِّمـي                          	   َمُعَلِّميـن 1ــ أَ تعَْلمَُ أنََّ ..................... مَدْرسََتِـنا فِـي السّاحَةِ؟!  	

ُــلّّاب ـلّّابِ                الطّـُ     الطّـُ 2ــ جَميعُ ..................... فـي صالـَـةِ الِِامْتِحانِ.	

 ُّالله                        	 ِّالله       		 3ــ سُبحْـانَ ..................... وَ الحَْـمْــدُ للِهِّ.

 َالَکِْتـاب                 َکتِــاب   		 4ــ الَطُّلّّابُ يحُِبوّنَ ..................... التاّريخِ.   

 حارسَِي           ِحارسَِين           	 		 5ــ إنَّ ..................... المَْصْنَعِ قوَياّنِ.

 صاحِبانـي          َصاحِبـاي                           		 6ــ أنَتمُا ..................... العَْزيزانِ.

 ِالعِْـلـْم   	 ُالعِْـلـْـم          			  7ــ آفةَُ ..................... النِّسْيانُ.



ـکِـتـابـَةُ قَـيـْدٌ.«
ْ
ـمُ صَـيـْدٌ وَ ال

ْ
ـعِـل

ْ
»الَ

ـکِـتـابـَةِ.«  رسَولُ اللهِّ 
ْ
ـمَ بـِال

ْ
ـعِـل

ْ
فَـ »قَـيِّـدوا ال

دانـش شکار است و نوشتـن بند؛ پس دانش را با نوشتـن به بند آوريد. 

رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُ الَدَّ 99 الَدَّ

https://www.roshd.ir/112208-9
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رْسُ التّاسِعُ  الَدَّ

)عَنْ کِتابِ »أنَا« لِـعَبّاس مَحمود الْعَقّاد، بِـتَصَرُّفٍ(

إنَّ الکُْتبَُ طعَامُ الفِْکْرِ، وَ لـِکُلِّ فِکْرٍ طعَامٌ، کمَا توجَدُ أطَعِمَةٌ لـِکُلِّ جِسْمٍ. وَ مِنْ مَزاياَ 

هُ يجَْذِبُ غِذاءً مُناسِباً لـِنَفْسِـهِ، وَ کَذٰلكَِ الْنسانُ العْاقِلُ يسَتطَيعُ أنَْ  الجِْسْمِ القَْويِّ أنَّـَ

يجَِدَ غِذاءً فِکْرياًّ في کُلِّ مَوضوعٍ، وَ إنَّ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ کَـالتَّحديدِ فِـي 

اخْتيارِ الطَّعامِ، کلِاهُما لا يکَونُ إلّ لـِطِفْلٍ أوَْ مَريضٍ. إذا کانَ لـَكَ فِکْرٌ قادِرٌ تسَتطَيعُ 

بِـهِ أنَْ تفَْهَمَ ما تقَْرأَ؛ُ فـَاقرْأَْ ما تحُِبُّ مِنَ الکُْتبُِ؛ فـَالتَّجاربُِ لا تغُْنيـنا عَنِ الکُْتبُِ؛ لِنََّ 

نيـنَ، وَ لا يـُمْکِنُ أنَْ تبَْلغَُ تجَرِبةَُ الفَْردِ الوْاحِدِ  الکُْتبََ تجَاربُِ الْمَُمِ عَلیٰ مَرِّ آلافِ السِّ

نيـنَ. أکَثـَرَ مِنْ عَشَراتِ السِّ

الَکُْتُبُ طَعامُ الْفِکْرِ       الَْجَلْسَةُ الثّانيَـةُ وَ الثلاَّثـونَ 32
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   وَ لا أظَنُُّ أنََّ هُناكَ کُتبُاً مُکَرَّرةًَ؛ لِنَـّي أعَتقَِدُ أنََّ الفِْکْرةََ الوْاحِدَةَ إذا طرَحََـها ألَفُْ 

ةِ  کاتبٍِ، أصَْبَحَتْ ألَفَْ فِکْرةٍَ. وَ لـِهٰذا أرُيدُ أنَْ أقَرْأََ فِـي المَْوضوعِ الوْاحِدِ آراءَ عِدَّ

دَةِ، فـَمَثلَاً أقَرْأَُ  کُتاّبٍ؛ لِنََّ هٰذا العَْمَلَ أمَتعَُ وَ أنَفَْعُ مِنْ قِراءَةِ المَْوضوعاتِ المُْتعََدِّ

في حَياةِ »نابِليون« آراءَ ثلَاثيـنَ کاتبِاً، وَ أنَا واثِقٌ أنََّ کُلَّ کاتبٍِ قدَْ وَصَفَ نابليون 

بِأوَْصافٍ لا تشُْبِهُ أوَْصافَ الکُْتاّبِ الْخَرينَ.

   فـَربَُّ کتِابٍ يجَْتهَِدُ القْارئُِ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ لا يخَْرجُُ مِنْـهُ بِـفائدَِةٍ، وَ ربَُّ کِتابٍ 

ِّرُ في نفَْسِـهِ تأَثْيـراً عَميقاً يظَهَْرُ في آرائـِهِ. أمَّا الکِْتابُ المُْفيدُ  حُـهُ قارئِـُهُ؛ فـَيُؤثَ يتَصََفَّ

فـَهُوَ الَّذي يزَيدُ مَعْرفِتَـَكَ فِـي الحَْياةِ وَ قوَّتـَكَ عَلیَ الفَْهْمِ وَ العَْمَلِ، فـَإذِا وَجَدْتَ 

ذلٰكَِ في کِتابٍ، کانَ جَديراً بِـالعِْنايةَِ وَ التَّقْديرِ. 

. فکَانَ العَْقّادُ  ـهُ مِنْ أصَْلٍ کُرديٍّ ؛ أمُُّ    الَعَْقّادُ أدَيبٌ وَ صَحَفـيٌّ وَ مُفَکِّرٌ وَ شاعِرٌ مِصريٌّ

لا يرَیَ الجَْمالَ إلّ الحُْريَّةَ؛ وَ لـِهٰذا لا نشُاهِدُ في حَياتهِِ إلَّ النَّشاطَ عَلیٰ رغَْمِ ظرُوفِـهِ 

القْاسيَةِ.

هُ قرَأََ آلافَ الکُْتبُِ. وَ هُوَ مِنْ أهََمِّ الکُْتاّبِ في مِصرَ. فقََدْ أضَافَ إلیَ     يقُالُ إنّـَ

المَْکتبََةِ العَْربيَّةِ أکَْثـَرَ مِنْ مِئةَِ کِتابٍ فِـي المَْجالاتِ المُْخْتلَِفَةِ.  
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   ما دَرسََ العَْقّادُ إلّ فِـي المَْرحَلةَِ الِبتِْدائيَّةِ، لـِعَدَمِ وُجودِ مَدرسََةٍ ثانوَيَّةٍ في مُحافظَةَِ 

أسَْوان الَّتي وُلدَِ وَ نشََأَ فيـها. وَ مَا اسْتطَاعَتْ أسُْرَ تـُهُ أنَْ ترُسِْلـَهُ إلیَ القْاهِرةَِ لـِتکَْميلِ 

ياّحِ الَّذينَ  دِراسَتِـهِ. فـَمَا اعْتمََدَ العَْقّادُ إلّ عَلیٰ نفَْسِـهِ. فـَقَدْ تعََلَّمَ الْنجِليزيَّةَ مِنَ السُّ

کانوا يأَتْونَ إلیَ مِصرَ لـِزيارةَِ الْثارِ التاّريخيَّةِ.   
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الَْــمُعْــــجَم

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ/ 

مصدر: إضافةَ( 

أغَْنیٰ : بی نياز گردانيد 

)مضارع: يغُْني/ مصدر: إغْناء(

أغَنـاهُ عَنْـهُ: او را از آن بی نياز کرد. 

الَْمَتَع : لذّت بخش تر

الَتَّحْديد : محدود کردن )ماضی: 

دُ( دَ/ مضارع: يحَُدِّ حَدَّ

حَ : ورق زد ، سريع مطالعه کرد تصََفَّ

الَثّانوَيَّة : دبيرستان 

الَْجَدير : شايسته 

حَفـيّ : روزنامه نگار الَصَّ

الَظُّروف : شرايط »مفرد: الَظَّرفْ« 

الَْقاسي : سخت و دشوار

الَْـکُتّاب : نويسندگان »مفـــرد: 

الَـْکاتبِ«

الْمَجالات : زمينه ها  »مفـــرد: 

الَـْمَجال«

الَْمُفَکِّر : انديشمند 

نشََأَ ـَ : پرورش يافت

الَْـواثِق : مطمئـن 

هُناكَ : وجود دارد ، آنجا 

يُقالُ : گفته می شود »مجهولِ يقَولُ« 
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1ــ لمِاذا لمَْ يوُاصِلِ العَْقّادُ دِراسَتـَهُ فِـي المَْدرسََةِ الثاّنوَيَّةِ؟

.................................................................................................................

2ــ بِأيَِّ شَيءٍ شَبَّهَ العَْقّادُ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ؟

.................................................................................................................

3ــ کَمْ کِتاباً أضَافَ العَْقّادُ إلیَ المَْکْتبََـةِ العَْربيَّـةِ؟

.................................................................................................................

ةَ؟ نْ تعََلَّمَ العَْقّادُ اللُّغَـةَ الْنجِليزيّـَ 4ــ مِمَّ

.................................................................................................................

5ــ ما هـوَ مِقْياسُ الکُْتبُِ المُْفيدَةِ؟

.................................................................................................................

؟ 6ــ ما هيَ مَزاياَ الجِْسْمِ القَْويِّ

.................................................................................................................

........................ 1ــ دَرسََ العَْقّادُ في جامِعَةِ أنَقَرةَ وَ حَصَلَ عَلیٰ دُکتوراه فخَريَّةٍ مِنها.	

........................ 		 2ــ ربَُّ کِتابٍ تجَْتهَِدُ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ لا تحَْصُلُ عَلی فائدَِةٍ مِنهُ.

........................ 			  نيـنَ. 3ــ الَکُْتبُُ تجَاربُِ آلافِ العُْلمَاءِ عَلیٰ مَـرِّ السِّ

........................ 				   4ــ تحَْديدُ قِراءَةِ الکُْتبُِ نافِعٌ فـي رأَيِْ الکْاتبِِ.

........................ 				   5ــ يعَْتقَِدُ العَْقّادُ أنََّ الجَْمالَ جَمالُ الحُْرّيَّةِ.

........................ 						     6ــ لا طعَامَ لـِفِکْرِ الْنسانِ.

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

                                   .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ      عَيِّـنِ الصَّ

رسِ.       أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

ما التَّوابِعُ؟

فَةُ( وَ  التَّوابِعُ ألَفْاظٌ تتَبَْعُ إعرابَ ما قبَْلهَا وَ تنَْقَسِمُ إلیٰ أرَبعََةِ أقَسامٍ؛ وَهِيَ: النَّعْتُ )الصِّ

البَْدَلُ وَ التَّوكيدُ وَ العَْطفُْ. 

 النَّعْتُ: 
ما هوَ النَّعْتُ؟

الَنَّعْتُ تابِعٌ يبَُيِّـنُ صِفَةَ اسْمٍ قبَْلـَهُ، وَ الِِاسْمُ الَّذي قبَْلـَهُ يسَُمّیٰ مَنعوتا؛ً نحَْوُ:1   

لمْـيــذُ الـْمُـجْــتـَـهِــدُ.   جــــاءَ الـتّـِ

                        مَنْعوتٌ      نعَْتٌ تابِعٌ لمَِنْعوتهِِ في الْْإعرابِ  
                                                   فاعِلٌ مَرفوعٌ   

لمْـيــذَ الـْمُـجــتـَهِــدَ.  رأَيَتُْ الـتّـِ

                  مَنْعوتٌ      نعَْتٌ تابِعٌ لمَِنْعوتهِِ في الْْإعرابِ  
                                        مَفعولٌ بِهِ، مَنصوبٌ         

لمْـيـذِ الـْمُـجـتـَهِـدِ.  سَلَّمْتُ عَلیَ الـتّـِ

                                 مَنْعوتٌ      نعَْتٌ تابِعٌ لمَِنْعوتهِِ في الْْإعرابِ  
                                                  مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ         

1ــ      الَنَّعْتُ الْحَقيقـيُّ يَتْبَعُ مَنْعوتـَهُ: )وَ قدَْ قرَأَنْاهُ سابِقاً(    
جَرةَُ المُْـثمِْرةَُ. شَجَرةٌَ مُـثمِْرةٌَ.  فِـي التَّعْريفِ وَ التَّنکيـرِ؛ نحَْوُ: الَشَّ

. طالبَِـةٌ ذکَيَّـةٌ.  فِـي التَّذکيـرِ وَ التَّأنيثِ؛ نحَْوُ: طالبٌِ ذکَـيٌّ

عالمِـاتٌ.  فِـي الْْإفرْادِ وَ التَّثنيَةِ وَ الجَْمْع؛ِ نحَْوُ: مُدَرِّسٌ عالمٌِ. مُدَرِّسـانِ عالمِـانِ. مُدَرِّسونَ عالمِـونَ. مُدَرِّسات ٌ

 فِـي الْْإعْرابِ؛ نحَْوُ: مُهَندِسٌ ماهِرٌ. مُهَندِساً ماهِراً. مُهَندِسٍ ماهِرٍ. مُهَندِسَـيْـنِ ماهِرَيـْنِ. مُهَندِساتٍ ماهِراتٍ. 

الَتَّــوابِــعُ  الَْجَلْسَةُ الثّالثَِـةُ وَ الثَّلاثـون3333َ
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:

  مَيِّـزِ النَّعْتَ مِنَ الْخَبَـرِ وَ الحْالِ.

1ــ هٰـذِهِ زجُـاجَـةٌ مَکسـورةٌَ.  

2ــ أوُلئِٰكَ رجِـالٌ صادِقـونَ حَقّـاً.   

3ــ جـاءَ هٰؤلاءِ المُْزارعِونَ نشَيطيـنَ.   

4ــ توَکََّلـْتُ عَلیَ اللهِّ القْادِرِ المُْتعَالـي.

5ــ الَزُّوّارُ واقِفـونَ جَنْبَ سَيّـارةِ الْجُْرةَِ.

6ــ الَمُْزارعِونَ يطُعِْمونَ مَواشيَـهُم1 جائعَِـةً.2

 الَْعَطْفُ: 

کَمْ نوَعاً الْعَطْفُ؟ الَعَْطفُْ نوَْعانِ: عَطفُْ البْيَانِ وَ عَطفُْ النَّسَقِ.

ما هوَ عَطْفُ النَّسَقِ؟

عَطفُْ النَّسَقِ هوَ إتبْاعُ لفَْظٍ للِفَْظٍ آخَرَ فِـي الْعرابِ بِـواسِطةَِ حَرفٍْ مِنْ حُروفِ العَْطفِْ. 

ی الثاّنـي مَعْطوفاً وَ الْوََّلُ مَعْطوفاً عَليَهِ؛ نحَْوُ: فـَيُسَمَّ

                                                        اشِْتـَرَيـْتُ مِنَ السّـوقِ سِــــروْالاً وَ قـَمـيـصـاً.	

                                                                                                                               مَعْطوفٌ عَليَهِ     مَعْطوفٌ

ما هِيَ حُروفُ الْعَطْفِ؟ 

حُروفُ العَْطفِْ هِيَ: )وَ ، فـَ ، ثمَُّ ، أوَْ ، أمَْ ، لا ، بلَْ ، حَتَّی ، لکِٰنْ( ؛ نحَْوُ: 

شاهَدْتُ کاظِماً وَ باقِراً.            قامَ الرَّجُلُ وَ تکََلَّمَ مَعَ النّاسِ.    

يقَومُ الرَّجُلُ وَ يتَکََلَّمُ مَعَ النّاسِ.  قمُْ يا رجَُلُ وَ تکََلَّمْ مَعَ النّاسِ.

1-الَْمَواشي: چارپايان       2- الَْجائِع: گرسنه
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  مَيِّـزْ واوَ الْعَطْفِ وَ الْواوَ الْحاليّةَ وَ واوَ الْقَسَمِ.

نسانَ لفَی خُسٍْ﴾ الَعَْصْر: 1و2  
ْ

عَصِْ إنَّ ال
ْ
1ــ ﴿وَ ال

2ــ مِنْ آياتِ اللهِّ اللَّيلُ وَ النَّهارُ. 

3ــ رَأيَتُْ الطِّفْلَ وَ هوَ يلَعَْبُ.

ما هوَ عَطْفُ الْبَيانِ؟  الَْجَلْسَةُ الرّابِعَةُ وَ الثَّلاثـون34َ

عَطفُْ البْيَانِ هُوَ تابِعٌ جامِدٌ أشَْهَرُ مِنْ مَتبوعِـهِ، يشُْبِهُ النَّعْتَ الحَْقيقيَّ في أحَکامِهِ؛ نحَْوُ: »جاءَ 

صاحِبُـكَ فؤُادٌ«.

کَلِمَـةُ »فؤُاد« أوَْضَحَتْ مَتبوعَـها، وَ بـَيَّـنَـتْ مَنْ هوَ »صاحِبُـكَ«.

أهََمُّ مَواضِعِ عَطفِْ البَْيانِ هيَ:

1ــ اسِْمٌ جامِدٌ مُعَرَّفٌ بِـألَ بعَْدَ اسْمِ الْشارةَِ؛ نحَْوُ: 

قُرآنُ ...﴾ الَْنَعام: 19
ْ
وحَي إلـَيَّ هٰذَا ال

ُ
﴿... أ 		

2ــ »ابنْ« وَ »بِنْت« بيَْـنَ عَلمََينِ؛ نحَْوُ: 

َيِّناتِ﴾ الَبَْقَرةَ: 87 حُسَينُ بنُْ عَليٍّ  وَ  ﴿... وَ آتيَنا عيسَ ابْنَ مَريَمَ الْ 		

3ــ اسِْمٌ جامِدٌ مُعَرَّفٌ بِـألَ بعَْدَ »أيَُّها« وَ »أيََّتهُا«؛ نحَْوُ: 

يُّها الّناسُ اتَّقوا رَبَّکُم ...﴾ لقُمان: 33
َ
﴿يا أ 		

 الَِسْمُ المُْعَرَّفُ بِـ »ألَ« بعَْدَ »أيَُّها« وَ »أيََّتهُا« يعَُدُّ عَطفَْ بيَانٍ إذا کانَ جامِداً، وَ نعَْتاً إذا 

کانَ مُشْتقَّا؛ً نحَْوُ:

هُ اسْمٌ جامِدٌ. يّارةََ.     الَرَّجُلُ عَطفَْ البْيَانِ؛ لِنَّـَ يا أيَُّهَا الرَّجُلُ، احِْذَرِ السَّ 	

  . هُ اسْمٌ مُشْتقٌَّ يا أيَُّهَا الکَْريمُ، ساعِدْنا.            الکَْريمُ نعَْتٌ؛ لِنَّـَ 	
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

  عَيِّـنْ عَطفَ الْبَيانِ فِـي الْعِباراتِ التّاليَةِ.

قـْوَمُ ...﴾  الَْسراء: 9
َ
قُرآنَ يَهْدي للَِّتـي هَي أ

ْ
1ــ ﴿إنَّ هٰذَا ال

مَسيحُ عيسَ ابْنُ مَريَمَ رسَولُ الِله ...﴾ الَنِّساء: 171
ْ
مَا ال 2ــ ﴿... إنّـَ

قَومِ لا يکَادونَ يفَقَهونَ حَديثاً﴾ الَنِّساء: 78
ْ
3ــ ﴿... فَـما لِـهٰؤلاءِ ال

مُطمَئِنَّةُ ارجِْعي إلٰی رَبِّكِ راضيةً مَرضيَّةً﴾ الَفَْجر: 27 و 28
ْ
تُهَا النَّفْسُ ال يَّ

َ
4ــ ﴿يا أ

  الَتَّوکْيدُ: ما هوَ التَّوکْيدُ؟

هُم. مِ الکَْلامِ؛ نحَْوُ: جاءَ جَعفَرٌ نفَْسُـهُ. جاءَ الطُّلّبُ کُلّـُ الَتَّوکْيدُ تابِعٌ يأَتْـي لـِرفَعِْ توََهُّ

. کَمْ نوَعاً التَّوکيدُ؟ الَتَّوکيدُ نوَعانِ: لفَْظـيٌّ وَمَعْنَويٌّ

، عَليَنا بِـتکَْرارِ اللَّفْظِ، وَيکَونُ ذٰلكَِ:  إذا أرَدَْنا التَّوکيدَ اللَّفظيَّ

أحَْضَرتُْ المْاءَ المْاءَ.  نحَْوُ:	 				   1ــ بيَْـنَ الْسَْماءِ؛ 

أحَْضَرتُْ أحَْضَرتُْ المْاءَ. نحَْوُ:	 				   2ــ بيَْـنَ الْفَعالِ؛

نعََمْ نعََمْ. نحَْوُ:	 			  3ــ بيَْـنَ الحُْروفِ؛ 

طلَعََ النَّهارُ، طلَعََ النَّهارُ. نحَْوُ:	 				   4ــ بيَْـنَ الجُْمَلِ؛ 

ذَهَبْنا نحَْنُ. نحَْوُ:	 ميرِ المُْتَّصِلِ؛ 	 ميرُ المُْنْفَصِلُ بعَْدَ الضَّ 5ــ الَضَّ
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 إذا أرَدَْناَ التَّوکْيدَ المَْعْنَويَّ اسْتعَْمَلـْنا أحََدَ الْلَفْاظِ التاّليَةِ، مُضافـَةً إلیٰ ضَميـرِ المُْؤَکَّدِ؛ 
نحَْوُ: نفَْس ، عَيْـن ، کِلا ، کلِتْا ، کُلّ ، جَميع1

ها.      جـاءَ الـْمَـلِـكُ عَـيْـنُـهُ.     رَأيَـْتُ الـْفِـرقْـَةَ کُـلّـَ 	

	              مُؤَکَّد          مُؤَکِّد                              مُؤَکَّد        مُؤَکِّد    

الَعُْمّـالُ أنَفُْسُـهُمْ يقَومونَ بِـتشَْغيلِ المَْصنَعِ.  	

 	   مُؤَکَّد            مُؤَکِّد  

الَعْامِلانِ أنَفُْسُـهُما يقَومانِ بِـتشَْغيلِ المَْصنَعِ.    	

  	    مُؤَکَّد             مُؤَکِّد                    

 تجُْمَعُ كَلِمَتا »نفَْس« وَ »عَـيْـن« بِـصورةَِ »أنَفُْس« وَ »أعَْيُـن« لـِتأَكْيدِ المُْثنَّیٰ وَ الجَْمْع؛ِ 

کَما رَأيَـْتَ.

       تخَْتصَُّ »کلِا« وَ »کلِتْا« بِـتوَکْيدِ المُْثنَّیٰ ؛ نحَْوُ:

والدِاكَ کلِـاهُما مُشْتاقانِ إليَْكَ. 

أکَْرمِْ والدَِيـْكَ کلِيَْـهِما.      

يدَاكَ کلِتْـاهُما قوَيَّتانِ. 

  اغِْسِلْ يدََيـْكَ کلِتْـَيْـهِما.

مــيـرُ؛ نحَْوُ: فـَسَـجَـدَ المَْلائكَِةُ  ـأكيدِ بِـ » كُلّ « وَ لا يتََّصِــلُ بِـها الضَّ  1- أجَْمَــع وَ أجَْمَعــونَ وَ أجَْمَعيـنَ تأَتْـي بعَْدَ التّـَ
  هُم أجَْمَعونَ. كُلّـُ
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الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:

  عَيِّـنِ الْمُؤَکِّدَ وَ إعرابَـهُ فِـي الْعِباراتِ التّاليَةِ.

بونَ﴾ الَوْاقِعَة: 10 و 11 1ــ ﴿وَ السّابِقونَ السّابِقونَ أوُلئِٰكَ المُْقَرَّ

هاتُ المُْتنََوِّراتُ أنَفُْسُهُنَّ يصَْنَعْنَ مُستقَبَلَ البِْلادِ. 2ــ الَْمَُّ

3ــ بحََثتُْ عَنْ بطَاّريَّةٍ لجَِوّالي في أسَْواقِ المَْدينَةِ کُلِّها.

4ــ نظََّفَ التَّلامِذَةُ أنَفُْسُهُم حُجُراتِ المَْدْرسََةِ کُلَّها.  

5ــ رَأيَتُْ زمَُلائـي جَميعَـهُم فِـي الحَْديقَةِ. 

ها في مَدينَةِ کَرَجَ.   نَةَ کُلّـَ 6ــ قضََيْتُ السَّ

7 ــ نعََم، نعََم، الَـْقِراءَةُ مُفيـدَةٌ.

8ــ فازَ المُْتسَابِقانِ أنَفُْسُـهُما.

9ـ إياّكَ، إياّكَ وَ الـْکَسَلَ!
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ما هوَ الْبَدَلُ؟

الَبَْدَلُ اسْمٌ تأَتي قبَْلهَُ اسْمٌ آخَرُ تمَهیداً) به عنوان مقدمه(؛ بیَنَما المَْقصودُ الْصليُّ هوَ البَْدَلُ. 

»جــاءَ إبـْراهـيـمُ أخَــوكَ.« نحَْوُ: 	

                                     مُبْدَلٌ مِنْهُ         بدََلٌ

	  أخَـــوكَ إسْماعيلُ صَديقُنا.

                   مُبْدَلٌ مِنْهُ        بدََلُ

الَْبَدَلُ في أسُْلوبِ الِسْتِثناءِ:

مَنفيّاً، يجَوزُ إتبْاعُ المُْستثَنیٰ للِمُْستثَنیٰ مِنهُ في الْعرابِ کَما رَأيَتَْ  إذا کانَ الِسْتِثناءُ تامّاً 

سابِقاً، وَ يعُْربَُ في هٰذِهِ الحْالةَِ بدََلاً؛ مِثلُْ:  ما حَضَرَ المَْدْعوّونَ إلّ حامِدٌ.

                                                                                                 بدََلٌ                                       

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ:

  مَيِّـزِ الْبَدَلَ وَ اکتُْبْ نوَْعَهُ.

نْعَمْتَ عَليَهِْم ...﴾ الَفْاتحَِة: 6 و 7
َ
ينَ أ

َّ
مُستَقيمَ صِاطَ ال

ْ
اطَ ال 1ــ ﴿اِهْدِناَ الصِّ

سُ الْمْبِـراطوريَّةِ الْخْمينيَّةِ 1.    2ــ المَْلِكُ کورشُُ مُؤَسِّ

3ــ شاهَدْتُ التاّجِرَ خَليلاً. 

4ــ فازتَِ اللّعِبَةُ شَهرزادُ. 

5ــ کانَ أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ  عادِلاً.

6ــ ذَهَبْتُ عِندَ الطَّبيبَةِ ليَلی.

1- الْخْمينيَّة: هخامنشی    

الَْبَـــدَلُ:   الَْجَلْسَةُ الخْامِسَـةُ وَ الثلاَّثـون35َ
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الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:     اکُْتبُْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ کَلِماتِ المُْعجَمِ.

............................ 				   1ــ   جَـعَـلـَـهُ غَـنـيّـاً لا حـاجَـةَ لـَهُ.

............................ 			  حُفِ. 2ــ   شَخْصٌ يکَْتبُُ مَقالاتٍ فِـي الصُّ

............................ 			  راسيَّـةُ بـَعْـدَ الِبتِْدائيَّـةِ. 3ــ   الَمَْـرحَْـلـَةُ الدِّ

............................ 			  4ــ   الَعْالمُِ الَّذي لـَهُ أفَکارٌ عَميقَـةٌ وَ حَديثـَةٌ.

............................ 		 5ــ   الَْوَضاعُ وَ الْحَْوالُ الَّتـي نـُشاهِدُها حَوْلنَـا.

الَتَّمْرينُ الثّانـي:   ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الکَْلِماتِ التاّليَةِ.	

يفِ بِسَبَبِ وُفورهِِ فِـي السّوقِ.	  1ــ   سِعْرُ العِْنَبِ .............. في نهِايةَِ الصَّ

 ) ُّيغَُض 	  ُيکَْثـُر 	 ُيرَخُْص 	     يغَْلو(        

2ــ   أعَْطیَ المُْديرُ مَسؤوليَّةَ المَْکتبََةِ لـِزمَيلـي وَ هوَ .............. بِـها.  	

) ٌظرُوف 	 ٌتلِفْاز 	 ٌشَلّل 	  ٌجَدير(         

3ــ   ذهََبْـنا إلیَ البُْستانِ وَ .............. التُّفّاحاتِ وَ الرُّمّاناتِ.  	

) أکََلـْنا 		  رَکِبنْا 	 حْـنا          )طبََعْنا 	        تصََفَّ

4ــ   صَنَعْتُ .............. جَميلاً مِنْ خَشَبِ شَجَرةَِ الجَْوْزِ.  

 ) ًنحُاسا 	  ًحَديدا          	 ًزجُاجا          	 ًوِعاء(          

		 5ــ   حارسُِ الفُْندُقِ .............. کُلَّ اللَّيلِ مَعَ زمَيلِـهِ.  

) ُيسَْهَر 	 ُيقَْذِف 	 ُيـُمَرِّر 	 ُض          )يخَُفِّ
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   للِتَّــذکارِ 

ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمُفردَِ وَ جَمْعِهِ.

1. الَصّاحِب ، الَْصَحاب  

حُف حَفـيّ ، الَصُّ 2. الَصَّ

3. الَمْيزان ، الَمَْوازين

4. الَحِْجارةَ ، الَْحَْجار    

5. الَحْارسِ ، الَحُْراّس    

روَات  ریٰ ، الَثّـَ 6. الَثّـَ

وق ، الَْسَواق       7. الَسُّ

8. الَـْعَميل ، الَعُْمّـال

9. الَکِْتابـَة ، الَکُْتـّاب         

10. الَقَْناة ، الَقَْنَوات

نبْ ، الَْذَناب 11. الَذَّ

12. الَمَْوْت ، الَمَْوتیٰ     

13. الَنِّفاق ، الَْنَفاق    

نَة ، الَْسَنان        14. الَسَّ

هور ، الَْشَْهُر          15. الَشُّ

يـام وْم ، الَصِّ 16. الَصَّ

17. الَحَْـيّ ، الَْحَْياء        

18. الَرِّجْل ، الَرِّجال

19. الَکَْبيـر ، الَْکَابِر   

20. الَفَْتیٰ ، الَفِْتيَْـة  

الَتَّمرينُ الراّبِـعُ:   للِتَّــذکارِ 

ضَعْ عَلامَةً مُناسِبَةً بَينَ الْکَلِمَتَيـنِ. ) =  ≠(

1. الَعُْزَّل .............. الَمُْسَلَّحونَ

2. الَغْالـي ................ الَرَّخيص

3. الَثِّياب ................. الَمَْلابِس

4. الَقِْتال .................. الَمَْعْرکََة

ياء ................... الَظُّلمَْة 5. الَضِّ

ة ................... الَکَْـثـْرةَ 6. الَقِْلّـَ

حِك 7. الَبُْکاء ................... الَضَّ

لمْ 8. الَـْحَربْ .................. الَـسِّ

9. الَـْخَصْم ................. الَـْعَدوّ

10. الَيَْـمين ................. الَيْسَار

بـيّ .............. الَـْوَلدَ 11. الَصَّ

12. يخَْتارُ .............. ينَْتخَِبُ

13. أحََـسَّ ............... شَـعَـرَ

14. اقُعُْدْ ................. اجِْلِسْ

15. آتـیٰ .................. أعَْطیٰ

16. صارَ ................... أصَْبَحَ

17. يضَُـرُّ ................... ينَْفَعُ

18. راحَ ................... ذهََبَ

19. جاعَ ..................... شَبِعَ

20. جاءَ ..................... أتَـیٰ
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ةِ  ؛ ثمَُّ ترَجِْمْ سَطرَْينِ مِنـها. ةٍ حَوْلَ حَياةِ أحََدِ الْنَبياءِ أوَِ الْئَـِمَّ ابِحَْثْ عَنْ قِصَّ

الَْبَحثُ الْعِلميُّالَْبَحثُ الْعِلميُّ



رضِْ آياتـُهُ؛ 
َ
ماءِ عَظَمَتُـهُ؛ يا مَنْ فِـي الأ يا مَنْ فِـي السَّ

ِحارِ عَجائبُِـهُ؛ 
ْ

ءٍ دَلائلِـُهُ؛ يا مَنْ فِـي ال يا مَنْ فـي كُـلِّ شَْ
ـجِبالِ خَزائنُِـهُ ...  

ْ
يا مَنْ فِـي ال

دُعاءُ الجَْوشَنِ الكَْبيـرِ: 58 

ای آنکه بزرگی اش در آسمان است؛ ای آنکه نشانه هايش در زمين است؛

ای آنکه راهنماهای ]وجودش[ در هر چيزی است؛ ای آنکه شگفتی هايش در درياهاست؛

ای آنکه گنجينه هايش در کوه هاست ... 

رْسُ العاشُِ رْسُ العاشُِالَدَّ 1010الَدَّ

https://www.roshd.ir/112208-10
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رْسُ العاشُِ الَدَّ

رطَانُ الَسَّ

رطَانِ خَمْسَةُ أزَوْاجٍ مِنَ الْرَجُْلِ يتَحََرَّكُ جانبِيّاً  رطَانُ بيَْـنَ الحِْجارةَِ. للِسَّ يخَْتفَِـي السَّ

. ا الزَّوجُ الْمَامـيُّ ذوُ الکَْلّبتَيَـنِ، فـَيَسْتعَْمِلـُهُما للِعَْضِّ عَلیٰ أرَبعََةِ أزَوْاجٍ مِنْـها. أمََّ

لاَّحِفُ الْبَحْريَّةُ الَس

لاحِفِ  لحَْفاةِ البَْـرّيَّةِ شَکْلاً. وَ قدَْ يـَبْلغُُ طولُ بعَْضِ السَّ لحَْفاةُ البَْحْريَّةُ أشَْبَهُ بِـالسُّ الَسُّ

ةِ مِتـْرَينِ، وَ يـَبْلغُُ وَزنـُها حَوالـَي خَمْسِـمِئةَِ کيلوغِرامٍ تقَريباً. البَْحْريّـَ

  غَــرائِبُ الْبَــحْرِ   الَْجَلْسَةُ السّادِسَـةُ وَ الثلاَّثـونَ  36
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قِنْديلُ الْبَحرِ

هُ حَيوَانٌ مائـيٌّ يشُْبِهُ المِْظلََّةَ وَ هوَ مِنْ أقَدَْمِ المَْوْجوداتِ عَلیَ الْرَضِ.  إنّـَ

وَ لسَْعَتـُهُ مُؤلْـِمَةٌ لـِلْنسانِ. وَ قدَْ تکَونُ قاتلِـَةً في بعَْضِ الحْالاتِ.

سَمَکَةُ التيّلابيا 

ها تعَيشُ في شَمالِ إفريقيا.  سَمَکَةُ التيّلابيا أغَْربَُ الْسَْماكِ حِمايةًَ لـِصِغارهِا. إنّـَ

مَکَةُ تبَْتلَِعُ صِغارهَا عِندَ الخَْطرَِ؛ ثمَُّ تخُْرجُِـها بعَْدَ زوَالِ الخَْطرَِ. وَ هٰذِهِ السَّ
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الَْخُطَبوط  

کَلِمَةٌ يونانيَّـةُ الْصَلِ وَ تعَْنـي »ثـَمانـيَ أرَجُْلٍ«، لـَهُ ثلَاثـَةُ قلُوبٍ. وَ بعَْضُ أنَواعِـهِ 

يغَُيِّـرُ لوَْنـَهُ بِسُرعَةٍ وَفقْاً لـِلبْيئةَِ الَّتي يصَِلُ إليَـها.

هْمِ سَمَکَةُ السَّ

ها تطُلِْقُ قطَرَاتِ المْاءِ مِنْ فمَِـها إلیَ الهَْواءِ  هْمِ أعَْجَبُ الْسَْماكِ صَيْداً. إنِّـَ سَمَکَةُ السَّ

هْمَ المْائـيَّ فِـي اتِّجاهِ الحَْشَراتِ فوَْقَ  هْمِ وَ تطُلِْقُ هٰذَا السَّ ةٍ تشُْبِهُ إطلْاقَ السَّ بِـقوَّ

المْاءِ، وَ عِنْدَما تسَْقُطُ الحَْشَرةَُ عَلیٰ سَطحِْ المْاءِ تبَْلعَُـها. 

ها  مَکَةِ، وَلکِٰنَّ تغَْذيتَـَها صَعْبَةٌ عَليَْـهِم؛ لِنَّـَ هُواةُ أسَْماكِ الزّينَـةِ مُعْجَبـونَ بِـهٰذِهِ السَّ

لُ الفَْرائسَِ الحَْيَّـةَ.   تفَُضِّ
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مَكُ الْمَدفونُ الَسَّ

مَكِ في إفرْيقيا يسَْتـُرُ نفَْسَـهُ عِنْدَ الجَْفافِ في غِلافٍ مِنَ المَْوادِّ  يوجَدُ نوَْعٌ مِنَ السَّ

المُْخاطيَّةِ الَّتي تخَْرجُُ مِنْ فمَِـهِ، وَ يدَْفِنُ نفَْسَـهُ تحَْتَ الطيّـنِ، ثمَُّ ينَامُ نوَْماً عَميقاً 

الهَْواءِ؛ وَ يعَيشُ داخِلَ حُفْرةٍَ  المْاءِ وَ الطَّعامِ وَ  أکَْثـَرَ مِنْ سَنَـةٍ، وَ لا يحَْتاجُ إلیَ 

يّادونَ الْفريقيّونَ  ا الصَّ صَغيـرةٍَ فِـي انتِْظارِ نزُولِ المَْطرَِ، حَتیّٰ يخَْرجَُ مِنَ الغِْلافِ. أمََّ

رابَ الجْافَّ لـِصَيْدِهِ.     فـَيَذْهَبونَ إلیٰ مَكانِ اخْتِفائهِِ قبَْلَ نزُولِ المَْطرَِ وَ يحَْفِرونَ التّـُ
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الَْــمُعْــــجَم

ابِْتَلَعَ : بلعيد

اخِْتَفیٰ : پنهان شد 

)مضارع: يخَْتفَِـي( 

الَْخُْطَبوط )الَْخُْطُبوط( : هشت پا

أشَْبَهَ : شبيه بود

أطَْلَقَ : رها كرد 

الَْقَدَم : كهن تر ، كهن ترين

َ : بلعيد بَلَعَ ـ

الَْبيئَة : محيط زيست

الَجْافّ : خشک 

الَْجَفاف : خشكسالی 

ذُو الْکَلّبَتَيـنِ : دارای دو چنگک 

)الَکَْلّبةَ: چنگک(

رطَان : خرچنگ الَسَّ

لاَّحِف : لاک پشت ها  الَس

لحَْفاة«  »مفرد: الَسُّ

هْمِ : ماهی تيرانداز سَمَکَةُ السَّ

الَْعَضّ : گاز گرفتن

عَنیٰ ـِ : معنا داد )مضارع: يعَْني( 

الَْغِلاف : پوشش

الَْفَرائِس : شکارها »مفرد: الَفَْريسَة«

لَ : برتری داد ، ترجيح داد فَضَّ

الَْفَم : دهان

قِنْديلُ الْبَحْرِ : عروس دريايی

الَلَّسْعَة : نيش زدن )ماضی: لسََعَ ـَ( 

الَْمِظَلَّة : چتـر 

الَْمُؤْلـِم : دردناک

الَْهُواة : علاقه مندان  »مفرد: الَهْاوي«

1ــ بِـمَ يـُشْـبِـهُ قِـنْـديـلُ الـْبَـحْـرِ؟	
....................................................................................................................

مَكُ الْفرْيقـيُّ نفَْسَـهُ؟ 2ــ أيَنَ يدَْفِنُ السَّ
....................................................................................................................

3ــ ماذا يعَْنِـي الْخُطبَوطُ بِـاللُّغَـةِ اليْونانيَّـةِ؟	
....................................................................................................................

؟	 4ــ کَيْفَ ترُاقِبُ سَمَکَةُ التيّلابيا صِغارهَا مِنَ العَْدوِّ
....................................................................................................................

رطَانُ رجِْـلـَيْـهِ الْمَاميَّـتيَـنِ؟	 5ــ لِيَِّ عَمَلٍ يسَْتعَْمِلُ السَّ
....................................................................................................................

ةِ؟	 لاحِفِ الـْبَـحْـريّـَ 6ــ کَـمْ مِـتـراً يـَبْلغُُ طـولُ بـَعْـضِ الـسَّ
....................................................................................................................

يدِ؟	 7ــ أيَُّ سَمَکَةٍ تطُلِْقُ قطَرَاتِ المْاءِ مِنْ فمَِـها إلیَ الهَْواءِ للِصَّ
....................................................................................................................

رسِ.       اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ



 الَْجَلْسَةُ السّابِعَـةُ وَ الثلاَّثـونَ	37

ـةٌ تـَمارينُ عامَّ
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الَتَّمْرينُ الْوََّلُ:

حيحَةَ.   اخِْتَـرِ الْجابَةَ الصَّ

ةٍ.   1.حَيَوانٌ بـَحـريٌّ فـي رَأسِْـهِ ثـَمـانـي أرَجُـلٍ قـَويّـَ

 ِقِنديلُ البَْحر  ِهم الَْخُطبَوط   سَمَکَةُ السَّ

ةُ الْمطارِ.  ها قِلّـَ ةُ أسَبابٍ أهََمُّ 2. لـِهٰذِهِ الظاّهِرةَِ عِدَّ

 روف  الَـْجَـفــاف   الَْعـصـــار  الَـظّـُ

3. حَيَوانٌ بـَرّيٌّ وَ مـائـيٌّ يخَـتـَفـي فـي صَـدَفِـهِ.

 لـَحـفـاة رطَان   الَفَْرائسِ  الَسُّ  الَسَّ

4. الَْدَاةُ الَّتي يحَمِلهُا الْنسانُ عِندَ نزُولِ المَْطرَِ. 

 ة ـعيـر   الَکَْـلّبـَة  الَمِْظـَلّـَ الَشَّ

5. الَمَْکانُ الَّذي تعَيشُ فيـهِ الکْائنِاتُ الحَْيَّـةُ. 	 

 قـنـيَّـة  الَمَْجال   الَبْيئـَة  الَتّـِ

عونَ فِـي المُْبارَياتِ.  6. الَمُْحِبّونَ وَ المُْشَجِّ

 الَهُْواة  الَمُْشـاة   الَقُْضـاة 

يفِ. 	 7. غِـشـاءٌ يـَدخُـلُ فـيـهِ شَيءٌ کَـالسَّ

 َالَعَْلم  الَنَّفَق   الَغِْلاف 
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الَتَّمْرينُ الثّانـي:

  ترَجِمِ الْْأفَعالَ التّاليَةَ. 

1. عَـرفََ: شنـاخـت   کانَ يـَعْرفُِ: .............................. .  کانَ قدَْ عَرفََ: .............................. .  

2.  يئَِسَ: نااميد شد   لنَْ يـَـيْـأسََ: .............................. .  لمَّا يـَيْـأسَْ: ................................... .  

3.  أخََــذَ: گـرفـت	   قـَـدْ أخََــذَ: .............................. .  قـَـدْ يأَخُْـذُ: ..................................... .  

لـَـمْ يـُنـادِ: ..................................... .   4.  نـادیٰ: صدا زد	            مـا نـــادیٰ: .............................. .  	

5. وَصَـلَ: رسـيـد	          سَوفَ يصَِـلُ: .............................. .  سَـيَـصِـلُ: ...................................... .  

لا	 تکَْـتـُبْ: ..................................... .   6. کَـتـَبَ: نوشت	            اکُْـتـُبْ: .............................. .  

لا	 يـَرفْـَعْ: ........................................ .  7. رفَعََ: بالا بــُرد	           لـِيَـرفْعَْ: .............................. .  

يـُخْـلـَقُ: .......................................... . 8. خَلقََ: آفــريد	        خُـلِــقَ: .............................. .  	

يـُقـالُ: ............................................ . 9. قـالَ: گفــت	             قِــيــلَ: .............................. .  	

يـُتـْـلیٰ: ........................................... . 10. تلَا: خــواند	            تـُـلِـيَ: .............................. .  	
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

  اقِْرأَِ الْجُمَلَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.  

1. قدَْ ذهََبَتْ مَريمَُ وَ زهَراءُ و فاطِمَةُ إلیٰ حَديقَـةِ المَْدينَـةِ.                )اسِماً مُؤنَّثـاً مَعنَويـّاً، وَ إعرابـَهُ(

2. الَمْاشِي الَّذي يـَمْشي عَلیَ الشّارِعِ، فـي خَطرَِ التَّصادُمِ.     	       )اسِماً مَنقوصاً، وَ اسْماً مَوصولاً(

، وَ التِّلميذاتُ يسَتمَِعْنِ إليَـهـا.                )نوَعَ الخَْبَـرَينِ، وَ اسْماً مُشتقَّاً وَ نوَعَـهُ( فِّ 3. الَمُْعَلِّمَةُ فِـي الصَّ

4. هٰؤلاءِ زمَُلائـي. رأَيَتْـُهُم فِـي المَْلعَبِ. هُم فائزِونَ.        )ضَميراً مُنفَصِلاً مَرفوعاً، وَ ضَميراً مُتَّصِلاً مَرفوعاً(

5. لا عِلمَْ لـَنـا إلّ مـا عَلَّمْـتـَنا؛ يا أسُتاذنَـا الـْغـالـيَ.                 )إعـــرابَ کَلِمَـــةِ »عِلمَْ«، وَ نوَعَ کَلِمَةِ »ما«(

رفِ( وقِ.               )خَبَـراً وَ نوَعَـهُ، وَ اسْماً مَمنوعاً مِنَ الصَّ 6. عِـندي حَـقيـبَـةٌ سَوداءُ اشْتـَرَيـْتـُها مِنَ السُّ

7. مَـنْ يکَْسَلُ فـي واجِبِـهِ؟ مَـنْ يکَْسَلْ يخَْسَرْ.    	           )نوَعَ »مَنْ« في الجُْملتَيَنِ، وَ إعرابـَهُما(

8. کانَ الـْفَتیٰ أعَْمیٰ وَ کانـَتِ الـْفَتاةُ عَمْيـاءَ.   	                                 )اسِماً مَمدوداً، وَ اسْماً مَقصوراً(

9. قـَعَـدْنـا فـي تلِكَ الصّالـَةِ قـَعْـدَةً.   	 	                   )نوَعَ کلَِمَتيَ »قعَْدَة«، وَ »تلِكَْ«(

10. جِـلـْسَـةُ الـْوَقـورِ جَـذّابـَةٌ.   	  	                             )نوَعَ کَلِمَتيَ »جِلسَْة« و »جَذّابةَ«(
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الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:

  مَيِّـزِ »النَّعْتَ« وَ »الْمَعطوفَ« وَ »الْحالَ« وَ »عَطْفَ الْبَيانِ« وَ »التَّوکيدَ« وَ »الْبَدَلَ«. 

1. اشِْتـَرَيتُْ أنَا فسُتاناً جَميلاً لِخُتيَ الکُْبـریٰ.

..........................................................................................................................................................................

2. الَعُْمّالُ المُْجِدّونَ أنَفُْسُـهُم يبَْنونَ جِسْراً.

..........................................................................................................................................................................

3. رأَيَتُْ ثعَلبَاً وَ سِنجاباً فـي هٰذِهِ الغْابةَِ.

..........................................................................................................................................................................

مسُ. مسُ، طلَعََـتِ الشَّ 4. طلَعََـتِ الشَّ

..........................................................................................................................................................................

راً. فِّ مُتأَخَِّ 5. وَصَلَ زمَيلـي إلیَ الصَّ

..........................................................................................................................................................................

6. أخَوكَ إبراهيمُ صَديقـيَ العَْزيزُ.

..........................................................................................................................................................................

حْتُ هٰذَا الکِْتابَ الغْالـيَ. 7. تصََفَّ

..........................................................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ:

 .   أعَْربِْ ما أشُيـرَ إلَيـهِ بِخَطٍّ

1. وَجَــدَ  الْسُـتـاذُ  طـُلّبـَــهُ  مُــجِـدّينَ  في  أدَاءِ  واجِـباتـِهِــم  عِـنـدَ  بِـدايـَةِ الِمْتِحاناتِ.

ــهُ لـَـعِـبَ ضَـعـيـفــاً. ـبْـتِ؛ إنِّـَ 2. کــادَ  الـْـفَريقُ  يـَخْـسَـرُ  فِـي  الـْمُـبـاراةِ  يـَـومَ الـسَّ

3. اجِْــتـَـهَــدْنــا  لـِـلــنَّـجـاحِ  فـي هَـدَفِـنـا  اجْـتِـهــاداً  بـالـِغـاً  وَ نـَحْـنُ فـَرحِـونَ.

ـمِــهِ  احْــتِـرامــاً  لـَهُ. مُ  أمَامَ  مُــعَــلّـِ 4. الَــطـّـالـِـبُ  الـْـعــاقِــلُ لا يـَـتـَکَـلّـَ

ـهــا  الـْمُـتـَفَـرِّجـونَ، حــافِــظــوا عَــلـیٰ نـَـظــافـَةِ  الـْبـيـئـَـةِ.  5. يــا  أيَّـُ

6. اشِْــتـَـرَيـْـتُ  کـيــلــواً  رمُّــانــاً  وَ  شَــرِبـْتُ  کــوبـاً  عَـصـيـراً.

ـلّبُ  مَــسْــروريـنَ  إلَّ  الـْکَـسْــلانَ. 7. يـَــدْرسُُ  الــطّـُ

8. مـــا أکَــثـَرَ  عِــلـْمَ  أسُــتــاذي! حَــفِـظـَـهُ  اللهُّ! 

ـعَـفـاءِ.  9. يــا جَــعــفَــرُ،  کُــنْ  مُـعـيـنَ  الــضُّ

10. بِــــئـْـــسَ  الــشّــيـمَــةُ  الـْـبُــخْــلُ.

  الَْجَلْسَةُ الثّامِنَـةُ وَ الثلاَّثـونَ 	38



153

الَتَّمْرينُ السّادِسُ:

ةَ؛ وَاكْتُبْ نوَعَها، وَترَجَمَتَـها.    عَيِّـنِ الْسَماءَ الْمُشتَقَّ

وءِ ...﴾ يوسُف: 53 مّارَةٌ بـِالسُّ
َ
1. ﴿... إنَّ النَّفْسَ لـَأ

..........................................................................................................................................................................

تنَـي كُنتُ ترُاباً﴾  الَنَّبَأ: 40
َ

كافِرُ يال
ْ
2.  ﴿... وَ يقَولُ ال

..........................................................................................................................................................................

نيا بـِمَصابيحَ ...﴾  الَمُْلك: 5 ماءَ الدُّ 3.  ﴿وَ لـَقَد زَيَّـنّـا السَّ

..........................................................................................................................................................................

مُحـسِنـيـنَ﴾ الَْعَراف: 56
ْ
4.  ﴿... إنَّ رحَْـمَةَ الِله قرَيبٌ مِنَ ال

..........................................................................................................................................................................

خِرِ ...﴾ الَتَّوبةَ: 18
ْ

َومِ ال 5.  ﴿إنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الِله مَن آمَنَ  باِلِله وَ الْ

..........................................................................................................................................................................

هِ 
ٖ
حْـسَـنُ. رسَولُ اللّ

َ
ـحَـيـاءُ حَـسَـنٌ وَلـٰكِـنْ فِـي الـنِّـسـاءِ أ

ْ
6.  الَ

..........................................................................................................................................................................
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الَتَّمْرينُ السّابِعُ:

حيحَ.    عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

 ٰسِـوی   ألَا   ُغَيْـر   ّإل 		 1. ليَْسَتْ أدَاةُ الِسْتِثناءِ:

 ْمِن   أمَام   تحَْت   ٰلدَی 		 روفِ: 2. ليَْسَ مِـنَ الظّـُ

 َالََّذين   الََّتي   الََّذي   ْمَن 		 3. مَـوصـولٌ مُـشـتـَركٌَ:

 َتعََلَّم   ََأنَزْل   ََتزَلَزْل   َترَجَْم 		 4. فِعلٌ رُباعيٌّ مُضاعَفٌ:

 ٰعَسی   َأوَْشَك   َأصَْبَح   َکـاد 		 5. ليَْسَ مِنْ أفَعالِ المُْقارَبةَِ:

 عَيْـن   غَضْبان   أسَوَد   َأعَظم 		 : ثٌ مَعنَويٌّ 6. اسِمٌ مُـؤنَّـَ

 إنسانيَّة   راضيَة   صِناعَة   َغاية 		 : 7. مَـصـدَرٌ صِـنـاعـيٌّ

 َُقرَأَه   َّقلُِ الحَْق   هَبْ لي   اهِْدِنا 			  8. فِعلٌ مُعتلٌَّ ناقِصٌ:

 اسِتِفادَة   َإشارة   ابِتِسامَة   قِراءَة 			  9. مَـصـدَرُ الـْمَـرَّةِ:

 مُجيب   َمُحاوَلة   ميثاق   مَرحَمَـة 			  : 10. مَصدَرٌ ميميٌّ

 جَـوْز   ٰأغَْلی   إعِْطـاء   )ٍهادي )هاد 			  11. صَحيحُ الْخِرِ:

 مُجالسََة   مُجاهِدَة   مُکاتبََة   مُحاکَمَة 			  12. اسِمُ فاعِلٍ:

 ساعِدوهُم   وَعَدَنـي   ُهَربََ مِنه   ُهَزمَْتـُه 			  13. فِـعْـلٌ لازمٌِ:

 الَـْعَـطـْف   ِضَميـرُ الفَْصْل   الَـْبَـدَل   الَـنَّـعْـت 14. ليَْسَ مِنَ الـتَّوابِعِ:	 	

 ُأنَتَ الرَّحيم   ُإياّكَ نعَبُد   )َكَ )دَعاك ـتَ )دافعَْتَ(   ـ 15. ضَميرٌ مُنفَصِلٌ مَنصوبٌ:	 	

 ٌّکمَْ هوَ قوَي   ُللِهِّ دَرُّه   َّر تاءَ   إياّكَ وَالشَّ ما أبَردََ الشِّ بٌ:	 16. ليَْسَ في هٰذِهِ الـْجُملةَِ تعََجُّ

 ٍَنکَِرةٌَ غَيرُ مُقصودة   ٌَعَلمٌَ مُفرد   ٌمُضاف   ِ17. نوَعُ المُْنادیٰ في »يا وَجيهاً عِندَ اللهِّ«: شَبيهٌ بِالمُْضاف

 ٌمُضاف   ٌنکَِرةٌَ مُقصودَة   ِشَبيهٌ بِالمُْضاف   ٌَعَلمٌَ مُفرد 18. نوَعُ المُْنادیٰ في »يا أيُّها الرَّجُلُ«:	

 مَعَ، ذات، بيَن  ٰمِثلْ، غَيرْ، سِوی  َّکلُّ، ذو، أي  عَلیٰ، إلیٰ، في 19. ليَْسَ مِنَ الْسَماءِ المُْلازمَِةِ للِْضافةَِ:	

 !َالَيَْأس   !َإياّكَ وَ الکَْذِب  !َالَْخلاص   !َالَکَْذِبَ، الَکَْذِب 20. نـَمــوذجٌَ يـَدُلُّ عَـلـَی الْغــراءِ: 	



ـرفْـيِّ وَ الْعْرابِ نـَماذِجُ للِتَّحْليلِ الصَّ

جَدوَلٌ لِـتَصْريفِ الْفَْعالِ

الْمُعْجَمُ

الَْمُلْحَقاتُ
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نْعَمْتَ عَليَهِْم﴾ الَفْاتحَِة: 6 و 7
َ
ينَ أ

َّ
مُسْتَقيمَ صِاطَ ال

ْ
اطَ ال ﴿اِهْدِناَ الصِّ

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

اهِْدِ

فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

مُعْتلٌَّ وَ ناقِصٌ ، مُتعََدٍّ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیٰ حَذْفِ حَرفِْ العِْلَّةِ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر أنَتَ المُْسْتتَِـرُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

ـنا

اسِْمٌ ، ضَميـرٌ مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، 

مُتکََلِّمٌ مَعَ الغَْيْـرِ، مَعْرفِـَةٌ ، 

کونِ مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

اطَ الصِّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ وَ مَنْصوبٌ

المُْسْتقَيمَ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، مُشْتقٌَّ وَ اسْمُ فاعِلٍ 

مِنْ بابِ اسْتِفعالٍ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

نعَْتٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ لمَِنْعوتهِِ 

اطَ« »الصِّ

صِاطَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِالْضافةَِ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
اطِ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ بدََلٌ مِنَ الصِّ

الَّذينَ
اسِْمٌ ، مَوْصولٌ خاصٌّ ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ ، مَعْرفِـَةٌ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ مَحَلًّ

أنَعَْمْتَ

فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ إِفعْالٍ ، صَحيحٌ وَ 

کونِ سالمٌِ ، مُتعََدٍّ ، مَعْلومٌ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »تَ« البْارِزُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ ، وَ صِلةٌَ

کون1ِعَلیٰ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

هُمْ
اسِْمٌ ، ضَميٌر مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ 

کونِ غائبٌِ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

مَجْرورٌ مَحَلًّ بِـحَرفِْ الجَْرِّ 

)عَليَْهِم: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

ـرفْـيُّ وَ الْعْرابُ( )اَلتَّحْليلُ الصَّ

میرِ. 1ــ قلُِبَتْ ألَفُِهُ یاءً بِسَبَبِ اتِّصالهِا بِالضَّ
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مُنافِقيَن﴾ الَتَّوْبةَ: 73
ْ
ـکُفّارَ وَ ال

ْ
هَا النَّبـیُّ جاهِـدِ ال يّـُ

َ
﴿يا أ

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

کونِيا ---حَرفُْ ندِاءٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

أيَُّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نکَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ

مُنادًی نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ ، مَبنْـيٌّ عَلیَ 

مِّ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ الضَّ

کونِـها ---حَرفُْ تنَْبيهٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ألَ
حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
---

النَّبـيُّ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ ، مُشْتقٌَّ وَ صِفَةٌ 

مُشَبَّهَةٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، 

مُنْصَِفٌ

نعَْتٌ وَ مَرفْوعٌ بِالتَّبَعيَّةِ للِفَْظِ 

»أيَّ«

جاهِـدِ

فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ مُفاعَلةٍَ ، صَحيحٌ 

وَ سالمٌِ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الکَْسِْ لـِدَفعِْ 

التِْقاءِ السّاکِنَيِْ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »أنَتَ« 

المُْسْتتَِـرُ وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

الـْکُفّارَ

اسِْمٌ ، جَمْعُ تکَْسيـرٍ )مُفْردَُهُ »کافِرٌ« وَهُوَ 

( ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ

 مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

المُْنافِقيَن

 اسِْمٌ ، جَمْعُ المُْذَکَّرِ السّالمُِ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ ،

مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَعْطوفٌ وَ مَنصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ 

للِمَْعطوفِ عَليَهِ »الَکُْفّارَ«
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اصِْـبِـرْ عَلـیٰ ما أصَابـَكَ صَبْـراً جَميلاً.

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

اصِْـبِـرْ
فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

کونِ صَحيحٌ وَ سالمٌِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »أنَتَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

کونِعَلیٰ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ما
اسِْمٌ ، مَوصولٌ عامٌ أوَْ مُشْتـَركٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ 

کونِ عَلیَ السُّ

مَجْرورٌ بِـحَرفِْ الجَْرِّ مَحَلًّ

)عَلیَ ما: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

أصَابَ

فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ إِفعْالٍ، مُعْتلٌَّ وَ 

أجَْوَفُ ، مَعْلومٌ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَالجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

ـكَ

اسِْمٌ ، ضَميٌر مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ 

مُخاطبٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ 

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلًّ

صَبْـراً

اسِْمٌ ،  مَصْدَرُ  المُْجَرَّدِ  الثُّلاثـيِّ مِنْ صَبَـرَ ـِ ،  مُفْردٌَ    ، 

مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ 

الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ 

مَفعولٌ مُطلْقٌَ نوَْعـيٌّ وَ مَنصوبٌ

جَميلاً

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، مُشْتقٌَّ ، صِفَةٌ 

مُشَبَّهَةٌ مِنْ مَصْدَرِ جَمالٍ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ 

الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ 

نعَْتٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَنْعوتهِِ 

»صَبْاً«
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ءٍ ينَْقُصُ عَلیَ الْنِفْاقِ إلَِّ العِْلمَْ«. »کُلُّ شَْ

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ، وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌاسِْمٌ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَکُلُّ

ءٍ شَْ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، 

نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ

ينَْقُصُ

فِعْلٌ مُضارِعٌ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، 

ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

صَحيحٌ وَ سالمٌِ ، مُعْربٌَ

فِعْلٌ مَرفْوعٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ، وَ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ

کونِعَلیَ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ألَ
حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
---

الْنِفْاقِ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ الجَْرِّ 

)عَلیَ الْإنفْاقِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

إلَِّ
حَرفٌْ مِنْ أدََواتِ الِسْتِثناءِ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، 

کونِ مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ
---

العِْلمَْ

  مِنْ عَلِمَ ـَ ،  اسِْمٌ، مَصْدَرُ  المُْجَرَّدِ  الثُّلاثـيِّ

مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مُستثَنًی وَ مَنْصوبٌ
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»أقَلَُّ النّاسِ مُروءَةً مَنْ كانَ كاذِباً«.

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

أقَلَُّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ تفَضيلٍ مِنْ مَصْدَرِ قِلَّةٍ     ، 

مُعَرَّفٌ بِالْضافةَِ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، غَيْـرُ مُنْصَِفٍ

مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ ، 

وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ

کونِأل ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

النّاسِ
اسِْمٌ ، اسِْمُ جَمْعٍ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ 

الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ

مُروءَةً

)مُروَّة(

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرٌ ، نكَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
تـَمْييزٌ وَ مَنْصوبٌ

مَنْ
اسِْمٌ ، مَوصولٌ عامٌ أوَْ مُشْتـَركٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ

كانَ
فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ مِنْ مَصْدَرِ 

»كَوْن« ، مُعْتلٌَّ وَ أجَْوَفُ ، لازمٌِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ

فِعْلٌ مِنْ الْفَعْالِ النّاقِصَةِ 

وَ اسْمُهُ ضَميُر »هُوَ« 

المُْسْتتَِـرُ

كاذِباً
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ مِنْ مَصْدَرِ 

كَذَبَ ـِ ، نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
خَبَـرُ »كانَ« وَ مَنْصوبٌ
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»ما أقَْبَحَ الْخُضوعَ عِنْدَ الْحاجَةِ وَ الْجَفاءَ عِنْدَ الْغِنیٰ«!

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

كونِما بِ ، نکَِرةٌَ ، مَبْنيٌّ عَلیَ السُّ مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلًّ، وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌاسِْمٌ ، للِتَّعَجُّ

بِ ، جامِدٌ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْأقَبَْحَ فِعْلٌ للِتَّعَجُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ، وَ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ 

مَحَلًّ

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

الخُْضوعَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ المُْجَرَّدِ الثُّلاثـيِّ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
بٌ مِنْهُ وَ مَفعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مُتعََجَّ

ظرَفٌْ أوَْ مَفْعولٌ فيهِ وَ مَنْصوبٌاسِْمٌ ، مُعَرَّفٌ بِالْضافةَِ ، مُعْربٌَعِنْدَ

---كَـما مَرَّألَ

الحْاجَةِ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ 

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

الجَْفاءَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 

مِنْ جَفَا ـُ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، مَمْدودٌ ، مُنْصَِفٌ

مَعْطوفٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ 

للِمَْعْطوفِ عَليَهِ »الخُْضوعَ«

---كَـما مَرَّعِنْدَ

الغِْنیٰ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 

مِنْ غَنِيَ ـَ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، مَقْصورٌ ، مُنْصَِفٌ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ تقَْديراً 
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لْـَةً﴾ الَْعَْراف: 142
َ

﴿وَ واعَدْنا موسی ثلَاثيـنَ ل

ـرفْـيُّالَکَْلِمَةُ الَْعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

واعَدْنا

فِعْلٌ ماضٍ ، مُتكََلِّمٌ مَعَ الغَْيِْ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ بِزيادَةِ 

حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ »مُفاعَلةَ«، مُعْتلٌَّ وَ مِثالٌ 

كونِ واويٌّ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »نا« البْارِزُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

موسی

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ حَقيقيٌّ ، جامِدٌ ، مَعْرفِةٌَ 

)عَلمٌَ( ، مُعْربٌَ ، مَقْصورٌ ، 

فِْ مَمْنوعٌ مِنَ الصَّ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ تقَْديراً

ثلَاثيَن

اسِْمٌ مِنْ أعَْدادِ العُْقودِ ، مُلحَْقٌ بِجَمْعِ السّالمِِ 

المُْذَكَّرِ ، نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ

مَفْعولٌ فيهِ وَ مَنْصوبٌ بِاليْاءِ وَ 

إعْرابهُُ فرَْعـيٌّ

ليَْلةًَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نكَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْخِرِ ، مُنْصَِفٌ
تـَمْييزُ عَدَدٍ وَ مَنْصوبٌ
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جَدْوَلٌ لِتَصْريفِ الْفَْعالِ

الَمُْضارِعُ المَْنْصوبُالَمُْضارِعُ المَْجْزومُالَْمَْـرالَمُْضارِعالَمْاضِالَصّيغَة

لنَْ يـَفْـعَـلَلمَْ يـَفْـعَـلْيـَفْـعَـلُفـَعَـلَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلالمَْ يـَفْـعَـلايـَفْـعَـلانِفـَعَـلاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلـوالمَْ يـَفْـعَـلـوايـَفْـعَـلـونَفـَعَـلـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلَلمَْ تـَفْـعَـلْتـَفْـعَـلُفـَعَـلـَتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـَتـاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلـْنَلمَْ يـَفْـعَـلـْنَيـَفْـعَـلـْنَفـَعَـلـْنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلَلمَْ تـَفْـعَـلْافِـْعَـلْتـَفْـعَـلُفـَعَـلـْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاافِـْعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـْتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـوالمَْ تـَفْـعَـلـواافِـْعَـلـواتـَفْـعَـلـونَفـَعَـلـْتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـيلمَْ تـَفْـعَـلـيافِـْعَـلـيتـَفْـعَـليـنَفـَعَـلـْتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاافِـْعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـْتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـْنَلمَْ تـَفْـعَـلـْنَافِـْعَـلـْنَتـَفْـعَـلـْنَفـَعَـلـْتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ أفَـْعَـلَلمَْ أفَـْعَـلْأفَـْعَـلُفـَعَـلـْتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

لنَْ نـَفْـعَـلَلمَْ نـَفْـعَـلْنـَفْـعَـلُفـَعَـلـْناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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مُعادِلُ أنَوْاعِ الْفَْعالِ فِـي اللُّغَةِ الْفارسِيَّةِ 

فَعَلَ: انجام داد  مُعادِلُ الْماضي الْبَسيطِ = 	

قَدْ فَعَلَ: انجام داده است  مُعادِلُ الْماضي النَّقْلـيُّ = 	

کانَ فَعَلَ و کانَ قَدْ فَعَلَ: انجام داده بود  مُعادِلُ الْماضي الْبَعيدِ = 	

کانَ يَفْعَلُ: انجام می داد  مُعادِلُ الْماضي الِسْتِمْراريِّ = 	

کانَ يَفْعَلُ: داشت انجام می داد  مُعادِلُ الْماضي الْمُسْتَمِرِّ = 	

رُبَّـما فَعَلَ وَ لعََلَّـهُ فَعَلَ: شايد انجام داده باشد  مُعادِلُ الْماضي الِلْتِـزاميِّ = 	

يَفْعَلُ: انجام می دهد  مُعادِلُ الْمُضارِعِ الْخْباريِّ = 	

رُبَّـما يَفْعَلُ و لعََلَّـهُ يَفْعَلُ: شايد انجام بدهد وَ لـِيَفْعَلْ: بايد انجام بدهد  مُعادِلُ الْمُضارِعِ الِلْتِـزاميِّ = 	

يَفْعَلُ: دارد انجام می دهد  مُعادِلُ الْمُضارِعِ الْمُسْتَمِرِّ = 	

سَـيَفْعَلُ و سَوْفَ يَفْعَلُ: انجام خواهد داد  مُعادِلُ الْمُستَقبَلِ = 	

لنَْ يَفْعَلَ: انجام نخواهد داد  مُعادِلُ الْمُستَقبَلِ الْمَنْفـيِّ = 	
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أيَُّهَا الْحَِبّاءُ،

نسَْتوَدِعُـکُمُ اللهَّ،

وَ نرَجْو لکَُمْ حَياةً مَليئةًَ بِالنَّجاحِ

لامَةِ، مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.
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